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  مقدمه

  :قال االله تبارك وتعالی فی کتابه الکریم
»اجینَ هَّلوُا فاَلذقُتقاَتَلوُا وی وبِیلی سأوذُوا فو مارِهینْ دوا مأخرِْجرُوا و

لأَکَفرّنََّ عنهْم سیِّئاَتهِم ولأَدخلَنهَّم جناَّت تَجرِي منْ تَحتها الأْنْهار ثوَابا 
  1»منْ عنْد اللَّه واللَّه عندْه حسنُ الثوَّابِ

  لبیک یا داعی االله    حسین لبیک یا
بشارت خداوند متعال به مؤمنینی که همیشه در معرض ابتلائات 
الهی بوده و در این راه حتی از شهر و  دیار خود خارج شده و 

ها را در راه خدا تحمل نمودند چه کشته و چه کشته شدند اذیت
  .مؤیدي بر توفیقات حضرت حق به ایشان بوده است

شود تصوري محدود و ز صحابه مطرح میهمیشه وقتی صحبت ا
حتی منفی از افرادي که غالباً به طمع ریاست و حکومت و مطامع 

-دنیوي اطراف پیامبران خدا را گرفته در ذهن بعضی افراد پیدا می
شود که حتی با ترجمه لغوي کلمه صحابه سازگاري ندارد که 

قرب  در لغت عبارت از همراهی فکري است اولاً تا بعد» صحبت«
 ظاهري باشد و مثال اویس قرنی در تاریخ پیامبر گرامی اسلام 

  : او را صحابه خود نامیدند و فرمودند که نادیده رسول خدا
نمایم در یمنی استشمام می) یمن(من بوي اویس را از قَرَن «

  ».چو با منی پیش منی
                                                             

  .195/آل عمران - 1
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خود سندي روایی تاریخی بر مدعاي ماست افرادي که به تصریح  
و حتی روایات  طمعاً اسلام را پذیرفتند صلاحیت نام ظاهري  تاریخ

هایی چون سلمان، مقداد، ابوذر، صحابه را هم ندارند و شخصیت
بلال، صهیب و جابر جز افرادي هستند که لفظاً و معناً شأنیت این 
کلمه صحابه را دارا هستند که ایشان از یاران راستین حضرتش 

  . اندده الابتلاء بودهمخصوصاً در شدائد خاص و عن
شود شود ابتداءاً شجره طیبه او تداعی میوقتی صحبت از جابر می

که پدري چون عبداالله که جزء نقباء رسول خدا و یاران دیرینه 
ها بود و نهایت شهید پرافتخار جنگ احد ایشان مخصوصاً در جنگ

در راه دفاع از نام  است که همراه حضرت حمزه سیدالشهداء
قطعه قطعه شود و  ی و جان گرامی پیامبر ارزشمند اسلام نام

قدر نام احد و شهداي احد ارزشمند بوده و هست که روایت این
تلألؤ دارد و  درمورد حضرت حمزه 1»سادات اهل الجنه سبعۀ«

 40شجره خبیثه معاویه در صدد اطفاء نور این حرم مبارك بعد از 
آب رسانی به مدینه اجرایی  سال قصد تخریب حرم احد را به بهانه

که البته قصدش عدم لعن و جسارت به والدینش مخصوصاً  2نمود
بود با شکستنی مفتضحانه  هند جگرخوار قاتل حضرت حمزه

اصابت نمود خون  دید وقتی بیل به پاي مبارك حضرت حمزه 

                                                             
1 -»اتادبِ سطَّلالْم دبنوُ عنُ بَلِ  نحأه   فرٌَ وعج زةَُ ومی حمع و یلی عأخ نَّۀِ أناَ وْالج

يدهالْم ۀُ ومفاَط نُ ویسالْح نُ وسْ473، ص 2 کشف الغمه، ج(» .الح(  
  .دان، صاجساد جاوی - 2
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فوران زد و این جوشش خون تا امروز باعث رسوایی دشمنان خدا 
  .   خاندان رسالت بوده است مخصوصاً معاندین

قلم قاصر است از بیان فضائل شخصیتی چون جابر که روایات ما 
   1.حب او را ملاك ایمان و بغضش را ملاك کفر معرفی نموده اند

تا ششمین  شخصیتی که سوابقی ارزشمند از زمان رسول خدا 
درخشد امام بر حق شیعه مثل نگینی در تاریخ صدر اسلام می

خود راوي حدیث شریف کساء از محضر پربرکت زهراي  مؤمنی که
است که اگر جز همین برگ زرین در تاریخ زندگی او نبود  اطهر

که لیاقت روایت حدیثی که شأن نزول آیه تطهیر است را خدا و 
اند در عظمت شخصیت و روح ملکوتی او در به او داده ائمه

ل حدیث لوح اخضر اي که ناقانسان وارسته. اعلی علیین کافی بود
که بیان تفصیلی نام ائمه طاهرین از رسول خداست و  فاطمه

با مطابقت لوح خود و ایشان آبرویی مضاعف به او  امام باقر
بخشیدند و خود به نزد جابر رفته که خود گویاي ارزش معنوي این 

  .انسان ملکوتی است
اشند که قدر حتی نزد دوستانشان غریب بچرا باید امثال جابر این 

وقتی سئوال شود قبر جابر کجاست؟ کمتر بدانند در حرم بقیع 
آیا این جز کینه و عناد دشمنان اولیاء خدا براي خاموش . است

استضائه نموده و  نمودن نوري است که از محضر ائمه طاهرین
معصوم ندارد شخصیتی که بیشتر  14علتی جز دشمنی با خود 

                                                             

تو از ما هستی، خداوند دشمن بدارد کسی را که با تو ! اي جابر: اندفرموده رسول خدا  -  1
  ).348، ص 22بحارالانوار، ج(» .دشمنی کند، و دوست بدارد کسی را که با تو دوستی کند
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مبر و اصحاب جان فشانی نموده غزوات و حتی سرایا در محضر پیغ
جان  است که براي امیرالمؤمنین شرطۀالخمیسیو خود جزء 

نمودند و نام او در سلسله روایاتی مهم چون حدیث فشانی می
غدیرخم، حدیث منزلت و حدیث ثقلین و حدیث معرفی تفصیلی 
ائمه از بیان پیامبر اسلام درخشش دارد و بسیاري از اصحاب و حتی 

براي اثبات این چنین مطالب اساسی دین به وجود او  خود ائمه
  . انداستدلال نموده

هاي شدید امثال حجاج به یوسف صبوري جابر که با وجود شکنجه
ثابت قدم بود و با عمر  ثقفی در راه دفاع از ولایت امیرالمؤمنین

سال هم نقل شده برکات وجودي او به شیعیان  120پربرکت خود تا 
ر است البته با وجود همه این فضائل شاید اولین زائر امام عالم کم نظی

  :بودن براي او از همه این مطالب پربهاتر است که حسین
حسین منی «است و پیام  »النجاهان الحسین مصباح الهدي و سفینۀ«

  »و انا من حسین
باشد رسول می رمز بقا دین با نام مبارك اباعبداالله الحسین

   :به او فرمود خدا
فاَنَّ زیِارتَه تَعدلُ مأَةَ حجۀٍ و انَّ  زر قَبرَ الْحسین !یا جابرُِ«

  1»و انَّ کرَبلا اَرض الجنّۀ قبَرَالحسین بن علی ترُْعۀٌ منْ ترُُعِ الْجنّۀ
اي از گلستان بهشت است و او با همه که زمین کربلا بهشت و قطعه

خرد و با عطیه عوفی حرکتی را به میشدائد این سفر را به جان 
                                                             

  .205ص  پاسدارحکومت صالحان، جابر بن عبد االله انصاري، - 1
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نماید که امروز آثار آن احیاء زیارت میلیونی سمت امامش آغاز می
علامت و نشانه  اربعینی است که به فرموده امام حسن عسکري

و در ضمن حرکت با شاگرد مکتب اهل  1مؤمن نزد خداست
عطیه به بیان فضائل رسول خدا و اهل بیتش تاکید به  بیت

. نمایدمی از دشمنان اهل بیت مخصوصاً امام حسین برائت
کند که عطیه ثابت می و با روایت حدیث از محضر رسول خدا 

ما در ثواب شهداي کربلا سهیم هر چند همراه ظاهري حضرتش 
 2شودنبودیم که هر که عمل قومی را دوست دارد از آنها محسوب می

ت براي عالمیان اثبات و از و پیام همراهی با آل االله را تا صبح قیام
هاي امثال جابر بن عبداالله برکات این چنین کلمات و مجاهدت

انصاري امروز احیاء امر اهل بیت در عالم وجود و تاثیر آن تا صبح 
ها نفر از اقصی نقاط عالم به قیامت که شاید اربعین و زیارت میلیون

  . باشدیکی از مهمترین آنها بوده  محضر مبارك سیدالشهدا 
»دمحم تیلِ بنْ أهورٍ مْنصامٍ مِإم عم ِثاَرك ی طَلَبقَنْرزأنْ ی و «  
  

   

                                                             
  .90، ص28کامل الزیارات، باب  - 1
  .75-74، ص لشیعۀ المرتضی بشارة المصطفی - 2



 جابر بن عبداالله انصاري ، اولین زائر امام حسین   

14 
 

  

  

  

   



 جابر بن عبداالله انصاري ، اولین زائر امام حسین   

15 
 

  

  

  

  

  : فصل اول
  

هاي سازنده سرگذشت
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     جابر شخصیت بیان

. بود خدا  رسول اصحاب ي باقیمانده آخرین جابربن عبداالله انصاري

 حالی در و نشست می مسجد در. بود پیوسته بیت اهل به کامل طور به او
 عصا او 1،»دانش ي شکافنده اي«: زد می صدا بود سربسته به سیاه ي عمامه که

   2»هاستانسان بهترینعلی«: گفت می و گشت می مدینه هاي کوچه در زنان
حضرت  به همه، از پیش که است کسانی نخستین از و«: گوید نوري محدث

 علوم شکافنده به خدا  رسول سلام حامل او. یوستندپ علی امیرمؤمنان
 ابا زیارت به اربعین روز در که بود کسی نخستین او. است آخرین و اولین

 جهانیان پروردگار خداي از اخباري که آسمانی، لوح اخبار سند. رفت عبداالله
 ي همه میان از. شود می ختم او به است، درج آن در هدایت امامان بر خلافت

 علاوه. ببینند بود،  فاطمه حضرت نزد که را لوح آن شد موفق او تنها حابهص
  3.»دارد شماري بی فضایل و مناقب او نیز این بر

 ارتباط که است القدري جلیل صحابی او«: کند می یاد چنین او از قمی محدث

 روایاتی. گردد ذکر که است آن از مشهورتر او والاي منزلت و بیت اهل با او
 از برخی ذکر از پس آنگاه. »باشد می فراوان بسیار هست او فضایل نشانگر که

 در وي: گفت جابر ي درباره او که است شده نقل »اسدالغابه از«: گوید می آنها

 همراه علی با صفین جنگ در و جست شرکت  پیامبر با جنگ هجده
 شرکت عقبه در هک است کسانی از تن آخرین او... شد کور عمر پایان در او. بود

                                                             

  ).بودمقصود وي امام باقر( 88، ص 1اختیار معرفۀ الرجال، ج - 1
  .93، ح 44همان، ص  - 2
 .141، ص 1سفینۀ البحار، ج  - 580، ص3مستدرك الوسائل، ج - 3
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 یاد به فراوان حدیث او: گوید می که جا آن تا. رفت دنیا از مدینه در و داشت

 و بدر در او: گفته است) ره(شیخ . بود] خدا رسول[ هاي سنت حافظ و داشت

 است جابر قول مطابق این و داشت شرکت خدا رسول با غزوه هیجده
   1.»لعالما االله و. داشتم شرکت جنگ نوزده در: گفت که

 همراه غزوه هجده و بدر در او :اندالعظمی خویی نوشتهحضرت آیت االله

 ي برگزیده اصحاب ،خدا رسول اصحاب از. داشت شرکت پیامبر

پیشقراولان متعهد و فدایی سپاه حضرت ( الخمیس شرطۀ اعضاي و علی

بلند  مردي و  باقر و سجاد حسین، حسن، اصحاب و حضرت، آن) علی

  3»2.نگفت دروغ جابر و«: اندهفرمود باقر امام. بود مرتبه

   .بود امیرمؤمنان یاران از صفین و نهروان جمل، جنگ در

اند که سال هم ذکر نموده 100تا بیش از  سال  94انصاري عبداالله جابربن

) عبداالله( پدرش »اُحد« جنگ در و داشت شرکت بدر جنگ در جابر. کرد عمر
 رسید شهادت به و رفت جنگ به خود و نمود خواهرش تهف سرپرست را وي

 سال در و جست شرکت جابر »الأسد حمراء« جنگ در یعنی آن، ادامه در ولی

 او از پیامبر که بود جنگ این در. یافت حضور الرقاع ذات جنگ در هم بعد
  اي؟کرده ازدواج آیا: پرسید

  .آري: داد پاسخ جابر 

                                                             
 .141- 140، ص 1سفینۀ البحار، ج  - 1

 .330، ص 4معجم رجال الحدیث، ج  - 2

 - 213، ص 1الاعلام، ج  -142، ص 1تهذیب الاسماء، ج  -213ص  1الاصابه، ج - 3
 .199، ص 1تنقیح المقال ، ج



 جابر بن عبداالله انصاري ، اولین زائر امام حسین   

19 
 

   کسی؟ چه با: فرمود

  . زن فلان با: داد جواب رجاب

   نکردي؟ ازدواج دختري با چرا: فرمود االله رسول
 با  رو این از کنند،می زندگی من نظر زیر خواهرم هفت و شد شهید پدرم: گفت

  . کرد دعا او حق در پیامبر. باشد داشته مادري سمت که کردم ازدواج کسی

 عبدود بن عمرو بلمقا ابیطالب بن علیحضرت  همراه خندق جنگ در او

جابر  از تا خواست سعد عمر بن لشکر از حسین امام عاشورا روز در. شد حاضر

  .شوند جویا را او حقانیت انصاري عبداالله بن

 اربعین روز در را خود روزگارش، دانشمندان از یکی عوفی عطیه با که جابر
 شد، محرم حاجیان نندما پارچه دو با کرد، غسل فرات شطّ در رسانیدند، کربلا به
 خود، محبوب قبر زیارت به اندوه و غم از پر دلی با برهنه، پاي و سر با

 جلب خود به را آنان نظر کاروانی ورود هنگام، آن در. شدند مشرّف حسین

 را خودمان یزیدند، کارگزاران از اگر کیستند؟ اینان: گفت غلامش به جابر. کرد

 آزاد خدا راه در را تو هستند، او همراهان و دینالعاب زین اگر و کنیم پنهان
  :گفت و برگشت و رفت غلام. کنم می

 که هنگامی آنان. همراهانند و خواهران و هاعمه با همراه العابدین زین

. گریستند همگی و کرد استقبال آنان از برهنه پاي و سر با جابر شدند، نزدیک

           و انداخت سجاد امام هايدمق روي را خود جابر. شد بلند شیون صداي

  »جابِر؟ أَنتْ«: پرسید امام گفت؛می تسلیت و بوسیدمی
  .»جابِر اَنَا«: داد پاسخ جابر 

 جا این. رسید قتل به پدرم جا این !جابر اي«: فرمود سپس امام 
 انزن جا این از کشیدند، آتش به را ما هايخیمه جا این. بریدند سر را ما جوانان



 جابر بن عبداالله انصاري ، اولین زائر امام حسین   

20 
 

 همراهانش، و جابر براي درکربلا سجاد امام( 1.»بردند اسیري به را ما
  ).خواند روضه

راوي احادیث بسیاري است  قابل ذکر است که جابربن عبداالله انصاري
آیه ولایت، داستان غدیر، داستان مباهله، حدیث منزلت، حدیث : من جمله

هاي شیعیان، ی، ویژگ، حدیث علم علیرد شمس، اثر دشمنی با علی
  .و هزاران روایت دیگر ارزش دیدار سیمانی مولا علی

  
   بن عبدااللهپدر و مادر جابر

، کودکی در مدینه از حدود پانزده سال قبل از هجرت پیامبر
سیره نویسان . گذاشتند به دنیا آمد که نام او را جابر» خزرج«ي قبیله

بن عبداالله بن عمرو بن  جابر«: اندرا چنین نوشته ي نسب جابرسلسله
  » .حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمه

» خزرج«از مردم مدینه و از طایفه ي  پدر جابر» عبداالله بن عمرو«
وي در میان مردم مدینه، از نخستین کسانی است که قبل از هجرت . بود

» ي اولیعقبه«از مکه به مدینه، قبول اسلام کرد، و در محل  پیامبر 
امبر بیعت نمود، و جزء دوازده نفري است، که از آنها به عنوان با پی

گرفته شده و به معناي » نقیب«ي نقباء از شود، کلمهیاد می» نُقباء«
  .نماینده و سرپرست است

                                                             
 .25، باب 329، ص 1بحار الانوار، ج  - 1
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نسیبه دختر «: اند، چنین نوشتهي نسب مادر جابرو در مورد سلسله
حرام بن کعب بن بن زید بن ) یا نابی(عقبه بن عدي بن سنان بن هانی 

  . »غنم
حرام بن «، در سلسله نسب خود، هر دو به بنابراین، پدر و مادر جابر

  1.رسند، و در حقیقت عبداالله با دختر عموي پدرش، ازدواج نمودمی» کعب

  در جنگ احد ، و  حضور جابرشهادت و ایثار پدر جابر

در در جنگ بدر شرکت کرد، و نقش به سزایی  عبداالله پدر جابر
  . سرکوبی مشرکان داشت، ولی از این جنگ جان سالم به در برد

وقتی که در سال سوم هجرت، جنگ احُد، پیش آمد، عبداالله با 
» عمرو بن جموح«هایش به میدان شتافت، عجیب اینکه خواهرزاده

به  ي پیامبرپیر و به درد پا مبتلا بود، با اجازه) شوهر خواهر عبداالله(
عبداالله و عمروبن جموح، دو پیرمرد سالخورده، مخلصانه با . میدان شتافت

  .دشمن جنگیدند، تا به شهادت رسیدند
وقتی که پدرم تصمیم گرفت به سوي میدان حرکت : گویدمی جابر

شوم، پس از من در این جنگ کشته می! فرزندم«: کند، مرا طلبید و گفت
مقروض هیچکس را مانند تو دوست ندارم، مقداري  رسول خدا

  » ...!هستم، آن را بپرداز و از خواهرانت، سرپرستی کن
نخستین کسی که پس از شهادت، گوش و «: نویسندسیره نویسان می

  ».بینی او را بریدند، عبداالله بود

                                                             
، ص 2ي ابن هشام، ج؛ سیره485- 480، ص 2بهجۀ الآمال فی شرح زبدة المقال، ج - 1

  .135، ص 2، ج )سید بحرالعلوم(؛ الفوائدالرجالیۀ، 319
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در این جگ به عنوان ... ، به خاطر منع پدر و سرپرستی خواهران و جابر
  .ان اسلام را بر عهده گرفترزمنده شرکت نکرد، ولی کار آبرسانی به رزمندگ

حد بر بالین پدرم عبداالله رفتم، دیدم در حال جان در جنگ اُ: گویداو می
من رفتم ظرف آبی آوردم، وقتی . امتشنه«: دادن است، مرا صدا کرد و گفت

خواستم به پدرم بدهم، اشاره کرد آب را به این مسلمان که در کنار من 
او رفتم، او به سومی اشاره کرد، سراغ  افتاده و تشنه است برسان، سراغ

وقتی به سراغ . سومی رفتم، او به چهارمی اشاره کرد، و همچنین تا دهمی
برگشتم به سراغ نهمی . دهمین نفر رفتم دیدم که او به شهادت رسیده است

  ».اندرسیده و هشتمی تا اولی، دیدم همه به شهادت
ام هند، وقتی عمه پس از شهادت پدرم،«: گویدمی همچنین جابر

ي این دل تپنده پیامبر . کردکه پیکر پاره پاره پدرم را دید گریه می
چرا : اي، آرامش بخشید به او فرمودرا با جمله) شهید داده(بانوي دلاور 

تا هنگامی که پیکر او به خاك سپرده شود، فرشتگان با ! کنی؟گریه می
  ».افکنندبالهاي خود، به بدن او سایه می

کرده ) پاره پاره(» مثله«پیکرهاي پاك عبداالله و عمروبن جموح را 
این دو نفر را که در دنیا دوست هم بودند، در «: فرمود بودند، پیامبر

  1.اجرا شد ، دستور پیامبر».یک قبر، به خاك بسپارید
  

                                                             
  .131و  130، ص 20؛ بحارالانوار، ج 257، ص 1اسدالغابۀ، ج - 1
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  گفتگوي خدا با شهید 

ابر به ج ، در جنگ احُد به شهادت رسید، پیامبروقتی پدر جابر
خواهی تو را خبر دهم که پروردگار بزرگ به می«: فرمود بن عبداالله 

  !پدر تو چه گفت؟
  .آري: عرض کرد جابر

  .خداوند به پدرت فرمود، آنچه را دوست داري از من بخواه: فرمود پیامبر
مرا به دنیا بازگردان، تا یک بار دیگر در راه ! خداوندا: عبداالله عرض کرد

  .تو کشته شوم
این تقاضا پذیرفته نیست و سنّت من بر این جاري : داوند فرمودخ

  .تقاضاي دیگر کن. است که پس از مرگ، کسی را به دنیا باز نگردانم
  .زندگی درخشان مرا به بازماندگانم، خبر بده! خدایا: عبداالله عرض کرد

  :خداوند، این آیه را نازل کرد
 1؛ حیاء عندْ ربهمِ یرزْقوُنسبیلِ اللَّه أمواتاً بلْ أ  و لا تحَسبنَّ الَّذینَ قتُلوُا فی«

        اند، بلکه آنها اند، مردههرگز گمان مبر، کسانی که در راه خدا کشته شده
  2».باشندمی مندهاي الهی بهرهاند و در پیشگاه خدا، از نعمتزنده

   

                                                             
 .169/ آل عمران - 1

  .188، ص 4سنن ترمذي، ج - 2
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  : فصل دوم
  

  

جابر
در محضر   

 خدا رسول
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    با رسول خدا بیعت جابر
یک سال قبل از هجرت، هفتاد نفر از مردم یثرب به حج آمدند و در منی 

حضرت از آن جمع، دوازده نفر را به . ملاقات و گفتگو کردند با پیامبر
در پی آن دیدار، یثربیان پس از مراسم حج . برگزید» رابط«و » نقیب«عنوان 

. آماده کردند هاي لازم را براي هجرت پیامبرو زمینه به وطن بازگشتند
  .جمع زیادي مسلمان شدند و بسیاري به اسلام تمایل یافتند

شرایط از هر نظر براي هجرت آماده شد و حضرت در موقع مناسب از 
و به  »النبیمدینۀ«مکه به یثرب هجرت کردند و از آن تاریخ، یثرب، 

و  پدر جابر» عبداالله«آن هفتاد نفر یکی از . نام گرفت» مدینه«اختصار 
سالگی  15ترین آنان بود؛ او هنوز به سالکه کم دیگري خود جابر

  1.بیعت کرد نرسیده بود که با پیامبر
  

   در رکاب رسول خدا حضور جابر

بعد از هجرت، حدود هفتاد جنگ و مانور نظامی در  پیامبر اسلام
  .برابر دشمن داشت

   2.غزوه حضور داشتم 19من در : تگفته اس جابر

                                                             
  .44و  43جابربن عبداالله انصاري، حسین واثقی، ص  - 1
  .  142، ص 1سفینۀ البحار، ج - 2
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هایی که شرکت کرده، در سنین در اولین غزوه جالب اینکه جابر
  .کمتر از بیست سال بوده است

نیز » جمل و صفین«در دو جنگ  ضمناً باید توجه داشت که جابر
با سپاه طلحه و زبیر و  شرکت داشته است و در رکاب حضرت علی

   1.جنگیدسپاه معاویه می
هایی مانند المریسیع، احزاب، بنی قریظه، خیبر، خبط، در غزوه برجا

القضا تبوك، خندق، ذات الرقاع، در صلح حدیبیه، فتح مکه و در غزوة
  .حضور داشت

  
  درس بیزاري از حاکمان نا صالح

کعب بن «بودم، آن حضرت به  در حضور پیامبر: گوید جابر
برم در مورد رهبري افراد ه میتو را به خدا پنا! اي کعب: فرمود» عجره

  .سفیه و ابله
  رهبري ابلهان یعنی چه؟: کعب پرسید

آیند، و در آن رهبرانی که پس از من می«: در پاسخ فرمود پیامبر
. کنندهاي مرا در روش خود، پیروي نمیخط هدایت من  نیستند، و سنّت
را در ظلم و  هایشان، تصدیق کنند، انهابدانید کسانی که آنها را در دروغ

پیوند . (ستمشان کمک نمایند، از من نیستند و من نیز از آنها نیستم
و هرگز آنها ) باشندمکتبی من با آنها قطع شده و آنها نیز از من جدا می

  .شونددر قیامت در کنار حوض کوثر، بر من وارد نمی
                                                             

حار، ؛ مستدرك سفینۀ الب485، ص 2؛ بهجۀ الآمال، ج119، ص 2تنقیح المقال، ج - 1
  .141، ص 15؛ و اعیان الشیعه، ج 17، ص 2ج
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و اما کسانی که آنها را در دروغشان، تصدیق نکردند و در ظلمشان 
باشم و به زودي کنار ننمودند، آنها از من هستند و من نیز از آنها می یاري

   1».شوندحوض کوثر بهشت بر من وارد می
  . باشندیعنی در دنیا و آخرت با من پیوند دارند و در صف من می

پیوند خود را با  با نقل گفتار پیامبر به این ترتیب، جابر
دارد و این مان ناصالح، اعلام میحکومت صالحان و بیزاري خود را از حاک

  .آموزدمی درس بزرگ و پیام عمیق را به پیروان اسلام ناب محمدي
  
   در کنار بستر رسول خدا جابر

که جز  اینکه، هنگام شهادت رسول خدا از خصوصیات جابر
افراد بسیار نزدیک آن حضرت در کنار بسترش نبودند، جابر بن عبداالله 

  :شت، در این مورد به روایت زیر توجه کنید، حضور داانصاري
هنگامی : گفت کند که، جابرنقل می ابوحمزه ثمالی از امام باقر

در بستر شهادت قرار گرفت، به دخترش فاطمه  که رسول خدا
پدر و مادرم به فدایت کسی را نزد شوهرت ! دخترم: فرمود زهرا

  !بفرست، و او را نزد من بخوان
برو نزد پدرت : فرمود فرزندش حضرت حسنبه  حضرت فاطمه

  !فرماید که نزد ما بیامی  و بگو جدم رسول خدا
رساند و امام  این پیام را به پدرش حضرت علی امام حسن

در این هنگام حضرت . آمد درنگ به محضر رسول خدابی علی

                                                             
  .256، ص 8؛ الغدیر، ج422، ص 4مستدرك حاکم،  ج - 1
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) فراق(چقدر اندوهگینم از اندوه : گفتبود و می نزد پیامبر زهرا
  !اي پدر بزرگوارتو 

در مورد رحلت من، : ، دخترش را دلداري دارد و فرمود پیامبر
! گریبان چاك مکن، و دست به صورت مزن، و صداي ویل و آه بلند نکن

ریزد، و قلب به اشک چشم می: بلکه مانند پدرت مورد در مرگ ابراهیم بگو
و . گویمیشود، نمآید، ولی چیزي را که موجب خشم پروردگار میدرد می

  ...ما در فراق تو اي ابراهیم محزون هستیم
نزد من بیا، و : فرمود به حضرت علی در این هنگام پیامبر

  .گوش خود را نزد دهانم بیاور
آیا سخن خداوند را : فرمود رسول خدا. چنین کرد امام علی

حات أولئک هم خَیرُ إِنَّ الَّذینَ آمنُوا و عملُوا الصال« :فرمایداي که مینشنیده
قطعاً کسانی که ایمان آوردند و کارهاي نیک انجام دادند، بهترین  الْبریِۀ؛

   1»مخلوقات خدا هستند؟
  .امآري شنیده: عرض کرد حضرت علی

تو و شیعیان تو هستند که در روز » خیرالبریه«آنها : فرمود پیامبر
  .شویدمی اید وارداخته شدهقیامت در حالی که داراي پیشانی نورانی شن

نارِ جهنَّم   إِنَّ الَّذینَ کَفَروُا منْ أهلِ الْکتابِ و الْمشْرِکینَ فی«: سپس فرمود
کافران از اهل کتاب و مشرکین، در دوزخ  ؛خالدینَ فیها أولئک هم شرَُّ البْریِۀ

  2».آنها بدترین مخلوقاتند.مانندهستند و جاودانه در آن می

                                                             
  .7/بینه - 1
  .6/ بینه - 2
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  .امآري این آیه را شنیده: عرض کرد حضرت علی
آنها دشمنان تو و دشمنان شیعیان تو هستند، در : فرمود پیامبر

اند و در آیند، در حالی که تشنهي سیاه و تاریک میروز قیامت، با چهره
مانند اینان سیه بخت و در عذاب هستند و کافر و این حال باقی می

در مورد تو و شیعیان تو است و این آیه ) 7/بینه(ه باشند، آن آیمنافق می
  1».در مورد دشمنان تو و دشمنان شیعه تو است) 6/بینه(

   

                                                             
؛ 362و  359و  357، ص 2؛ شواهدالتنزیل، ج54، ص 65بحارالانوار، ج  - 1

  .379، ص 6درالمنثور، ج
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  :  فصل سوم
  

  

جابر
  در محضر 

 حضرت زهرا 
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  حدیث کساء
از  صحابی مخلص و با وفاي پیامبراکرم  جابر بن عبداالله انصاري

اند و او را درك هشرفیاب شد  زهراکسانی است که به محضر حضرت 
  .نموده و همواره در تبعیت و تسلیم در برابر آنان نهایت جدیت را دارا بود

از جابر بن : فرمود گوید، امام محمد باقرمحمد بن مسلم می
ي سلمان فارسی  از پیامبر درباره: شنیدم که می گفت عبداالله انصاري

ریاي علم است که توان کشیدن آن سلمان د: سوال کردم، حضرت فرمود
دارد کسی را که خدا دشمن می .سلمان علم اول و آخر را داراست .نیست

  .دارد کسی را که با سلمان دوست استدوست می ،با سلمان دشمن است
  فرمایی؟ي ابوذر چه می پرسیدم در باره

دارد  کسی را که با او دشمن است خدا دشمن می ،او از ماست: فرمود
  .دارد کسی را که با او دوست استدوست می و

  فرمایی؟ ي مقداد چه می پرسیدم در باره
دارد  کسی را که با او دشمن است خدا دشمن می ،او از ماست: فرمود

  .دارد کسی را که با او دوست استو دوست می
  فرمایی؟ ي عمار چه می پرسیدم در باره

ی را که با او دشمن است دارد  کساو از ماست خدا دشمن می: فرمود
  .دارد کسی را که با او دوست استو دوست می

وقتی به راه افتادم  ،پس خارج تا آنان را بشارت دهم :گویدمی جابر
نزد من بیا، نزد من بیا، تو هم از ما هستی، خداوند دشمن : حضرت فرمود

  ...دارد دوستدار تو رادارد دشمنت را و دوست میمی
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»َإِلَ  إِلیی  کبنْ أحم بأح و َغَضکنْ أبم اللَّه غَضنَّا أبم أَنْت ابِرُ وا ج1»ی  

راه  ؛ و رشدت  أصبت«: فرمودند ،گویی با جابرودر گفت پیامبر خدا
   2»اياي و به رشد خود رسیدهصحیح رفته صواب و

ز خداي مرتبه طلب مغفرت ا 25در یک شب  براي جابر پیامبر
- بی دلیل کسی را مفتخر به چنین مقامی نمی پیامبر 3.متعال کرد

  .»تو از ما هستی انت منا؛« :ي او بفر ماید کند که در باره
چه بسیار از  !اي آقاي من :عرض کرد شخصی خدمت امام صادق

  !شنومشما یاد سلمان فارسی را می
 ؛ی و لَکنْ قلُْ سلْمانَ الْمحمديالْفاَرِس  سلْمانَ  لاَ تَقلُْ« :حضرت فرمودند

  ».بلکه سلمان محمدي بگو ،سلمان فارسی نگو
»َکْريِ لها کَثْرَةُ ذريِ مَکنم؟دانی چرا از او بسیار یاد میآیا می ؛أ تد  

  )دانمنمی( خیر :عرض کرد
علىَ هوى نَفْسه  ؤْمنینَلثَلاَث خلاَلٍ إِحداها إیِثاَره هوى أَمیرِ الْم « :فرمود

هبثۀَُ حالثَّال و ددالْع ةِ وْلِ الثَّروَلىَ أهع ماهِإی هاریْاخت و الْفُقرََاء هبۀُ حیالثَّان و  لْمِ وْلعل
خاطر سه خصوصیت که اولین آنها ترجیح دادن خواست امیر ه ب الْعلَماء؛

                                                             
 .223الاختصاص، ص  - 1

 .233، ص16ارالانوار، ج؛ بح55، ص1مکارم الاخلاق، ج - 2

الاخلاق، ؛ مکارم218-216، ص3النبویه، ج؛ السیره402-395، ص1المغازي، ج -  3
  .178، ص20و ج233، ص 16؛ بحارالانوار، ج 56- 55، ص1ج
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واست خویش و دوست داشتن فقرا و ترجیح دادن آنها بر خ المومنان
   1».بر اهل ثروت و متمکّنین و دیگر دوست داشتن علم و علما

 به مقامی رسیده که پیامبر پس اگر جابر بن عبداالله انصاري
اش تسلیم کامل او ترین ویژگیاند مهمرا به کار برده»انت منّا«تعبیر به 

 به طوري که لازم نبوده امیرمومنان نسبت به امام زمانش بوده است
دانست بر دستوري به او بدهد؛ همین که خواست حضرت را در موردي می

این خصلت . نشستکرد و منتظر دستور ایشان نمیخواست خود مقدم می
یعنی خواست و میل » هوي«بالاتر از اطاعت و امتثال اوامر امام است، چون

  .مده باشد و فرمانی طبق آن نداده باشنداست که چه بسا به زبان ایشان نیا
  :فرمایندمی از طرفی امام صادق

»سَلی  ْلمْلُّمِ  الع؛  باِلتَّعهیدهالىَ أنْ یَتع و كارَتب اللَّه ریِدنْ یی قلَبِْ مف َقعی نوُر وا هإِنَّم 
که در  علم چیزي نیست مگر نوري. شودعلم به درس خواندن حاصل نمی

   2».آیدقلب آن که خداي تبارك وتعالی هدایتش را بخواهد پدید می
و کسی را که خداوند بخواهد . در این علم خطا و اشتباه راه ندارد

بنابر این علم . آوردکند، از طریق نور علم به راه صحیح میهدایت می
آن علوم بشري که خطا در آن .واقعی همیشه صحیح و مطابق واقع است

. صحیح هستند کند ولی علوم و معارف الهیه همیشه واقعی وه پیدا میرا
قرار داده و به  خدا منبع و مرکز این نور را قلوب مقدس چهارده معصوم

  .دیگران هم که طالب علم هستند سفارش کرده تا فقط به ایشان رجوع نمایند
  :فرمایندبه یونس بن ظبیان می امام صادق

                                                             
 .327، ص22بحارالانوار، ج - 1

 .225، ص1بحار الانوار، ج - 2
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فَسئلَوُا   فَنَحنُ أهَلُ الذِّکرِْ الَّذینَ قاَلَ اللَّه - البْیت  علمْ الصحیح فعَندْناَ أهَلَإنِْ أردت الْ« 
خواهی، پس نزد ما اهل اگر علم صحیحی می 1؛ أهلَ الذِّکرِْ إِنْ کُنتُْم لا تعَلمَونَ

اگر ( :که خداوند فرموده است ،زیرا ما آن اهل ذکر هستیم. است بیت
توان علم را این راه تنها راهی است که می» 2)دانید از اهل ذکر بپرسیدنمی

  .آیداز غیر این  طریق علمی به دست نمی. از طریق آن طلب کرد
منْ هذَا الْبیت فهَو باطلٌ؛   یخْرجُ  ما لَم  کلُُ«: فرمایدمی امام محمد باقر

  3».صواب استان امده باشد باطل ونی) بیت وحی(هر آنچه از این خانه 
ایمان این است که انسان خود را ملزم نماید که جز از  ۀبنابراین بالاترین درج

فقط تسلیم در  اي را از کسی نگیرد وسخن و عقیده طریق اهل بیت
  .گرددمی »منا اهل البیت«ۀ اگر چنین کند مفتخر به رتب. ي ایشان باشد خانه

  : میل بن زیاد فرمودندخطاب به ک امیرمومنان
 کسب) اهل بیت( اي کمیل جز از ما منَّا؛  یا کُمیلُ لاَ تَأْخذُْ إِلَّا عنَّا تَکنُْ«
  4 ».نکن تا از ما باشی) علم(

ترین افتخار دوستداران اهل بیت است که با کسب علم از این بزرگ
  .آنان چنین مقامی را به دست آورند

  
   

                                                             
 .43/ نحل - 1

 .72، ص27وسائل الشیعه، ج - 2

 .75، ص27ه، جوسائل الشیع - 3

 .30، ص 27همان، ج - 4
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  اسرار حدیث کساء

بزرگ حدیث کساء، معرفى جایگاه والاى حضرت  اسرارز یکى ا
در بخشى از حـدیـث، زمـانى که جبرئیل امین از خداوند . است زهرا

ها و  پرسد این پنج نفرى که این همه فضائل دارند و آسمان متعال مى
موجودات به برکت وجود آن بزرگواران خلق شده، چه  ۀزمین و هم

  کسانى هستند؟ 
فاطمه، پدر، : آنان ؛هم فاطمۀُ وابَوها وبعلُها وبنُوها«: دهد مىخداوند پاسخ 

جایگاه والا و شناخته  ةاین عبارت نشان دهند. »شوهر و فرزندانش هستند
  .ها و در میان فرشتگان الهى است در آسمان حضرت زهرا ةشد

 در حدیثى قدسى، خداوند تبارك و تعالى، خطاب به پیامبر اکرم
لولاك لما خلقت الافْلاك و لولا على لما خلقتک و لولا فاطمۀ لما «: مایدفر مى

نبود، ( کردم و اگر براى على اگر براى تو نبود، افلاك را خلق نمى ؛خلقتکما
   1.»کردم ما را خلق نمىنبود، ش فاطمه کردم و اگر براى  تو را خلق نمى

س حدیث کساء در نـکته دیگر ثواب و پاداشى است که براى برپایى مجل
ما ذکر خبرنا هذا فى محفل «: خوانیم در حدیث کساء مى. نظر گرفته شده است

من محافل اهل الاءْرض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا و فیهم مهموم الا و فرج االله 
این  .»...همه، ولا مغموم الا وکشف االله غمه، ولاطالب حاجۀ الا وقضى االله حاجته 

، ناظر به ثوابى توسل به وجود مطهر حضرت زهرا ۀثواب جداى از جنب

                                                             
؛ احقاق 461؛ ارجح المطالب، ص5؛ غایۀ المرام، ص36، ص1فرائد السمطین، ج - 1

  .22، ص1/12، عوالم العلوم، ج203، ص9الحق، ج
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قرار داده شده  است که براى مجالس ذکر اهل بیت عصمت و طهارت
دوست  در احادیث آمده است که اهل بیت عصمت و طهارت. است

 ث و معارف اهل بیتادیدارند در مجالسى که شیعیان به ذکر اح
ها را زنده نگه   ر ولایت آنپردازند، حضور یابند و براى کسانى که ام مى
   1.دارند، دعا کنند مى
 آن است که ةبر این اساس، بندهایى از این حدیث که بازگو کنند 

که جمع متفرق  تا آن«، »شود رحمت خدا بر اهل این مجالس نازل مى«
اگر در جمع «، »کنند ها طلب آمرزش مى اند، فرشتگان براى آن نشده

اشد، خداوند غم و اندوه او را برطرف زده و اندوهگینى ب ها غم آن
اگر در آن جمع حاجت مندى باشد، خداوند حاجت او را «، »سازد مى

  .گیرد ، با توجه به احادیث دیگر مورد تأیید قرار مى...و » سازد برآورده مى
حدیث کساء در توصیف مجالسى که در آن جمعى از شیعیان حضور 

بپردازند، آورده است  ل بیتداشته باشند و در آن به ذکر اخبار اه
ها طلب مغفرت  فرشتگان چنین مجلسى را در میان گرفته و براى آن: که

                                                             

آیا شما شیعیان با هم : پرسند از فضیل مى در حدیث آمده است که امام صادق - 1
ان تلک «: فرمایند شنوند مى مثبت او را مىدهید و زمانى که پاسخ  جلسه تشکیل مى

، 44بحارالانوار، ج(» ...المجالس احبها، فاحیوا امرنا یا فضیل، رحم االله من اْءحیا امرنا 
علامه . روایات مربوط بـه ایـن بحث بسیار است ).351و  260ص 71و ج  282ص

برپایى «: فرمایند در تفسیر حیاة لامرنا مى 53، ص9در مرآة العقول، ج مجلسى
سبب پویایى و زنده ماندن دین و  گونه جلسات و گفتگو از معارف اهل بیت این

  .»هاست و امر امامت و ولایت آن علوم و معارف اهل بیت
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عنایت فرشتگان به مجالس شیعیان و محبـان اهل بیت  1.کنند مى
  .در روایات دیگر نیز مورد تأکید قرار گرفته است عصمت و طهارت

که از اسرار و این جابر بن عبداالله انصاري است کهاین حدیث شریف 
  . تقدیم نموده است الهی است را به دوستداران و شیعیان حضرت زهرا

   

                                                             
ما ذکر خبرنا هذا فى محفل من محافل اهل الاءْرض، و فیه جمع من شیعتنا و  -  1

  ...و استغفرت لهم الى ان یتفرقوا  محبینا، الا ونزلت علیهم الرحمۀ، و حفت بهم الملائکۀ
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  نظرات علما درباره حدیث کسا 

  مرحوم آیت االله سید عبدالرزاق موسوي مقرم
ي کم نظیر، افتخار علماي شیعه، استاد بزرگ ما، علامه محقق، نابغه

حدیث شریفه،  ،»المنتخب«در کتاب ارزشمند  1فخرالدین طریحی نجفی
به تبعیت از او، علامه بزرگوار . ي تطهیر را به طور کامل آورده استآیه

سید عدنان آل سید شبر بحرانی و سید محمد فرزند آیت االله سید مهدي 
  .اندقزوینی در کتب خود حدیث کساء را نقل نموده

پاسخ به مسائل متفرقه نیز به آن  ۀسید محمد کاظم یزدي در رسال
  .آن را ذکر نموده است اشاره و

» حدیث کساء«مختصر به نام  ۀسید شهاب الدین تبریزي در رسال
در » الذریعه«از این رسال در کتاب . حدیث را ذکر نموده استمستند 

  .فهرست مصنفات شیعه نام برده است
در تعدد این واقعه و محل آن را مطرح و  3ابن حجرو  2محب طبري

ي شریفه نازل یهآصحاب کساء و در محلی که اختلاف روایات را در مورد ا
  .را آورده است شده و سئوال ام سلمه و پاسخ پیامبر اکرم 
این واقعه یکبار رخ داده . بینممن براي تعدد وقوع این امر دلیلی نمی

گونه اما روایان این فضیلت را آن. ي کریمه یک بار نازل شده استو آیه
ها، تصرف بر اساس دل خواهشان و حسادت در آن. اندکه بود نقل ننموده

و سایر خویشان و بستگان آن حضرت را  زنان پیامبر اکرم . اندنموده
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که دوري و بعدشان از اصحاب کسا بیش از دوري آسمان از زمین است 
  .اندشرکت داده

به  اما شاهد کذب ادعاي این حسودان بازیگر، پاسخ پیامبر اکرم
  :ورود خواست و حضرت فرمودندام سلمه است که اجازه 

  »انک علی خیر انک من ازواج النبی«
: داندداشته باشد، می کسی که آشنایی کامل با احادیث اهل بیت

اصحاب کساء نزد خداي تعالی منزلتی بس بلند و رفیع دارند که هیچ 
پیامبر مرسل یا فرشته مقربی آن را ندارد و در صحت این حدیث شریف 

تن اصحاب  5دهد، فضایل بسیاري که براي راه نمیتردیدي به خود 
  .کساء و شیعیانشان در این اثبات شده است

  .گونه شگفتی نیستروایان در این زمینه بیش از حد تواتر است و جاي هیچ
هایی است که  براي رهایی از مشکلات راه :االله بهاءالدینی حضرت آیت

هایمان  ک آنها به حاجتایم و به کم بهترین آنها را خود ما حس کرده
نذر کردن گوسفند براي فقرا، خواندن : ایم که چهار چیز است رسیده

آنگاه که  1حدیث کساء به طور پی در پی، پرداختن صدقه و ختم صلوات
کرد، امام جمعه درود  هواپیماهاي دشمن شهرهاي ایران را بمباران می

ر دشمن را مطرح رسیده، حملات بسیا) االله بهاءالدینی آیت(خدمت آقا 
چندي بعد خبر . فرمایند را می» حدیث کساء«آقا دستور قرائت . کرد

آیند و تنها شهر را دور زده، از منطقه خارج  آوردند که هواپیماها می
تا این که یک روز هواپیماي دشمن هنگام حمله به شهرستان . شوند می

واپیما با چتر خلبان ه. گیرد بروجرد مورد اصابت نیروهاي اسلام قرار می
مأموریت من انهدام «: گوید دهد و پس از اسارت میخود را نجات می

                                                             
  .68آیت بصیرت، ص  - 1
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شدم هر چه نگاه  کارخانه سیمان درود بود، ولی وقتی نزدیک شهرستان می
   1.»دیدم انداختم جز آب چیز دیگري از مردم و یا کارخانه نمی به پایین می

     آیت االله قاضی
آیت االله قاضی استاد عرفان  :کردندل مینق یکی از مراجع بزرگوار تقلید

به حدیث کساء بسیار   و اخلاق علامه طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان،
کرد و از مشکلات خود براي اعتقاد داشت و اگر کسی به ایشان مراجعه می

. کردندایشان می گفت، در جواب به خواندن حدیث کساء، سفارش می
آداب خاصی براي جلسات حدیث کساء  همچنین آیت االله قاضی به رعایت

در جلسات حدیث کساء، چوب : فرمودندنمودند؛ براي مثال میاشاره می
   2.عود آتش بزنید

    علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی
علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی که در نشر و حفظ آثار مربوط به حدیث    

: ستایندونه میی دارند، در عبارتی این حدیث را این گیسزاه کساء سهم ب
عن  هذا الحدیث الذي له شأن عظیم عند الشیعه و یتبرکون به و یحفظونه«

آنا ن به این . این حدیث نزد شعیان قدر و منزلت بزرگی دارد  ؛ ظهر القلب
جویند و به خاطر عظمت و جلالتش آن را سینه به سینه حدیث تبرك می
  .دارندمحفوظ نگه می

  آیت االله قزوینی
ت االله سید محمد کاظم قزوینی در ارتباط با آثار و برکات مرحوم آی
  :نویسدمی  حدیث کساء
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خواندن حدیث کساء در محافل و مجالس، به منظور طلب خیر و برکت 
و با هدف به اجابت رسیدن دعاها و نزول مهر و رحمت خدا، همواره در 
 طول قرون و اعصاردرمیان پیروان مذاهب خاندان وحی و رسالت جریان

خواندن آن در میان  يهداشته است؛ تا آنجا که جلب رحمت الهی به وسیل
شایسته در آمده وآثار شگفت انگیزي نیز چون  يهشیعه به صورت یک سیر

ها به برکت تلاوت آن، ها و رفع سختیشفا یافتن بیماران، برآمدن خواسته
  .درمیان آنان ظاهر شده است

ا رسیده است و داراي سند به م از روایاتی که از حضرت جابر
  .باشدباشد حدیث کساء  میصحیح می

  
   آیت االله العظمی میرزا جواد تبریزي

   حدیث کساء کلید مشکلات است 
این حدیث شریف را بخوانید که نتایج آن را بزرگان از مؤمنین دیده 

نگران . شود امور حل مى اند و ان شاء اللَّه به عنایت امام زمان  
   ...از خدا بخواهید که لذت عبادت را به شما عنایت نماید. نباشید

در پاسخ به پرسشی در این زمینه  مرحوم آیت االله الظمی تبریزي 
 .همگان را به توجه بیشتر به حدیث کسا توصیه کرده اند

  :بخشی از توصیه هاي این مرجع فقید شیعه
  بفرمائید؟نظر خود را در مورد حدیث کساء موجود در مفاتیح الجنان 

  بسمه تعالى؛
باشد و از مسلّمات و مرتکزات در  این حدیث از احادیث مجرب مى

بوده و جاى شک و   اذهان عموم مؤمنین، علما و اصحاب ائمه
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باشد  مى» وابتغوا الیه الوسیلۀ«اى در آن نیست و یکى از مصادیق  شبهه
  .شود که حدیث شریف کساء را شامل مى

میرزاى تبریزى قدس سره خبر قیه مقدس، فروزى یکى از شاگردان 
مفاتیح «به نحو موجود در » حدیث کساء«داد که بعضى افراد در خصوص 

اند که بدون حدیث  ایجاد اشکال کرده و مفاتیحى ارائه نموده» الجنان
  .باشد کساء مى

حدیث : سخت ناراحت شده و فرمودند فقیه مقدس، میرزاي تبریزي
علما و مؤمنین، همین حدیث کساى موجود  کساى مشهور و معروف بین

  .باشد است و بسیار مجرب مى» مفاتیح الجنان«در 
حدیث کساء، توسل به مقام شامخ ائمه است و مضامین آن بسیار عالى 

باشد و بسیارى از افراد جهت حل مشکل، آن را تجربه کرده و نتیجه  مى
ى  و ائمه طاهره ى ، صدیقهاصولاً توسل به پیامبر اکرم. اند گرفته

ى قرار دادن آنها در پیشگاه خداوند متعال براى  و واسطه معصومین
برآورده شدن حاجات از مسلّمات و مرتکزات در اذهان عموم مؤمنین، 

بوده و جاى هیچ شک و شبهه اى در آن نیست    علما و اصحاب ائمه
است روایات و اگر در موردى مانند این موارد که از مسلّمات بین مؤمنین 

زیادى در دسترس نباشد، که نه به جهت ضعف مطلب؛ بلکه به جهت 
وضوح مطلب و رسوخ آن در اذهان است، این خود کافى بوده و نیازى به 

  .نقل و ضبط ندارد
ى اهتمامشان بر این بود که در فروع، جهات  عمده اصحاب ائمه

قل نمایند و در اصول مختلف را مورد سؤال قرار داده و روایات آن را ضبط و ن
 مربوط مى و مسائل اعتقادى و آنچه که به مقام و منزلت معصومین

  .کردند شود، به جهت وضوح و مسلم بودن به سؤال و نقل معدود اکتفا مى
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امري نیست که  و اهل بیت توسل به پیامبر اکرم ۀمسئل
ا نمیدانند یها که نمیکسی بتواند در آن تشکیک نماید، هر چند بعضی

خواهند بدانند، از جهاتی در صدد ایجاد شبهه در اذهان مردم، به خصوص 
اي ثمر بوده و به نتیجهضعفاي مؤمنین هستند، اما تلاش ایشان بی

: مگر نه اینکه خداوند متعال در قرآن مجید فرموده است. نخواهد رسید
و تقرب به درگاه او  یعنى براى رسیدن به خداوند 1وابتَغُوا الَیه الْوسیلۀَ؛«

تر از پیامبر اکرم تر و اساسىاى مهم چه وسیله و واسطه. »وسیله بجویید
 ى معصومینو ائمه   باشد مى!   

توسل به آن ذوات مقدسه نه تنها در میان مؤمنین این امت و علما و 
امري رایج بوده، بلکه در انبیاء سابق هم مورد توجه  اصحاب ائمه

ي ي حضرت آدم در ذیل آیهانکه از روایاتی که در توبهبوده است؛ چن
وارد شده و غیر از این مورد،  »وتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه« ۀشریف

  .آیداز روایات متعدده در مورد انبیاء به دست می
بنابراین، توسل و التجا به آن بزرگواران و شفیع قرار دادن آنها در 

ظمت مقامی که براي آن حضرات در پیشگاه خداوند متعال جهت ع
. ي عبودیت و نهایت تذلل و بندگیشان در درگاه خداوند ثابت استنتیجه

 :به خواندن دعاي توسل یا حدیث شریف کساء و امثال آن از مصادیق
ها و ها و دشواريموجب نجات و خلاصی از ناگواري »وابتَغُوا الَیه الْوسیلۀََ«

  .باشدري از برکات و مواهب میبرخوردا ۀایجاد زمین
طور که شفاعت آنها در آخرت موجب نجات و رهایی از عذاب آخرت همان

است و مؤمنین به شفاعت آن بزرگواران امید دارند و خداوند متعال هم 
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 إِلاَّ الشَّفاعۀُ تَنْفعَ لا یومئذ« :ۀي شریفپذیرد، بر اساس آیهشفاعت آنها را می
اگر بنا باشد که خداوند متعال به شفاعت کسی در روز  1؛الرَّحمنُ هلَ أذنَ منْ

بیت و اهل قیامت اذن بدهد، در اول مرتبه پیامبر اکرم
قدر  و ائمه و رسول گرامی اسلام. باشندمی طاهرینش

باشند، همان طور که قبول ولایت آن متیقن از اذن در شفاعت می
ا در مقام عمل ، تنها راه رسیدن به سعادت بزرگواران، اقتدا و تأسی به آنه

الصراط الاقوم و «: باشد و هدایت تنها در این راه است کهو رستگاري می
  أ فَمنْ یهدي إِلىَ الْحقِّ أحقُّ أنْ یتَّبع أمنْ لا یهدِي إِلَّا أنْ یهدى«السبیل الاعظم 

فَما لَکُم  فونَ  کَیکُم2.»تَح     
دعا است که حدیث کساء را شامل  »و ابتَغُوا إِلَیه الوْسیلۀََ«: از مصادیقیکی 

این حدیث شریف را بخوانید که نتایج آن را بزرگان از مؤمنین . شود مى
نگران . شود امور حل مى   اند و ان شاء اللَّه به عنایت امام زمان دیده

عنایت نماید و بعد از  از خدا بخواهید که لذت عبادت را به شما. نباشید
کنید که لذت آن  چشیدن حلاوت عبادت، معنویتى در خود احساس مى

  3.از هر چیزى بالاتر خواهد بود
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استاد الفقهاء و المجتهدین، ى نهى عالمانه و پندهاى حکیمابرگرفته از کتاب سیره - 3
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  حضرت آیت االله سید علی میلانی 

 نکاتی درباره سند حدیث کساء
گونه با چنین مطلبى برخورد کردن و با این کوتاه سخن این که این

اینک چند نکته درباره سند . ها آن را نفى نمودن، صحیح نیستحرف
  .کنیمحدیث کساء که در عوالم العلوم آمده است نقل مى

  :گونه آمده استحدیث کساء در عوالم العلوم این
أیت بخطِّ الشیخ الجلیل السید هاشم، عن شیخه السید ماجد البحرانی، عن ر

الدین الشهّید الثانی، عن شیخه المقدس الأردبیلی، عن شیخه  بن زین الحسن
بن  بن هلال الجزائري، عن الشیخ أحمد بن عبدالعالی الکرکی، عن الشیخ علی  علی

بن  الدین علی  ن الشیخ ضیاءبن الخازن الحائري، ع فهد الحلّی، عن الشیخ علی
الشهّید الأول، عن أبیه، عن فخر المحققین، عن شیخه ووالده العلامۀ الحلّی، عن 

حمزة  بن إدریس الحلّی، عن ابن نما الحلّی، عن شیخه محمد شیخه المحقق، ابن
بن شهرآشوب، عن  الطوسی صاحب ثاقب المناقب، عن الشیخ الجلیل محمد

بن الحسن   بن محمد  اج، عن شیخه الجلیل الحسنالطبرسی صاحب الاحتج
قولویه القمی، عن  الطوسی، عن أبیه شیخ الطائفه، عن شیخه المفید، عن شیخه ابن

بن   بن هاشم، عن أحمد بن إبراهیم، عن أبیه إبراهیم شیخه الکلینی، عن علی
عن  بصیر، بن یحیی الجلاّء الکوفی، عن أبی نصر البزنطی، عن قاسم بن أبی  محمد

بن عبداللّه الأنصاري،   بن یزید الجعفی، عن جابر  بن تغلب البکري، عن جابر أبان
  1.عن فاطمۀ الزهراء بنت رسول اللّه صلّى اللّه علیه وآله
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الدین   تنها مستند سند مذکور گفته شیخ نور: گویداشکال کننده مى
من : گویدعبداللّه بحرانى مؤلف عوالم العلوم است که بر فرض ثبوت، مى

  .خط سید هاشم بحرانى دیدم  آن را به دست
چه کسى ضامن صحت تشخیص اوست که آن خط : گویدسپس مى

  .این اشکال اول! ضرورتاً خط سید هاشم بحرانى بوده است؟
  !؟شود این طور اشکال نمود و چیزى را این گونه نفى کردمگر مى

د که این دهشیخ عبداللهّ بحرانى صاحب عوالم العلوم شهادت مى
از : گویدخط سید هاشم بحرانى است، او ثقه مورد اعتماد است مى دست

اگر قرار باشد بر این شهادت اعتماد نکنیم، . کنمخط سید هاشم نقل مى
هاى خطّى که مورد شهادت بزرگان چون شیخ بهایى و پس همه نسخه

هاى شیخ صدوق و دیگر مرحوم مجلسى و دیگران واقع شده، از کتاب
  .رودها و کتاب التبیان شیخ طوسى در تفسیر همه زیر سؤال مىتابک

الآن بخشى از التبیان شیخ طوسى در کتابخانه مرحوم آقاى مرعشى 
شود، اگر در آن خدشه بکنیم که چه کسى گفته این نجفى نگهدارى مى

. رودخط شیخ طوسى است، اصل کتاب شیخ طوسى زیر سؤال مى دست
ه وارد کرد؛ چرا که سنگى روى سنگى قرار نمىطور خدش شود ایننمى
  .مگر وثاقت شهادت دهندگان را قبول نداشته باشیم، والعیاذ باللهّ. گیرد

این سندى که به سید هاشم بحرانى منسوب است او این . اشکال دوم
نیاورده  غایۀ المرامهاى خود از جمله تفسیر البرهان و   حدیث را در کتاب

  (!!)  .پس صحت ندارد. است
بسیارى از محدثان بزرگ شیعه هم چون شیخ کلینى،  :اشکال سوم

شیخ مفید، شیخ طوسى، ابن شهرآشوب، طبرسى رحمهم اللهّ در سلسله 
  .اندهاى خود حدیث کساء معروف را نیاوردهسند هستند و در کتاب
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اگر مرحوم کلینى مثلاً حدیث کساء را به این متن در کتاب الکافى 
  (!!).بگوییم صحت نداردنیاورده، پس 

مگر مرحوم کلینى ملتزم بوده که تمام علومش را در کتاب الکافى بیاورد 
  (!!) که هر چه در غیر الکافى از قول ایشان نقل شده باشد، دروغ باشد

بلکه بنابر مبناى متأخرّین تمام آن چه که در الکافى و دیگر کتب اربعه 
پس، نه . ها بررسى شوددلالت آنآمده صحتش معلوم نیست و باید سند و 

صرف آوردن دلیل صحت است و نه نیاوردن دلیل عدم صحت، آن چه مهم 
  .است این که ایشان از ثقه روایت کند و سلسله سند تا ایشان معتبر باشد

چنین است اگر شیخ مفید، شیخ طوسى و علاّمه حلّى رحمهم و هم
هاى فقهى و اصولى و تاباللهّ در سلسله باشند؛ ولى در هیچ یک از ک

  .حدیثى خود این حدیث را نیاورده باشند
متن : گویدترین مطلبى که اشکال کننده دارد این است که مىمهم

هایى نیز هاى معتبر است، سستىحدیث علاوه بر این که مخالف همه متن
  .دارد که بر اهل درنگ و دقّت پوشیده نیست

ت در متن حدیث کساء که در به راستى آیا در نزد اهل درنگ و دقّ
  !شود سستى وجود دارد؟جلسات خوانده مى

شود به هر حال، در یک حدیث یا زیارتنامه و یا یک دعا سه جور مى
  :خدشه وارد نمود

  ؛خدشه در سند -)1
  ؛خدشه در متن -)2
  .خدشه در دلالت -)3

ور از این رو ما همواره در هر بحث در رابطه با احادیث از سه جهت به ط
  .تا این جا در سند حدیث کساء بحث کردیم. نماییممتقن تحقیق مى  کامل و

  اکنون نوبت متن حدیث است؛



 جابر بن عبداالله انصاري ، اولین زائر امام حسین   

52 
 

  :خوانیمگونه مىدر حدیث این
أرضاً مدحیۀ ولا قمراً منیراً ولا شمساً مضیئۀً ولا   ما خلقت سماء مبنیۀ ولا«

من نیافریدم  ؛...ومحبتکمفَلکاً یدور ولا بحراً یجري ولا فلکاً یسري إلاّ لاجلکم 
آسمان بنا شده و نه زمین کشیده شده، نه ماه روشنى دهنده، نه خورشید 

نه ) شودکه سبب پیدایش شب و روز مى(درخشنده، نه فلک دور زننده 
گردد، مگر به خاطر شما کند و مىدریاى روان و نه کشتى را که سیر مى

  .»و براى شما و دوستى شما اهل بیت پیامبرم
  راستى در کجاى این فراز سستى وجود دارد؟

ها، ها فتح باب شود بسیارى از کتابگونه اشکالرود که اگر اینبیم آن مى
ها زیر سؤال برود؛ روایاتى روایات و متون ما در اصول کافى یا در دیگر کتاب

آمده،   در بصائرالدرجات درباره مقامات، منازل و شئونات اهل بیت
. ها را منکر بشویم، یا اصل آن کتاب راها یا بایستى آنه اشکالبنابراین گون

  .شود این طور فتح باب کرد و این گونه مجمل حرف زدپس نمى
توان به خواندن حدیث کساء موجود به به هر حال، از نظر شرعى مى

به قصد رجاء نظر داد و این قرائت اجر دارد، و » من بلغ«مقتضاى اخبار 
توان به به طور رسمى مى »تسامح در ادلّه سنن«قاعده  در صورت قول به

  .استحباب خواندن آن فتوا داد
است    بیتگر مقامات و منازلى براى اهلاز طرف دیگر، عبارات آن بیان

  .و هر کدام از فرازهاى آن شاهد دارد و از نظر کتاب و سنتّ قابل اثبات است
بینند و  و آثار آن را مىخوانند   از سوى دیگر، مردم این حدیث را مى

اگر . این حدیث آثار و برکاتى دارد که در خارج براى ما محسوس است
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را  کسى این امر را منکر شود گویى شفاعت یا اثر تربت سیدالشهدا
  1.انکار کرده است

  
  حدیث کساء یک سئوال درباره پاسخ

 حدیثى به اسم حدیث کساء در: اندبرخى در این اواخر اظهار کرده
میان شیعیان شایع گردیده که پایه و اساسى ندارد و به همین دلیل 

  .مرحوم محدث قمى در مفاتیح الجنان آن را نیاورده است
  :نویسداشکال کننده مى

داد کسى بر مفاتیح الجنان چیزى مرحوم محدث قمى اجازه نمى
- ىبیفزاید و بر انجام دهنده این کار نفرین فرستاده، ولى با این حال م

  .بینیم که حدیث مذکور بدان افزوده شده است
  .دهیمما از چند جهت به این شبهه پاسخ مى

اساس بودن حدیث کساء ادعا پایه و بىنخست آن که در این سخن، بى
ما عبارت محدث قمى را چنین یافتیم که ایشان در منتهى . شده است
معروفه و اصول حدیث کساء به این کیفیت در کتب  :فرمایندالآمال مى

از خصائص  :توان گفتحدیث و مجامع متقن محدثان دیده نشده و مى
   2.کتاب منتخب است

  .پایه و اساس بودن حدیث کساء معروف ندارداین عبارت هرگز دلالت بر بى
توان گفت که حدیث مى«: انددوم آن که مرحوم محدث قمى فرموده

تاب منتخب شیخ یعنى ک. »کساء از خصائص کتاب منتخب است

                                                             
  .سایت آیت االله میلانی، و کتاب شرح جامعه کبیره، جلد دوم - 1
  .، فصل نهم در تذییل ، تاریخ زندگانى سیدالشهدا820 ،ص1 ، جمنتهى الآمال - 2
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هجرى وفات  1087فخرالدین طریحى صاحب مجمع البحرین که در سال 
  .یافته است

عوالم «شود که مرحوم شیخ عباس قمى کتاب از این عبارت معلوم مى
اند؛ چرا که این کتاب در شیخ عبداللهّ بحرانى اصفهانى را ندیده »العلوم

اند یشان آن را ندیدهآن تاریخ نسخه خطى کمیابى بوده است و این که ا
   1.چیز عجیبى نیست

 »عوالم العلوم«کتاب    توان گفت که اگر مرحوم شیخ عباس قمىمى
  .آوردنددیدند حدیث کساء را در کتاب مفاتیح الجنان مىرا مى
اساس بودن حدیث پایه و بىگاه اشکال کننده وجوهى را براى بىآن

  :دگویکند و مىکساء معروف و مشهور ذکر مى
هاى معروف فریقین، حتى این حدیث در هیچ یک از کتاب :وجه اول

   آورى احادیث منسوب به اهل بیتها جمعهایى که هدف آن  کتاب
  .چون بحار الأنوار نیامده است بوده هم

کنم که براى همیشه در پاسخ این وجه یک مطلب کبروى بیان مى
  :کارایى دارد، و آن این که

شود که انسان براى ى دلیل بر امر عدمى نمىگاه یک امر عدمهیچ
براى مثال؛ به کسى . اثبات یک امر عدمى به یک امر عدمى استدلال کند

- چرا؟ به دلیل این که کتابى در فقه ننوشته. آقا شما فقیه نیستى: بگویند
  .اید، عدم تألیف شما در فقه دلیل بر عدم فقاهت شماست

ن کتاب فقهى هرگز دلالت بر عدم این استدلال باطل است؛ زیرا ننوشت
  .فقاهت ندارد، بلکه اصطلاحاً لازم اعم است

                                                             

  .930، ص2 ، ج بخش حضرت زهرا : عوالم العلوم - 1
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فهمند، وگرنه با افراد اصولاً روى سخن ما با افرادى است که اندکى مى
  .کارى نداریم» همج رعاع«

اگر امامت این قدر مهم است که شما : گویندمونه دیگر، برخى مىن
  طالبو به امامت على بن ابىگویید، پس چرا در قرآن ذکر نشده مى

   (!!) باطل است طالب ابى تصریح نشده، پس امامت على بن
در قرآن مجید اسامى چند پیامبر آمده است؟ پس : گوییمدر پاسخ مى

ها نیامده منتفى است؟ در کدام منطقى امر نبوت پیامبرانى که اسامى آن
  !!؟شودعدمى دلیل بر عدم مى

در   در کدام مورد امام صادق: کسى گفتهنمونه دیگر این که 
چون ! ؟»واللعن الدائم على أعدائهم أجمعین«: گفتندهایشان مىخطبه

اند، پس لعن جایز نیست، چون حضرت کسى را نگفته  امام صادق
  (!) کردندلعن نمى

دهید امام شود؟ شما احتمال نمىمگر امر عدمى دلیل بر عدم مى
   1اند و به ما نرسیده است؟دند و یا آن حضرت گفتهدر حال تقیه بو  صادق

  .شودپس این کبراى کلىّ است که امر عدمى دلیل بر عدم نمى
بزرگان فریقین داستان حدیث کساء را با : گفته شده: گوییماکنون مى

  !؟اندمتن موجود روایت نکرده
                                                             

وهو یلعن فی دبر کلّ مکتوبۀ   عبداللهّ سمعنا أبا :در روایتى چنین آمده است - 1
الحکم  التیمی والعدوي وفعلان وفلانۀ وفلانۀ وهند وام: أربعۀ من الرجال وأربعاً من النساء

، 321، ص2، جبه نقل از التهذیب 170، ح 397 ، ص30ج ،بحار الأنوار .اخت معاویۀ
، 10، ح342 ، ص3 ، جالکافى: ك.براى آگاهى بیشتر در این زمینه ر. 1، ح15باب 

، 1، ج، الخرائج والجرائح135 ، ص، رجال کشى140، ح387، ص1، جتفسیر العیاشى
  .17، ح 323 ، ص47ج، 384و  383 ، ص 30و 29  و27 ، جبحار الأنوار؛ 292 ص
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  :در پاسخ این سخن باید گفت
اند، شاید در طول زمان، نکردهاز کجا معلوم که بزرگان فریقین روایت 

  .هاى خطى با همین متن به دست ما برسدهایى کشف بشود و نسخهکتاب
در . شودبنابراین در هیچ جاى عالم عدم الوجدان دلیل بر عدم نمى

ها و منابع بزرگى نگارش یافته؛ ولى به دست ما نرسیده طول تاریخ کتاب
هاست گم شده، و وق که قرنالعلم مرحوم صداست، از جمله کتاب مدینۀ

در این کتاب چه قدر مطلب وجود دارد؟ . کتاب الاحداث ابوالحسن مدائنى
  !!؟اند این کتاب به دست ما برسدچرا نگذاشته

هاى هایى از تاریخ بلاذرُى به تازگى و در همین سالچرا باید بخش
  اخیر به دست ما برسد؟

ه بود، گرچه از اباطیل چرا تاریخ ابن عساکر تا این اواخر چاپ نشد
  .مملو است، اما مطالب حسابى نیز دارد

وقتى اهل سنّت کتاب الطبقات الکبرى ابن سعد را چاپ کردند آن 
  (!!) مربوط است چاپ نکردند  جلدى که به حسنین

هایى که به دست ما بنابراین، ما از کجا بدانیم حدیث کساء در کتاب
این مطلب باطل، بى: گویندل مىنرسیده موجود نیست؟ پس به چه دلی

تواند چنین چیزى را اساس است؟ انسان با چه مبنایى مىپایه و بى
  قاطعانه نفى بکند؟

دانیم نخستین کتابى که حدیث تا آن جا که ما مى: اندنوشته. وجه دوم
ـ   همان طور که محدث قمى اشاره کرده  سند نقل کرده است ـ  کساء را بى

سال بعد، از   ست؛ یعنى از صدر اسلام تا حدود هزارکتاب منتخب طریحى ا
  .شودهاى حدیثى دیده نمى  این حدیث هیچ اثرى در کتاب

این که همان وجه اول است و به طرح آن به : گوییمدر پاسخ مى
تواند چنین بگوید که از طرفى کسى مى. عنوان وجه دوم نیازى نیست
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آیا اشکال . داشته باشدهاى خطى موجود امروز احاطه کم بر کتاب دست
  !؟کننده، این احاطه را دارد

اند که ها را از بین بردهدانید در طول تاریخ چه قدر از کتابشما مى
العلم شیخ صدوق کجاست؟ کتابى ها نیست، کتاب مدینۀاثرى از آن کتاب

توان این طور بنابراین نمى. که اگر بود پنجمین کتاب از کتب اربعه ما بود
  .ا نفى یا اثبات کردمطالب ر

سند، در حاشیه نسخه  انگیز این که این حدیث بى  شگفت :وجه سوم
 (!) شودکتاب خطى عوالم العلوم با سند مى

؛ »شودسند باسند مى حدیث بى«آیا این، شیوه اشکال کردن است؟ 
  !آیا این جاى شگفتى نیست؟! یعنى کسى آن سند را جعل کرده است؟

راً چاپ شده و سند حدیث کساء را آقاى نجفى العلوم اخیکتاب عوالم
العلوم چاپ در حواشى جلد دوم احقاق الحق که قبل از عوالم   مرعشى

کنند و توسط حاج شیخ محمد کنند، آن گاه تتبع مىشده، از کتابى نقل مى
کنند، هاى یزد پیدا مىالعلوم را در یکى از کتابخانهصدوقى نسخه خطى عوالم

  .دهنداین نسخه خطى را در اختیار آقاى نجفى قرار مىمرحوم صدوقى 
من سند حدیث کساء در احقاق الحق را با سند عوالم : اندایشان گفته

العلوم مقابله کردم، دیدم این دو سند با هم مطابقت دارند، متن عبارت 
  :ایشان چنین است

بن الحاج  تقی أنقلها من رسالۀ العالم الجلیل الحجۀ الزاهد الحاج الشیخ محمد
   1.الشیخ المحمد باقر الیزدي البافقی نزیل قم

هاى این حدیث در کتاب عوالم العلوم که از کتاب: گویندگاه مىآن
  .معتبرى است که تا کنون چاپ نشده با سند نقل شده است

                                                             
  .533، ص2 ، جشرح احقاق الحق - 1
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  :افزایدسپس مى
ب ثم طلبت من الفاضل الجلیل الحجۀ الشیخ محمد الصدوقی الیزدي أن یستکت

  .من نسخۀ العوالم سند الحدیث ومتنه
  :گویدگاه ایشان مىآن

وممن نقل المتن العلاّمۀ الجلیل الثقۀ الثبت شیخنا فخرالدین محمد العلی 
وممن یوجد فی کلماته هذا المتن العلاّمۀ الجلیل الدیلمی صاحب ... الطریحی

  .لخبرالإرشاد فی کتابه الغرر والدرر فیوجد فیه ما یقرب من نصف ا
 1087  ز افرادى که آن را نقل کرده شیخ فخرالدین طریحى درگذشته سالا
  .و از جمله دیلمى صاحب ارشاد القلوب در کتاب الغرر والدرر. است

پایه و شود بىرسد که این گونه حدیثى را نمىاز این سخن به نظر مى
  .اى را رد کرداساس خواند و به این شکل، قضیهبى

  :گویندىگاه ایشان مآن
     1.وکذا الحسین العلوي الدمشقی الحنفی من أسرة نقباء الشاّم وقد رأیته بخطهّ

البته ما در مقام تتبع و تحقیق حدیث کساء نیستیم تا اسانید و نسخه
جو کنیم، گرچه با این سخنان ناگزیر افرادى وادار مى و هایش را جست

یارت عاشورا تحقیق گونه که برخى درباره زشوند تحقیق کنند، همان
اند که در آن نسخ اند و نسخ آن را چند قرن قبل از صفویه یافتهکرده

  2.زیارت عاشورا با لعن و سلام موجود است
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   و معصومان تمسک به حضرت زهرا

 از رسول اکرم جابربن عبداالله انصاري: فرمود امام سجاد
باشد، و بم میي شادي قلمایه فاطمه: نقل کرد که آن حضرت فرمود

) یعنی حضرت علی(ي دلم هستند، و همسر فاطمه پسران او، میوه
امانتهاي من، و  و امامان از فرزندان حضرت زهرا. باشدنور چشمم می

هر کس که به . هستند) هاي پیوند با منو رشته(ریسمان کشیده شده 
ها یابد و کسی که از مسیر آناین افراد، تمسک جوید، قطعا نجات می

  1.منحرف گردد، راه هوي و هوس و انحراف را پیموده است
تنها  شود، که پس از پیامبراز این حدیث به روشنی استفاده می

و  ي زهراخط مورد خشنودي پیامبر و راه نجات، پیروي از فاطمه
  .باشداز ذریه آن حضرت می امامان معصوم 
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  :  فصل چهارم
  

  ضردر مح جابر
   حضرت  امیرالمؤمنین
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به  از جمله کسانی است که محبت بی پایان پیامبر جابر
دمساز شد به  را دید و دریافت و جانش با ولاي علی حضرت علی
تا جایی که . دل بست و تا پایان عمر به وي وفادار ماند حضرت علی

بیر مکی که به سند متصل از ابوز شیخ صدوق: در روایات آمده است که
جابر را دیدم در حالی که : کند کهاست روایت می از شاگردان جابر

کرد و هاي انصار در مدینه و محافل آنان گردش میعصا به دست در محله
ادب  فرزندانتان را با محبت حضرت علی! اي گروه انصار: گفتمی

  1.بیاموزید، و هر کس سر باز زند بنگرید در احوال مادرش
  

  الخمیسشرطۀ 
   2.شرطه در لغت به معنی گروه، گروهان، شرط و پیمان آمده است

شود که در جنگ حاضر  در اصطلاح به اولین گروه از لشکر گفته می
   3.شده و آماده مرگ باشند

خمیس به معناي لشکر است و علت نامگذاري لشکر به خمیس این  و
، )ح راستجنا(مقدمه، ساق، میمنه : بوده که لشکر به پنج قسمت

  1.شده است و قلب تقسیم می) جناح چپ(میسرهِ
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 چه کسانی بودند؟ شرطۀ الخمیس

وظیفه اصلی . بودند  امام علی یاران همیشه آمادهشرطۀ الخمیس  
ها در زمان نبرد و در ها، حضور در جنگیا پیش مرگهشرطۀ الخمیس 

زمان غیر جنگ، اجراي حدود الهی و حفاظت از امنیت شهر کوفه و به 
در زمان تصدي  از جان امام علی صورت کامل و مشخص حفاظت

شرطۀ گفته است  بر اساس آنچه که شیخ مفید. حکومت بوده است
   2.بودند نفر از یاران امیرالمؤمنین 6000الخمیس 

توان به همیشه مسلح، آماده بودن و هاي این گروه میاز جمله ویژگی
. ها پیشرو سپاه بودنددر جنگ. بودن اشاره کرد همراه امام علی

تعلل  همیشه گوش به فرمان و آماده بودند و در اجراي فرمان امام
با آن حضرت تا پاي جان بیعت کرده و از قبایل مختلف . کردندنمی

   .بودند
 حضرت علی شرطۀالخمیسفرمانده 

بود سؤال  حضرت علی شرطۀالخمیس فرمانده که اصبع ابن نباته از
انَّا ضَمنا لهَ الذِّبح و «: او گفت ؟گفتند می شرطۀالخمیسشد، چرا شما را 
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ْنَ لَنَا الْفَتحگذشتن را به  جان دادن و از خون امیر مؤمنان چون براي؛ ضَم
   1»را بر عهده گرفت پیروزي و فتح عهده گرفتیم و او براي ما

را از اصبغ چنین تعریف  »الخمیسشرطۀ«در قاموس الرجال معنی 
انا ضمنا له الذبح و ضمن لنا الفتح؛ ما تعهد و «: کرده است که او گفت

) یعنی امیرالمؤمنین(شرط کردیم که جان خود را فداي او کنیم و او 
  .»نمود براي ما بهشت را تضمین

روشن » ضمنا له الذبح و ضمن لنا الفتح«معناي : نویسد همو می
بایعناه «: نیست و ظاهر این عبارت تحریف شده، و صحیح آن این است

بیعت کردیم و حضرت نیز  علی الموت و ضمن لنا الجنۀ؛ ما با علی
   2».بهشت را براي ما ضمانت کرد

  
  

   در مورد حضرت علی نظریات جابر

نظر : سئوال شد از جابر بن عبداالله: کندن ابی جعد نقل میسالم ب
  چیست؟ شما درباره حضرت علی

هاي پیشین و بهترین انسان حضرت علی: در جواب گفت جابر
خداوند پس از پیامبر هیچ فردي را ارجمندتر ! آیندگان و موجودین است

  .و امامان بعد از او از فرزندانش نیافرید از علی
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که مقام او و آنان نظر شما درباره دشمنان حضرت علی: دسئوال ش
  آورند چیست؟را پایین می

کند جز کافر، و مقام ارجمند دشمنی نمی با علی: در پاسخ فرمود
  .آورد مگر منافقاو را، پایین نمی

ي آنان که ولایت او و امامان بعد از او را، نظر شما درباره: سئوال شد
  اند، چیست؟اشند، پذیرفتهبکه از فرزندانش می

و شیعیان امامان از فرزندان او، پس از  شیعیان علی: در پاسخ گفت
ها، ایمن و او تنها رستگار و اهل نجات هستند و در روز قیامت، از عذاب

  .باشندمحفوظ می
ي مردي که به صحنه گویید دربارهشما چه می: فرمود سپس جابر

) در این جو(چه کسی . کندت میآمده و مردم را به گمراهی دعو
  است؟ نزدیکترین شخص به علی

  .شیعیان و یاران آن حضرت، نزدیکترین افراد به آن حضرت هستند: گفتند
هرگاه مردي به صحنه آمد و مردم را به سوي هدایت : فرمود جابر

  است؟ دعوت کرد، چه کسی نزدیکترین انسان به حضرت علی
  .حضرتشیعیان و یاران آن : گفتند

گونه است، در روز قیامت نیز هنگامی که آري همین: گفت جابر
گیرد، نزدیکترین افراد قرار می در دست حضرت علی» حمد«پرچم 

  1.به او شیعیان و یاران او هستند
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  الوداعحجۀ در حضور جابر

- حج می در سال دهم هجري، اعلام شد که امسال پیامبر خدا

به حج نرفته بودند و  آن سال پیامبر اسلامپس از هجرت تا . گذارند
مسلمانان دوست داشتند ببینند پس از تشکیل دولت اسلامی در مدینه، 

جمع . آورندچگونه حج به جا می جایگاه حج کجاست و پیامبر اسلام
هاي دیگر به مدینه آمدند تا از آغاز این سفر، در زیادي از مسلمانان سرزمین

و جمعی هم در بین راه و یا در مکه به کاروان  .خدمت رسول خدا باشند
گذار را از سی هزار تا صد و بیست جمعیت حج. پیوستندحجۀ الوداع بزرگ 

  .اندهزاز و بیشتر نوشته
 سیاسی رسول خدا –گزارش این سفر عظیم آموزشی و عبادي 

روایت کرده  با شرح و تفصیل براي امام محمدباقر را جابربن عبداالله
  .از طریق آن حضرت به دیگران رسیده است است و

رسیدیم، از  ما به حضور جابر بن عبداالله: فرمایدمی امام باقر
من خودم را معرفی . یکایک افراد احوالپرسی کرد تا نوبت به من رسید

کردم، او به من رو کرد و تکمه بالا و پایین لباسم را باز کرد و کف دست 
هر چه ! خوش آمدي اي پسر برادر: گفتام نهاد و خود را روي سینه

  .خواهی بپرس
  .برایم بگو الوداعحجۀاز : گفتم
نهُ سال در مدینه ماند و حج نگذارد در سال  رسول خدا: گفت جابر

انبوهی از مردم به . رودبه حج می دهم هجري اعلام شد امسال رسول خدا
  .ن او عمل کنندمدینه آمدند تا اعمال حج را از آن حضرت بیاموزند و چو



 جابر بن عبداالله انصاري ، اولین زائر امام حسین   

68 
 

در  گزارشی از احرام رسول خدا سپس جابر بن عبداالله انصاري
مسجد شجره، ورود آن حضرت به مسجد الحرام، طواف، نماز و سعی آن 

از یمن براي حج  گاه از آمدن حضرت علیآن. حضرت را بیان نمودند
همچنین . در مکه شرحی ارائه کرد و ملحق شدن به حضرت پیامبر

همچون حرکت به سوي عرفات در  حل بعدي حج سول خدااز مرا
روز هشتم ذي حجه، وقوف عصر نهم در عرفات و سخنرانی پیامبر در آن 
جا، حرکت در شب دهم به سوي مشعرالحرام و وقوف در آن جا تا طلوع 
آفتاب، حرکت به سوي منی و اعمال روز عید قربان، و اعمال دیگر حج 

    1.کرد گزارشی را به ترتیب ارائه
افکند از حجه الوداع، از سیماي علمی وي پرده بر می این گزارش جابر

توجه داشته و آنها را  که چگونه او با دقت لازم به جزئیات سفر پیامبر
  .ثبت و ضبط کرده و به روشنی براي مردم و اندیشمندان بازگو نموده است

  
  حدیث غدیرخم به روایت جابر

و در بین راه از جانب خداي متعال،  الوداعحجۀدر بازگشت از سفر 
  :فرود آمد و این آیه را آورد ي وحی بر حضرت محمدفرشته

» و َرِسالَته لَّغْتلْ فَما بتَفْع إنِْ لَم و کبنْ رم کلِّغْ ما أنْزلَِ إِلَیولُ با الرَّسهیا أی
چه بر او فرود آمده از پروردگارت ابلاغ آن !اي پیامبر اللَّه یعصمک منَ النَّاس؛ِ
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اي، خداوند تو را از کن، و اگر چنین نکنی رسالت و پیام خدا را نرسانده
   1».کنددست مردم محافظت می

گذشته بود و او  سال از بعثت حضرت محمد 22تا آن روز، 
گونه گاه خداوند اینهیچ. هماره در مکه و مدینه در پی ابلاغ پیام حق بود

اکنون چه شده و این پیام جدید چیست که . ا پیامبرش سخن نگفته بودب
رود و پیام خدا را اگر آن را به مردم نگوید تمام زحماتش به هدر می

  !نرسانده است؟
ي بایستی برساند، درباره الوداعحجۀپیامی که در بازگشت از  !آري

 . جانشین پس از خودش است
ن بودند هنوز به چند راهی نرسیده هاي گوناگوحاجیان که از سرزمین

. بودند تا متفرق گردند و هر گروهی راه وطن خود را در پیش گیرد
به فرمان پیامبر . کاروان عظیم حاجیان اکنون به غدیرخم رسیده بود

در نیمروز، در میان بیابانی که آفتاب آن را گداخته است و به  خدا
. دارد کاروان بار انداختجز چند درخت سدر، رستنی و سایبانی دیگر ن

توقف در آن وقت از روز، و در سرزمینی که هیچ گاه جاي اتراق نبوده 
ها را به پرسش و کاوش واداشت، مگر چه خبر شده و چرا در است ذهن

آنها . این جا توقف کنیم؟ به فرمان پیامبر منبري از جهاز شتران افراشتند
شتند و آنها که از پس کاروان که پیشاپیش کاروان رفته بودند به عقب برگ

  .آمدند خود را رساندندبزرگ  می
بر فراز آن منبر بزرگ شد و سخن آغاز  در این هنگام پیامبر خدا

حمد خدا، زحمات خود در ابلاغ رسالت و جانفشانی و ایثار مردم در . کرد
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آیا من : سپس فرمود. ها پرداختپیشبرد اسلام از موضوعاتی بود که بدان
  تر از خود شما نیستم؟ا اولیبه شم

در این هنگام دست حضرت  آري، پیامبر: همه پاسخ دادند
هر که من مولا و سرور اویم علی : را گرفت و بالا برد و فرمود علی

فرین به نو  و با دعا در حق همراهان حضرت علی. مولا و سرور اوست
  .دشمنان او سخن را به پایان برد
از این روز . ردم به وطن خود بازگشتندمراسم به آخر رسید و م

- ها، به قدرت رسیدن حکومتزیر و رو شدن دل. ها گذشتتاریخی سال
سبب شد که به ... ها و میل به دنیا و هاي ناروا، ضعیف شدن ایمان

توجهی بایسته نشود، حتی کسانی که نزدیک  سخنان آن روز پیامبر
نیده بودند آن را کتمان منبر حضرت در آن روز بودند و سخن او را ش

                  دانستند و کنند، چرا که حاکمان زمان چنان سخنانی را روا نمی
مندان که دلی سیاه و پرکینه نسبت به حضرت پسندیدند، و قدرتمین

داشتند آگاهی مردم را بر سوابق درخشان و شخصیت بزرگ او  علی
براي نمونه به این . م نبودندگونه افراد در اسلام کاین. خوش نداشتند

  :کندروایت می داستان بنگرید که خود جابر
براي ما سخنرانی کرد حمد و ثناي  حضرت امیرالمؤمنین علی
در پاي این منبر چهار نفر از ! اي مردم: الهی را به جا آورد و فرمود

اصحاب پیامبرند، انس بن مالک، براء بن عازب، اشعث بن قیس کندي و 
  .ن زید بجلیخالد ب

اگر تو از پیامبر ! اي انس: سپس رو کرد به انس بن مالک و فرمود
و اکنون » فَهذاَ علی مولاَه  مولاَه  کُنتْ  منْ«: شنیده باشی که فرمود خدا
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بر آن شهادت ندهی، خدا تو را نمیراند مگر پس از آن که به پیسی گرفتار 
  .واند آن را بپوشاندات نتاي که عمامهشوي، به گونه

  منْ«: شنیده باشی که فرمود اگر از پیامبر خدا! و اما تو اي اشعث
ْکنُت  لاَهوم  اهادنْ عم ادع و الاهنْ والِ مو ماللَّه ،لاَهوم یلذاَ عَو امروز گواهی به  »فه

  .ور شده باشیولایت من ندهی، خدا تو را نمیراند مگر آن که از دو چشم ک
: شنیده باشی که فرمود اگر از پیامبر خدا! و اما تو اي خالد بن یزید

و امروز  »فهَذاَ علی مولاَه، اللَّهم والِ منْ والاه و عاد منْ عاداه  مولاَه  کنُتْ  منْ«
  .شهادت به ولایت من ندهی، خدا تو را نمیراند مگر به مردن جاهلیت

شنیده باشی که  اگر از رسول خدا! و اما تو اي براء بن عازب
و  »فَهذَا علی مولاَه، اللَّهم والِ منْ والاه و عاد منْ عاداه  مولاَه  کُنْت  منْ«: فرمود

شهادت ندهی امروز بر ولایت من، خداوند تو را نمیراند مگر در همان 
  .کرديزندگی میجایی که پیش از هجرت 

را شنیدند اما حاضر نشدند بر  آن چهار نفر که سخن حضرت علی
شنیده بودند گواهی  ي ولایت علیدرباره آن چه از رسول خدا

  .دهند بعدها به نفرین حضرت مبتلا شدند
انس بن مالک را دیدم در حالی که مبتلا ! به خدا سوگند: گوید جابر

اش آن را توانست با عمامهکرد نمیبه پیسی شده بود و هر چه می
: گفتو اشعث بن قیس را دیدم که هر دو چشمش کور شد و می. بپوشاند

ام در دنیا قرار ي کوريرا درباره حمد خدایی را که نفرین حضرت علی
  .داد و براي عذاب آخرت مرا نفرین نکرد تا گرفتار شوم
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دفن کنند در خانه  و خالد بن یزید هنگامی که مرد و خواستند او را
اش برایش گوري کندند و او را دفن کردند، قبیله کنده که شنیدند اسب 

  .و شتر آوردند و درب منزل او به رسم جاهلیت پی زدند
و اما براء بن عازب ، معاویه او را والی یمن کرد و همان جا مرد و پیش 

  1.تر از آن جا هجرت کرده بود
ي و سیره به نشر فضائل علییکی از کسانی است که  و جابر

 او و دیگر زبدگان اصحاب پیامبر. شجاعانه کمر بسته بود پیامبر
 کردند و سخنان آن روز حضرت را براي مردم بازگو می                   
  .ها محو شودگذاردند غدیرخم از خاطرهنمی

   

                                                             
و  446، ص 31؛ بحارالانوار، ج220-219؛ خصال، 185-184امالی صدوق، ص  - 1

  .280-279، ص 2؛ و مناقب بن شهر آشوب، ج206، ص 41؛ و ج 447
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  :  فصل پنجم
  

   رابطه جابر
 با امام حسن


  

  

  

  

  

   



 جابر بن عبداالله انصاري ، اولین زائر امام حسین   

74 
 

   



 جابر بن عبداالله انصاري ، اولین زائر امام حسین   

75 
 

  

  

  

متولد شدند و تحت تعلیم  و تربیت  از آن زمان که امام حسن
نسبت به او عشق  قرار گرفت، جابر رسول خدا و علی مرتضی

ي محبت و احترام به او نگریست، این عشق و احترام ورزید و با دیده
هماره رو به فزونی بود و همین سبب شد که تا پایان زندگی امام 

شیخ طوسی و ابن شهر آشوب، . مند باشداز همراهی او بهره مجتبی
  1.اندشمرده را از اصحاب و یاران امام مجتبی جابربن عبداالله

درخشید و می در کنار امام حسن بعد ازا میرالمؤمنین جابر
هاي این عصر، هیچ گاه او را به سوي انحراف نکشانید و هرگز فراز و نشیب

یوندد و یا صورت سازش به بپ دیده نشد که او به دشمنان آل علی
  2.آنها نشان دهد

  :نقل کرده که از جابر» دلائل الامامه«ابوجعفر طبري شیعی در 
نشسته بودیم به  در مسجد النبی روزي با امام حسن مجتبی

اي از تو ببینم  که آن را از تو براي دوست دارم معجزه: حضرت گفتم
  .دیگران حکایت کنم

                                                             
  .110، ص 44؛ بحارالانوار، ج40، ص 4؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج66رجال طوسی، ص  -  1
  .112پاسدار حکومت صالحان، ص  ،اريجابر بن عبداالله انص - 2
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ها د، دریاها نمایان شد در حالی که کشتیحضرت پایش را به زمین ز
من به پسرم . در آنها در حرکت بودند، از دریا ماهی گرفت و به من داد

  1.آن را به خانه ببرد، به خانه برد و ما سه روز از آن خوردیم: محمد گفتم
کند که، از آن عمق ایمان و عشق روایتی را نقل می شیخ طوسی

وي از . شوددانسته می و امام حسین به امام حسن  پایدار جابر
از دنیا رفت  همان سالی که امام حسن: کند کهنقل می امام سجاد

هاي در کوچه و پدرم امام حسین من پشت سر عمویم امام حسن
رفتم در حالی که هنوز به سن بلوغ نرسیده بودم در بین راه مدینه می

راه با جمعی از قریش و و انس بن مالک هم جابر بن عبداالله انصاري
بی اختیار  جابر. دیدار نمودند انصار با امام حسن و امام حسین

  .خود را به دست و پاي آن دو بزرگوار انداخت و بر آن بوسه زد
اعتراض کرد و  امیه که در میان جمع بود به جابرمردي از بنی

 خدا سالی و منزلتی که در اثر همراهی با رسولتو با این کهن: گفت
  کنی؟داري این چنین می

از من دور شو، اگر تو فضیلت و : در پاسخ او گفت جابربن عبداالله
دانستی بر خاك قدمشان دانم میگونه که من میموقعیت آن دو را آن

  . زديبوسه می
 روزي رسول خدا: به انس بن مالک رو کرد و گفت سپس جابر

  .  در مسجد بود و اصحاب دورش بودند

                                                             
  .237، ص 3؛ مدینه المعاجز، ج65دلائل الامامۀ، ص  - 1
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. را نزدم بیاور حسن و حسین! اي جابر: ت به من فرمودحضر
من هم رفتم آن دو . ورزیدبه آن دو عشق می پیامبر: گوید جابر

گرفتم تا به فرا خواندم، در بین راه گاهی این و گاهی آن را به دوش می
  . حضور پیامبر رسیدیم

: یدکه احترام و محبت مرا نسبت به آن دو دید از من پرس پیامبر
  داري؟ آیا آن دو را دوست می! اي جابر

چرا آنان را دوست ندارم در حالی که ! پدر و مادرم فدایت: من گفتم
  .دانممقام آنان را نزد شما می

بیان  سپس پیامبر سخنانی در فضیلت امام حسن و امام حسین
است  که در نسل امام حسین داشت و در پایان به حضرت مهدي

  1.اشاره فرمود
   

                                                             
، ص 37؛ و ج 112 - 110، ص 22؛ بحارالانوار، ج 501و  500امالی طوسی، ص  - 1
44 -46.  
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  :فصل ششم

  امام حسین  و    جابر
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گرچه او در ماجراي کربلا حضور نداشت، همواره در هر فرصتی  جابر
عاشورا، به  ۀ با شمشیر بیان به دفاع از حریم امامان برخاست و با بیان فلسف

  .روشنگري پرداخت و پیام شهیدان کربلا را به نسل آینده ابلاغ کرد
او شاهد صادق و خلل ناپذیري بود تا جنایتکاران اموي را با رگبار 

  .تبلیغات خود نابود کند
، در روز عاشورا، از جابر بن عبداالله چنان که یاد امام حسین

  .گواه روشنی بر این مطلب است
   

  در روز عاشورا از جابر  یاد امام حسین

این که در روز  ، بسیار قابل توجه استمطلبی که در شأن جابر
وقتی که سوار بر اسب شد و در برابر دشمن قرار  عاشورا، امام حسین

خطبه اول آن حضرت در . (گرفت و به عنوان اتمام حجت، خطبه خواند
یاد کرد، و از سپاه دشمن خواست که براي صدق  از جابر) روز عاشورا

و به این بروند و از او سئوال کنند،  گفتارش، نزد جابربن عبداالله 
معرفی » شاهد صادق«را به عنوان یک  ، جابر ترتیب، امام حسین 

  :نمود، اکنون به متن گفتار حضرت توجه کنید
  :آن حضرت در ضمن گفتاري فرمود

ي من و به شما نرسیده است، که درباره آیا این گفتار پیامبر
تارم حق این است که گف» این دو سرور جوانان بهشتند؟«: برادرم فرمود

دانم خداوند دروغگویان را چون می! سوگند به خدا. را تصدیق کنید
ام، اگر سخنان مرا باور ندارید، در بین دارد، هرگز دروغ نگفتهدشمن می
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از جابر بن . شما کسانی هستند که حقیقت را بازگو کنند، از آنان بپرسید
ساعدي، از از ابوسعید خدري، از سهل بن سعد . بپرسید عبداالله انصاري

  ».براء بن عازب ، از زید بن ارقم و از انس بن مالک بپرسید
به شما خواهند گفت که این ...) و  جابر(این افراد «: سپس فرمود
آیا سفارش . اندشنیده ي من و برادرم، از پیامبرسخن را درباره

   1»!مانع این نیست که خونم را نریزید؟) با تصدیق این افراد( پیامبر
این فراز نیز سند گویا و خلل ناپذیري است بر عظمت مقام جابر بن و 

ي عظیم در روز عاشورا، در خطبه ، که امام حسینعبداالله انصاري
کند و او را همراه چند نفر، به عنوان شاهد صادق و مورد خود از او یاد می

 دهد، و مردم را در تحقیقات خود بهاعتماد و سند صدق گفتارش قرار می
و چنانکه تاریخ نشان داد، این افراد . سازداین افراد برجسته رهنمون می

و امامان پاك بودند، و  برجسته تا آخر عمر ناشر فرهنگ و فضائل علی
در این مورد آن گونه استقامت کردند که، حجاج بن یوسف ثقفی حاکم 

و  دست انس بن مالک، گردن جابر) از جانب عبدالملک(ستمگر عراق 
   2.ل ساعدي را با مهر داغ نهادسه

  . ها را تحمل کردند، و به راه خود ادامه دادنددشواري ۀولی آنها هم 
   

   

                                                             
، 3؛ انساب الاشراف، ج274؛ مقتل الحسین مقرم، ص 243، ص 6تاریخ طبري، ج - 1

 .6، ص 45؛ و بحارالانوار، ج 234؛ ارشاد مفید، ص 188ص

 .366، ص 2اسدالغابه، ج - 2
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  زیارت جابر، از مرقد امام حسین 

جابر بن عبداالله انصاري شایستگی آن را داشت که چون ماه در کنار 
ط ي پاکدلان و رهروان خخورشید نبوت و امامت بدرخشد، و در نزد همه

ولی آن چه که . راستین اسلام حضور داشته باشد، و در قلب آنها جاي گزیند
بر شهرت او افزود، بلکه نام نامی او را جهانی و جاودانی کرد، این بود که در 

ي مرقد شریف نخستین زیارت کننده«هجري به عنوان  61روز اربعین سال 
  .ارت پرداختکنار قبر آن حضرت در کربلا آمد و به زی» امام حسین

به او رنگ  ي او با امام حسیناین پیوند مقدس و مخلصانه
ي رفیع جهان و زمان قرار بر قله حسینی داد و او در کنار امام حسین

گرفت؛ چرا که زیارت او پایه گذار شکستن زرق و برق طاغوت زمان 
هاي دیگر بود و همچون پتکی بود که بر سر یزیدیان و و طاغوت) یزید(
خورد و شعاري عظیم و کوبنده بر کمخوارگان و بردگان زر و زور میش

ي ي چهرهضد همه ي زمامداران خودسر و خودکامه بود و نشان دهنده
  !و حسینیان بود درخشان حضرت امام حسین

گویی خداوند می خواست تا جابر در پرتو نور حسینی، در همه جا 
   1.مسلمانان راستین گردد حضور یابد و روش و شیوه اش، الگویی براي

از روایات چنین استنباط می شود که جابر از ام سلمه و ابن عباس 
به  حسین بن علی: چه خبر دارید؟ آنها گفتند از حسین: پرسید

   2.دست کوفیان شهید شد

                                                             
 .190-189جابربن عبداالله، پاسدار حکومت صالحان، ص  - 1

 .618، ص 2تاریخ زندگانی امام حسین، عمادزاده، ج - 2
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ام سلمه بدین نحو مطلع شد : نویسدخصائص الکبري میصاحب 
براي زیارت اربعین  و جابر از ام سلمه پرسید) خون شدن تربت(

  1.از مدینه به کربلا حرکت کرد حسین
  :علت زیارت جابر به دو جهت می باشد

  افشاگري بر ضد طاغوت -)1
) و قبل از او، معاویه(اشدار ودسته تبلیغات وسیع و دامنه دار یزید و

آن چنان اسلام راستین را مسخ کرده بود، که بسیاري در مورد قیام امام 
کردند و یا حیران تفاوت بودند و یا اعتراض مییا بی  حسین

از آنجا که جابر بن عبداالله انصاري شخص مورد احترام . وسرگردان بودند
 و اطمینان مردم بوده و به عنوان یکی از اصحاب نزدیک رسول خدا

به ) یا ازکوفه(شد، حرکت او از مدینه و یادگار آن حضرت شناخته می
ي همه اخترام و تجلیل، و چگونگی زیارت، پردهکربلا و زیارت او با آن 

حجاب جهل و گمراهی مردم را درید و مردم مسلمان دریافتند که مسأله 
  .کردندآن گونه نیست که تصور می

موقعیت حکومت یزیدي را متزلزل نمود، و » جابر و عطیه«زیارت 
، درگیري شدید معنوي با دستگاه طاغوتی بود که آن دستگاه را نزد همه

  .امیه بوداي بر رژیم سفناك بنیکوبنده ۀبرد، و ضربزیر علامت سئوال می
 آن همه در روایات، براي زیارت قبر امام حسین راز اینکهو 

پاداش و ثواب ذکر شده، همه و همه به خاطر زنده کردن قیام امام 
و اهداف آن حضرت، و سرکوبی طاغوت و طاغوتیان است، و  حسین

نایی جز این ندارد زیارت جابر به عنوان نخستین زائر تجدید عهد، مع

                                                             
 .215، ص 2خصائص الکبري، ج - 1
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، این ضربه را بر قدرت پوشالی طاغوتیان وارد کوي امام حسین
شاخت، و زمینه بسیار عالی براي احیاء نهضت عظیم حسینی بود، و 

  .اي انقلابی بر خرمن هستی ستمگران وارد ساختجرقه
رت سرنوشت ساز این زیا مؤسس و بنیان گذارو در حقیقت جابر، 

بود، و این زیارت، به خصوص در آن زمان و پر از خفقان و ترس و 
وحشت، همچون برق آسمانی بود که در دل تاریک و ظلمانی شب دیجور 

امیه درخشیدن گرفت، و همچون رعدي بود که حکومت ننگین بنی
  .کردصداي غرّاء و غرّش کوبنده اش، تار و پود طاغوتیان را از هم جدا می

حضور جمعی از بانوان اطراف کربلا، و ورود امام  با توجه به اینکه، 
با همراهان به کربلا و ماندن سه روز، سوگواري در کربلا، در  سجاد

حقیقت تأسیس برنامه سوگواري بود، که در پرتو این سوگواري در طول 
تاریخ، از نتایج بسیار سودمندي در حمایت از حق و سرکوبی باطل، به 

  .آمده است دست
جابر یک فرد عادي نبود، و زیارت او با آن  :کوتاه سخن اینکه

ي اي کوبنده بر پیکرهکمیت و کیفیت نیز یک کار عادي نبود، بلکه ضربه
  .حاکمان جبار آن زمان بود

  :فرمود در حدیثی معروف، امام حسن عسکري
شبانه رکعت نماز در  51خواندن  -)1: هاي ایمان پنج چیز استنشانه

 -)3زیارت اربعین؛  -)2، )رکعت نماز واجب و بقیه نمازهاي نافله 17(روز 
انگشتر به دست راست کردن؛  -)4بلند گفتن بسم االله الرحمن الرحیم؛ 

   1).به عنوان سجده(و پیشانی به روي خاك نهادن  -)5

                                                             
 .90، ص28کامل الزیارات، باب  - 1
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سازد نماز و سجده، انسان را از دورن می: بریم کهاز این حدیث پی می
ي با توجه به اینکه در آن زمان جنبه(شتر به دست راست کردن و انگ

امیه، انگشتر را بر اساس سیاسی و ضد طاغوتی داشت، چرا که بنی
زیارت اربعین . نیز یک نوع پیکار بود) کردندحکَمین، در دست چپ می

-می نیز، نشانگر پیوند مقدس و تجدید پیمان با هدف امام حسین
با توجه به اینکه مخالفان، آن را آهسته (» بسم االله« و بلند گفتن. باشد
  .ي مخالفت با دشمنان داشتنیز جنبه) گفتندمی

را  و جابر با این عمل بزرگ خود، زیارت الهام بخش امام حسین
  . تأسیس نمود

بعد از شهادت : فرمود جالب و عجیب اینکه نقل شده امام صادق
ابوخالد : نفر که عبارتند از 4جز ي مردم مرتد شدند، همه امام حسین

. طویل، جبیر بن مطعم و جابر بن عبداالله انصاريکابلی، یحیی بن ام
   1.سپس کم کم مردم به این افراد پیوستند و جمعیت زیاد شد

و شهادت  در ماجراي قیام بزرگ امام حسین :توضیح اینکه
پرستی و یا علل جانسوز او، غالب مردم، یا بر اثر ترس و یا بر اثر دنیا 

تفاوتی را در پیش دیگر، از خاندان نبوت روي برتافتند، بعضی راه بی
گرفتند و بعضی به دشمن پیوستند، و بعضی سرگردان بودند که به کجا 

مثلاً گفتند . بروند و چه کنند؟ و حتی بعضی دهان به اعتراض گشودند
کشت و  از این قیام خود، چه نتیجه گرفت؟ و این همه امام حسین

                                                             
،  1سفینۀ البحار، ج, 484، ص 2مال، ج؛ بهجۀ الآ99، ص 2معجم رجال الحدیث، ج -  1
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کشتار براي چه بود و چه شد؟ یزید همچنان سرمست بر مسند خلافت 
  ...دهد؟ و ها را چه کسی میتکیه زده است و جواب این خونریزي

ي قیام امام حسین بینیم، مردم در رابطه با مسالهبه این ترتیب می
 اي داراي نوعی ارتداد و دوري از و شهادت او؛ مرتد شدند و هر دسته

شدند، و در این فراز و نشیب سخت، افراد اندکی با  امام حسینخط 
باقی ماندند و به شهادت رسیدند و از آنها که ماندند،  امام  حسین

بود که در  که یکی از آنها جابر بن عبداالله انصاري» چهارنفر«تنها 
  .راست قامت، باقی ماندند ترین شرایط در خط سرخ حسینسخت

خطر به قدري شدید بود که مثلاً حجاج بن یوسف  :به عبارت روشنتر
را صادر ) یکی از افراد فوق(» یحیی بن ام طویل«ثقفی دستور دستگیري 

او ! ناسزا بگو به حضرت علی: کرد، و پس از دستگیري به او گفت
فرمان . ها و پاهایش را قطع کنندحجاج فرمان داد که دست. اطاعت نکرد

  1.را با سخت ترین شکنجه ها کشتندحجاج را اجرا کردند و او 
به راستی عظمت مقام معنوي ) حدیث ارتداد(روایت فوق: نتیجه اینکه

کند، و از اوج را روشن می و استقامت  چهار نفر فوق، از جمله جابر
  . دهد، خبر میمندي و روحیه نستوه و استوار جابرتوان

. اد، بسیار شدندبعداً این افر: جالب اینکه در آخر حدیث فوق آمده
حلقه زدند، بر اثر  یعنی این چهار نفر که در اطراف امام سجاد

چنان به روشنگري و تبلیغات فراوان در آن جو سانسور و خفقان، آن
که آب از دست رفته، به جوي خود بازگشت و . افشاگري پرداختند

خاص  جمعیت بسیاري از کانال ارتداد بیرون آمده و به این چهار نفر یاران
                                                             

  .368، ص 1؛ سفینۀ البحار، ج484، ص 2بهجۀ الآمال، ج - 1
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پیوستند و با آنها همفکر شدند و این درس بزرگ را به  امام سجاد
  . جهانیان آموختند

  جرأت شکستن غول وحشت -)2
مسأله دیگري که در زیارت جابر و عطیه عوفی بود، شکستن غول 

در آن وقت، جاسوسان . امیه بودوحشت و ارعاب ترور دستگاه جبار بنی
هاشم و سبت به مبارزان، مخصوصاً بنیاموي در همه جا حاضر بودند و ن

زیارت قبر . اصحاب و علاقه مندان به خاندان نوبت، بسیار حساس بودند
مقدس شهداي کربلا، به معنی مخالفت و ضدیت علنی و شکننده با 

ي آن محکوم به رفت، و انجام دهندهطاغوت و طاغوتیان به شمار می
  .شداعدام و مرگ می

این غول را شکست، و با این جرأت و » ن زائراولی«جابر به عنوان 
شهامت قهرمانانه ي خود، راه پیکار با سردمداران کفر و شرك را، به روي 

چرا که این زیارت، به معنی توجه دادن مردم به اسوه و . مردم گشود
الاسلام بدوه محمدي و «بود چرا که  الگوي تداوم بخش سیدالشهدا

شروع شد و تداوم آن از  محمد آغاز اسلام از» بقائه حسینی
  .بود حسین

و شخم زدن آن و کشتن زائران  خراب نمودن قبر امام حسین
  .سازدتوسط خلفاي جور، این مطلب را روشنتر می

مفهوم زیارت جابر، در راستاي تداوم خط راستین اسلام بود، و 
م، با توجه به اینکه مرد. شهامت او در این رهگذر، بسیار ارزشمند بود

دانستند و برچسب حب به قبیله جابر را یک شخصیت بزرگ اسلامی می
نسبت به جابر ، خیالی ... امیه یا حب ریاست و و دعواي بنی هاشم یا بنی

  .بی رنگ بود
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ي زیارت جابر با رعایت آداب و مستحبات، و خلوص و احترام و شیوه
چنین هم...) از لباس پاك و خوشبو و راه رفتن مخصوص و (خاص 

مطالب و سخنانی که در زیارت جابر آمده که بیانگر اهداف امام 
- و سلام و درودهاي تیز و برنده اي بود که بر قلب دشمن می حسین

   1.اي بود که خرمن دشمن را به آتش کشیدخورد، و صاعقه
همیت ادر آن زمان حساس از  زیارت اربعین عطیه و جابربن عبداالله

-مانی که یزید بن معاویه ریختن خون سیدز .خاصی برخوردار بود

دانست و شیعیان آن حضرت در می اصحابش را افتخار و ءالشهدا
به زیارت  بردند، بازمانده یاران پیامبر اکرممی خفقان شدید به سر

-می او در واقع فرستاده خاتم المرسلین به شمار. شتافت تربت امام

قبر  یا جابر زر« بودبه وي وصیت کرده  زیرا رسول خدا ؛آمد

                                                             
اهتمام شیعه به زیارت قبور اولیاء خدا، باتوجه به آداب زیارت، و مفاهیم  - 1

وص در به خص –ها وجود دارد و انجام آن ارزشمندي که در محتواي زیارت نامه
بر همین اساس است . سازدي زیارت، رهنمون میما را به نقش سازنده - روزهاي مقدس

در  توجه عمیقی داشتند که این سنتّ ادامه یاید و امام هشتم که امامان معصوم
ي شیعیان و دوستانش می باشد و از براي هر امامی، پیمانی بر عهده«: گفتاري فرمود

. باشدمی ي این پیمان است، زیارت قبور امامانکو کنندهاموري که کامل کننده و نی
کسی که از روي علاقه و عشق، به زیارت آنها بپردازد، و در زیارت خود به اهداف 

کامل الزیارات، . (کنندمقدس آنها توجه نماید، در روز قیامت امامان از آنان شفاعت می
 )122ص 
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 فرزندم حسین قبر !اي جابر ؛فان زیارته تعدل مئه حجه الحسین
   1».چون ثواب زیارتش با ثواب صد حج برابر است. را زیارت کن

و یارانش از این فاجعه  بعد از شهادت امام حسین جابر
تاریخی آگاه شده، با ضمیري پاك راه کوفه پیش گرفت و خود را به 

این دو بزرگمرد در . یعنی عطیه عوفی رساند ،رده مکتب علويدست پرو
و اصحابش در سرزمین مقدس  اربعین شهادت اباعبداالله الحسین

به دست آوردند که از اولین زائران  و این افتخار را. کربلا حضور یافتند
   2.حرم حسینی شوند

دهد اي خاص از شهامت و شجاعت میآنچه به زیارت اربعین جلوه
 زیرا بعد از ؛کت قهرمانانه این دو زائر در آن موقعیت حساس استحر

 دید ویزید کسی را مانع ظلم و فساد خود نمی شهادت امام حسین
تمام سعی خودش را به کار برد تا با خفه کردن صداي هر مخالفی قیام 

نگرش جامعه به  بدین سبب،. عاشورا را امري عادي و غیر الهی جلوه دهد
گاه اعتراض  ،در ابتدا نگرشی همراه با بی تفاوتی حسین نهضت امام

مدینه و عطیه از کوفه براي  از در آن موقعیت، حرکت جابر. آمیز بود
به ویژه این که  3.ییدي بر قیام آن حضرت بودأت زیارت سیدالشهدا

از شام و برپایی سه روز  ءاین زیارت با رسیدن بانوان اهل بیت و اسرا
 بزرگاین حرکت . و یارانش مقارن بود سالارشهیدانسوگواري براي 

امیه شدن نهضت حسینی و افشاي جنایات دژخیمان بنی وربه شعله
                                                             

 .205جابر بن عبد االله انصاري، ص  - 1

 .730مصباح المتهجد، ص ؛ 130، ص 68بحار الانوار، ج  - 2
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هایی شدند که در دفاع از اران قیامذاز بنیانگ عطیه و جابر انجامید و
ابین و دیگران شکل گرفتقیام کربلا به وسیله تو.  

  :گاشته استشیخ مفید، شیخ طوسی و علامه حلی چنین ن
از شام به  روزي است که اهل بیت امام حسین 1روز بیستم صفر

همچنین در این روز، جابر بن عبداالله انصاري . سوي مدینه بازگشتند
از مدینه به کربلا  براي زیارت امام حسین صحابی رسول خدا 

   2.را زیارت کرد رفت و او نخستین کسی بود که قبر امام حسین
  

  در منابع تاریخی و زیارت قبر امام حسین داستان جابر
از دانشمندان (ابوجعفر محمد بن ابی القاسم طبري امامی  :نخست
به سندش از عطیه بن سعد بن جناده کوفی جدلی نقل کرده ) قرن ششم

  :  که گفت
به راه  با جابربن عبداالله انصاري به قصد زیارت امام حسین

ابر به سوي فرات رفت و غسل کرد؛ چون به کربلا رسیدیم ج. افتادیم
اي به دوش انداخت و عطر زد و آن اي به کمر بست و پارچهسپس پارچه

                                                             

 بنابر این اخبار، سرهاي بریده شهداي کربلا را یزید به حضرت زین العابدین - 1
تحویل داد و آن حضرت به کربلا آورده، به ابدان طیبه و طاهره ملحق فرمود، و این 

؛ ریاض الاحزان، 353نفس المهموم، ص . (انده را اکثر مورخین در روز اربعین نوشتهواقع
؛ مقتل 81، اعلام الوري طبري، ص 112؛ لهوف، ص65؛، روضه الواعظین، ص 155ص 

، 67، عجایب المخلوقات، ص 200، ص2؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج154العوالم، ص 
 .199 ، ص44؛ بحارالانوار، ج2، ج323عمادزاده، ص 

 .219؛ العدد القویه، ص 787؛ مصباح المتهجد، ص 46مسارالشیعه، ص  - 2
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: وقتی نزدیک قبر شد، گفت. رفت گاه ذکرگویان به سوي قبر امام
جابر . من دستش را روي قبر گذاشتم. دستم را بگیر و روي قبر بگذار

من بر . د که بی هوش شدخود را به روي قبر انداخت و آن قدر گریه کر
سپس » یا حسین«: گاه سه بار گفتآن. او آب پاشیدم تا به هوش آمد

بعد ادامه . »دهدوست پاسخ دوستش را نمید حبِیب لاَ یجِیب حبِیبه؛«: گفت
هاي گردنت را بریده و بین اما چگونه پاسخ دهی، در حالی که رگ: داد

  . اندسر و بدنت جدایی انداخته
سلیلُ الْهدى  شْهد أنَّک ابنُ النَّبِیینَ و ابنُ سید الْمؤْمنینَ و ابنُ حلیف التَّقوْى وأفَ«

صحابِ الْکساء و ابنُ سید النُّقَباء و ابنُ فاَطمۀَ سیدةِ النِّساء و ما لکَ لَا و خاَمس أ
و رضَعت   غذََّتکْ کفَ سید الْمرْسلینَ و ربیت فی حجرِ الْمتَّقینَ هکذََا و قدَ  تَکُونُ

منْ ثدَيِ الإْیِمانِ و فُطمت باِلإِْسلاَمِ فَطبت حیاً و طبت میتاً غَیرَ أَنَّ قلُُوب المْؤْمنینَ 
ام اللَّه و رِضْوانهُ و أشْهد فی الْخیرَةِ لکَ فَعلَیک سلَ غَیرُ طَیبۀٍ لفرَاقک و لاَ شاَکَّۀٍ

خُوك یحیى بنُ زکَریِا ثُم جالَ بِبصرِه حولَ الْقَبرِ علىَ ما مضىَ علَیه أ نَّک مضَیتأ
ا الْأ وهأی کُملَیع لاَملَّقاَلَ السی حالَّت احوبِر ت دأَشْه هلبِرَح أناَخَت نِ ویسالْح ناَءف

مرتُْم باِلْمعروُف و نَهیتُم عنِ الْمنْکَرِ و جاهدتُم آتَیتُم الزَّکاَةَ و أ قَمتُم الصلاَةَ وأنَّکُم أ
عثَ محمداً باِلْحقِّ لَقدَ شاَرکْناَکُم تاَکُم الْیقینُ و الَّذي بو عبدتُم اللَّه حتَّى أ الْملْحدینَ

  ». فیما دخلَْتُم فیه
منان و هم ؤدهم که تو فرزند خانم پیغمبران و پسر سرور مگواهی می

پیمان تقوا و از نسل هدایت و پنجمین نفر از اصحاب کسایی؛ فرزند سرور 
سالار  سرور زنانی، و چرا چنین نباشی که نقیبان و پسر فاطمه 

اي و پیامبران با دست خویش غذایت داده و در دامن متقین تربیت شده
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خوشا به . اياي و از دامان اسلام بر آمدهي ایمان شیر خوردهاز سینه
  .حالت در زندگانی و در مرگ

هاي مومنان در فراق تو ناخشنودند؛ اما شک ندارند که آنچه بر اما دل
- شهادت می. خشنودي خدا بر تو باد سلام و. تو گذشت، خیر بوده است

  ».دهم که تو همان راهی را رفتی که برادرت یحیی بن زکریا پیمود
هاي سلام بر شما اي جان: گاه نگاهی به اطراف قبر افکند و گفتآن

گواهی می دهم که شما نماز . فرود آمدید پاك که در آستان حسین
وف و نهی از منکر کردید و را بر پا داشتید و زکات پرداختید، امر به معر

. با ملحدان جهاد نمودید و خدا را پرستیدید تا آنکه مرگ شما فرا رسید
را به حق فرستاد، ما در راهی که رفتید  سوگند به خدایی که محمد

  .شریک شماییم
] با آنان[چگونه با آنان شریکیم، در حالی که نه «: به جابر گفتم

وهی بالا رفتیم و نه شمشیر زدیم؛ اما دشتی پیمودیم و نه از بلندي و ک
اینان سر از پیکرهایشان جدا شد، فرزندانشان یتیم و همسرانشان بیوه 

  »شدند؟
  :فرمودشنیدم که می از حبیبم رسول خدا ! اي عطیه: جابر گفت

ر کس ه منْ أحب قوَماً حشرَ معهم، و منْ أحب عملَ قوَمٍ أشرْكِ فی عملهمِ؛
سوگند به آن که محمد . گروهی را دوست بدارد، در عمل آنان شریک است

  ت یارانم همان است کهت من و نیرا به حق به پیامبري فرستاد، نی
  .»هاي کوفیان ببرمرا به سوي خانه. و اصحابش داشتند حسین

 وصیت را تو آیا !عطیه اي: فرمود رفتیم راه اندکی چون: گوید عطیه
 کنم؟ ملاقات را تو دیگر سفر این از بعد ندارم گمان که حالی رد نکنم

  :)فرمود بفرمایید: کردم عرض(
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»دمحآلِ م بحم ِببأح  مغَضَها أبم دمحآلِ م ضغبم ضغأب و مهبا أحم
محمد فإَِنَّه إنِْ تَزلَِّ لهَ قدَم و إنِْ کاَنَ صواماً قوَاماً و ارفقُْ بِمحب محمد و آلِ 

ودعی مضَهغبم نَّۀِ وْإِلىَ الج ودعی مهبحفإَنَِّ م هِمتبحأخْرىَ بِم َله َتتَثب ِبِکَثْرَةِ ذُنُوبه 

 را ایشان که مادامی بدار دوست را محمد آل دوستان إِلىَ النَّار؛
 که مادامی بدار را دشمن محمد آل اندشمن و دارند، می دوست
 با و. بگذارند نماز و بگیرند روزه فراوان چه اگر هستند، ایشان دشمن
 در ایشان از پایی اگر چون کن، مدارا محمد آل) و محمد( دوست

 ثابت و استوار ایشان دوستی به خاطر دگرش پاي بلغزد گناه زیادي اثر
  1 ».بازگردد دوزخ به ایشان شمند و بهشت به ایشان دوست همانا بماند
  

                                                             
ها نام راوي عطا در برخی گزارش .75- 74بشارة المصطفی لشیعۀ المرتضی، ص  -  1

رسد مراد از عطا همان عطیه باشد، چنان که محدث نوري ثبت شده است که به نظر می
محقق قاضی طباطبایی نیز بر .) 156مرجان، ص لؤلؤ و . (نیز این احتمال را داده است

ي اولین اربعین تحقیق درباره. (این امر یکی بودن عطیه با عطا دلیل آورده است
  .)208-203سیدالشهدا، ص 

جابر دو مرتبه مشرف به زیارت امام : اند کهاي با دلایلی که دارند بر این عقیدهو عده
در کتب (نام عطاء بن ابی رباح مکییک مرتبه با شخصی به . شده است حسین 

باشد و شاگردي مولا و جزء تابعین می از اصحاب امیرالمؤمنین: رجالی آمده که وي
و بار .) اندرا نموده است و جزءمفسرین قرآن و در تفاسیر از او نقل قول کرده علی

یارتی را با ز دیگر با شخصی به نام عطیه بن سعید عوفی و در هر مرتبه امام حسین
 .اندمتفاوت زیارت نموده
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  گزارش سید بن طاووس :روایت دوم
   :نویسدمیسید بن طاووس در لهوف 

از شام به عراق رسیدند، به راهنماي  چون اهل بیت امام حسین
هنگامی که اهل بیت به قتلگاه . ما را از کربلا عبور بده: کاروان گفتند

ز بنی هاشم و مردان خاندان رسیدند، جابر بن عبداالله انصاري و جمعی ا
آمده  را ملاقات کردند که براي زیارت قبر امام حسین رسول خدا

-بودند، همه شروع به گریه و ناله کردند و بر صورتهایشان می زدند و به گونه
زنان منطقه . زدکردند که جگرها را آتش میاي عزاداري و نوحه سرایی می

   1.ن نیز چند روزي عزاداري کردندعراق نیز نزد اهل بیت آمدند و آنا
تر قسمت پایانی حدیث زیارت اربعین خوب است به براي فهم دقیق

  :این حدیث توجه کنید
  :فرماید می حضرت امیرمومنان 

»ُینَکمد ا النَّاسهأی  ینَکُمإِنَّ  -  د و ،رِهی غَینۀَِ فسنَ الْحرٌ مَخی یهئۀََ فیفإَِنَّ الس
مراقب دین خود  !اي مردم سیئۀََ فیه تُغْفَرُ، و إِنَّ الْحسنۀََ فی غَیرِه لاَ تُقْبل؛ُال

به آن تمسک کنید وکسی شما را از آن ! باشید،مراقب دین خود باشید
نگرداند زیرا کار بد در دین از کار خوب در غیر دین بهتر  خارج نکند و بر

شود و کار خوب در غیر دین  می است چون کار بد در دین بخشوده
  2 ».شود پذیرفته نمی

                                                             
 .225لهوف، ص  - 1

 .186-185معانی الاخبار ص - 2
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 1»إِنَّ الدینَ عندْ اللَّه الإِْسلام« :هشریف ۀتفسیر آی ةدربار امام محمد باقر
  :چنین فرمودند

منظور از اسلام تسلیم به حضرت  باِلْولاَیۀ؛ِ  طاَلبٍالتَّسلیم لعلی بنِ أبیِ«
   2».وسیله قبول ولایت ایشان است به طالبعلی بن ابی

دهد که مودت و العاده جابر نشان می ي شدید و حزن فوق گریه 
وقتی دست خود . چه قدر بوده است محبت وي نسبت به امام حسین

زند این چه حبیبی  گذارد با اشک و آه صدا می را بر قبرآن بزرگوار می
این محبت از دو  شود دهد، معلوم می است که پاسخ حبیب خود را نمی

  . داشته طرف بوده است و امام هم او را دوست می
  :فرماید می امام صادق

»َکلُِّ شیل اسأس ء  اسأس و  تیْلَ البناَ أهبلاَمِ حالإِْس هر چیزي پایه و ؛
  ٣ ».اساسی دارد و پایه و اساس اسلام محبت ما اهل بیت است

  :اند و در حدیث دیگري فرموده
بالاتر از هر  أفْضلَُ عبادة؛ٍ عبادةٍ عبادةٌ و حبناَ أهلَ الْبیت  کلُِ  إِنَّ فَوقَ«

   ».برترین عبادت است عبادتی، عبادتی است و محبت ما اهل بیت
  :بعد از معرفی امامان بعد از خود چنین فرمودند پیامبر اکرم

                                                             
 .19/ آل عمران  - 1

 .274، ص1تفسیر البرهان، ج - 2

 .46، ص2اصول کافی، ج - 3
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هر کس آنان را  نْت ضاَمناً لهَ علىَ اللَّه تَعالىَ باِلْجنَّۀ؛ِکُ  و تَولَّاهم  أحبهم  منْ«
دوست بدارد و ولایتشان را بپذیرد من در پیشگاه خداي تعالی بهشت را 

   1».کنم ضمانت می
اما عمده مطلب آن است که ولایت و محبت اهل بیت چگونه حاصل 

  شود؟ می
حدیثی به ابو  در ضمن جواب مطلب را حضرت امام محمد باقر

  :اند خالد کابلی بیان فرموده
»اللَّه و   رُ اللَّهطَهلاَ ی و هقلَْب رَ اللَّهطَهتَّى یلَّاناَ حَتوی و دبناَ عبحلاَ ی دا خاَلا أبی

ناَ سلَّمه اللَّه منْ شدَید قَلْب عبد حتَّى یسلِّم لَناَ و یکُونَ سلْماً لَناَ فإَِذَا کاَنَ سلْماً لَ
تا وقتی  -اي ابا خالد !قسم به خداالْحسابِ و آمنهَ منْ فَزَعِ یومِ الْقیامۀِ الْأکَْبر؛ِ 

اي را پاك نکند ما را دوست نخواهد داشت و ولایت ما را  خدا دل بنده
ه باشد پذیرد و تا تسلیم ما نشود و نسبت به ما حالت سلم نداشت نمی

کند، پس اگر نسبت به ما سلم بود خدا او را از  خداوند دل او را پاك نمی
حساب سخت حفظ خواهد کرد و از ترس و حشت بسیار بزرگ در روز 

  2».دارد قیامت در امانش می
  :گوید جابر بن عبد االله انصاري می

  :امام صادق از پدران خود نقل کرده

                                                             
 .296، ص36بحارالانوار، ج  - 1

 .194، ص1اصول کافی، ج - 2
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بر رسول  1» م علَیه أجراً إِلاَّ المْودةَ فی القْرُبْىقلُْ لا أسئَلُکُ«: ۀهنگامی که آی
خدا ! اي مردم: برخاستند و فرمودند نازل شد، رسول خدا خدا

  کنید؟ فرضی را بر شما واجب کرده،آیا آن را ادا می
روز بعد بر خاستند و همان را . پس احدي پاسخ حضرت را نداد
ل همان را فرمودند و احدي سخن فرمودند و روز سوم هم مثل روز قب

آب  اي مردم ، طلا و نقره و غذا و«: نگفت، آنگاه حضرت فرمودند
  !حالا درست شد ، بفرمایید: مردم گفتند» ...نیست

  خداي تبارك و تعالی این آیه را نازل فرموده است؛ : حضرت فرمودند 
»ةَ فدوْراً إلاَِّ المأج هَلیع ُئلَکُمبگو اي پیامبر، به خاطر انجام  ی القْرُبْى؛قلُْ لا أس

دوستی ( .رسالتم از شما خواستار مزدي نیستم مگر مودت بر محور نزدیکانم
شما با یکدیگر بر اساس دوستی اهلبیت من باشد یعنی آنها دوست داشته 

  ) دارند، دوست بداریدباشید و کسانی هم که آنها را دوست می
  دهیم ت، انجام میاگر این باشد خوب اس: گفتند

سلمان و : به خدا قسم جز هفت نفر: فرمودند حضرت امام صادق
ابوذر و عمارو مقداد بن الاسود کندي و جابر بن عبداالله انصاري و غلام 

گفتند و زید بن ارقم،احدي به قول  که به او ثبیت می رسول خدا
  2.خود وفا نکرد

   

                                                             
 .23/ شوري - 1

 .59، ح570، ص4تفسیر نور الثقلین، ج - 2
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  زیارت اربعین

در این روز به دو نحو رسیده   نکیفیت زیارت حضرت امام حسی
ست که شیخ در تهذیب و مصباح روایت کرده از صفوان ا یکى زیارتی

یارت اربعین زدر   مولایم حضرت صادقفرمود به من  :که گفت ،جمال
  :ىیگو که روز بلند شده باشد و مى کنى در هنگامى زیارت مىکه 

اَلسلام على   نَجیبهِ،  خلَیلِ اللَّه و  اَلسلام على حبیبهِ، ولى اللَّه و  اَلسلام على«
و اللَّه ىفعلى ص لامالَس ،ظْلُومِ الشَّهیدنِ الْمیسالْح لىع لاماَلس ،هیفنِ صاَسیرِ   اب
و ،نىّ الْکُربُاتا ماَللّه ،راتبْقتَیلِ الع  کیلو اَنَّه داشَْه و ،کیلنُ واب و و کیفص 

باِلشَّهاد َتهاَکْرَم ،کتزُ بِکَرامالْفآئ ،کیفنُ صابهو ، َتهوبح  عادباِلسهبِطیبِ  ، و َتهیَتباَج
الْوِلادهو ، ادنَ السداً میس َلْتهعجه نَ الْقادداً مقآئ وهنْ  ، وداً مذآئالذْادهو ،  َتهطَیَاع

 الأوَْصیآء، فاَعَذَر فىِ الدعآء، و  خَلْقک منَ  على هجعلْتهَ حج نْبِیآء، ومواریثَ الْأ
و ،حالنُّص َنحم ،فیک َتهجهذلََ مهالَ بْنَ الجم كبادذَ عتَنْقسیله رَ ویحالضَّلالَ ههو ، 

 َنْقدم هلَیع رنْیا،  تَوازالد ْغَرَّته باِلْأ و ظَّهح نىباعذلَِ الأَْدر نِ  شرَى ، وباِلثَّم َرتَهآخ  
اَطاع منْ  اَسخَطَ نَبیِک، و اَسخَطکَ و هواه، و  فى  تَرَدى تَغَطْرسَ و وکَسِ والْأ

لَ الشِّقاقِ وَاه كبادالنِّفاقِ علَ ، ومحالْأ ه فیک مهدفَجاه ،جِبینَ النَّارتَوسزارِ الْمو
 استُبیح حریمه، اَللّهم فاَلْعنْهم لَعناً و طاعتک دمه، و  سفک فى  صابِراً محتَسباً، حتىّ

بیلاً، و مهذِّبذاباً اَلیماً،  عنَ  عا بی کلَیع لاماَلسلاماَلس ،ولِ اللَّهسنَ  را بی کلَیع
 و حمیداً  مضَیت ابنُ اَمینه، عشْت سعیداً، و وصیآء اَشْهد اَنَّک اَمینُ اللَّه وسید الْأ

ظلُْوماً شَهیداً، وفَقیداً م تم و ،كدعنجِْزٌ ما وم اَنَّ اللَّه دنْ اَشْهم کلهم و َخذََلک 
و ،َنْ قتََلکم ذِّبعم اللَّه دهبِع تفَیو اَنَّک داشَْه ، فى و تدتىّ  جاهح هبیلس   اتَیک
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و ،َنْ قَتَلکم نَ اللَّهقینُ، فَلَعالْی نَ اللَّهلَع  و ،کنْ ظَلَمم ُام نَ اللَّهلَعه  کبذِل تعمس
 تیفَرَضِنىّ ، بها ماَنىّ  اَللّه كِاُشْهد  و ،نْ والاهمل ىلباِبَى و ،نْ عاداهمل ودع  و اَنْت 

  رحامِالْأ و هصلابِ الشَّامخَالْأ  رسولِ اللَّه، اَشْهد اَنَّک کُنتْ نُوراً فىِ  یا بنَ  اُمى
 و منْ ثیابِها،  لَهِمات لَم تُلْبِسک الْمد باَِنْجاسها، و هاهلی، لَم تُنَجسک الْجهالْمطَهرَ

ینِ ومِ الدعآئنْ دم اَنَّک داَشْه مینَ، ولسکانِ الْملِ اَرقعم  نینَ، وؤْمالْم  اَنَّک داَشْه
الْهاد ىالزَّک ىالرَّض ،ىرُّ التَّقالْب مامىالْأ  ،ىدهالْم اَنَّ الْأ و داَشْهمئه مکَل كلْدنْ ومه 

  اشَْهد اَنىّ اهَلِ الدنْیا، و  على هالْحج ، و الْوثْقى هالْعروْ ، و اعَلام الْهدى ، و التَّقْوى
 و  لقلَْبِکُم سلْم،  قَلبْى ، و عملى خوَاتیمِ و  باِیابِکُم موقنٌ، بِشَرایعِِ دینى و بِکُم مؤْمنٌ،

مع  فَمعکُم معکُم لا یاْذَنَ اللَّه لَکُم،  ، حتىّهلَکُم معد  نُصرتَى لأَمرِکُم متَّبعِ، و  اَمرى
و ،کُملَیع اللَّه لَواتص ،کُمودعلى ع  و کُمواحاَر و ،کُمساداَج شاهو کُمد  ،بِکُمغآئ

و و رِکُمظاه بآمینَ ر ،کُمن1».الْعالَمینَ باط  
  

  ترجمه زیارت اربعین
سلام  ،سلام بر خلیل خدا و بنده نجیب او ،سلام بر ولى خدا و دوست او«

سلام بر حسین مظلوم و  ،اش برگزیده خدا و فرزند برگزیدهي بر بنده
ها اسیر بود و کشته اشک به گرفتاريسلام بر آن بزرگوارى که ، شهید

  .روان گردید
تو و ) و نماینده(راستى گواهى دهم که آن حضرت ولى ه من ب !خدایا

ات بود که کامیاب شد به  ات و فرزند برگزیده برگزیدهو  فرزند ولى تو بود
  وسیله شهادت و مخصوصش داشتى بهه بزرگداشت تو، گرامیش کردى ب

) بزرگ(را به پاکزادى و قرارش دادى یکى از آقایان  و برگزیدى او سعادت
                                                             

 .113، ص 6تهذیب الاحکام، ج - 1
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هاى حق دفاع کردند و میراثو یکی از کسانی که از  و از رهروان پیشرو
ى که حجت تو بر خلقت هستند قرارش یپیمبران را به او دادى و از اوصیا

 نگذارد و بی) براى کسى( اى او نیز در دعوت مردم جاى عذر و بهانه دادى
تا برهاند بندگانت را از  اهى کرد و جان خود را در راه تو داددریغ خیرخو

گمراهى و چنان شد که ) در وادى(جهالت و نادانى و سرگردانى ) گرداب(
و  که دنیا فریبشان داد آن حضرت کسانى  همدست شدند بر علیه

به بهاى پست ناچیزى و بداد ) کامل و سعادت خود را(فروختند بهره 
و بزرگى کردند و خود را در  مقدار اندك و بى  ىیل بهامقاب در آخرتش را

آوردند و   خشمه چاه هوا و هوس سرنگون کردند، و تو و پیامبرت را ب
پیروى کردند از میان بندگانت آنانى را که اهل دو دستگى و نفاق بودند و 

کشیدند و بدین جهت  دوش مىه گناه ب  کسانى را که بارهاى سنگین
ى و یبا شکیبا) که چنان دید(آن حضرت  ه بودندمستوجب دوزخ گشت

ى با آنها جهاد کرد تا خونش در راه پیروى تو ریخت و حریم یجو پاداش
  .مقدسش شکسته شد

دار و عذابشان کن به عذابى  آنان را لعنت کن به لعنتى وبال !خدایا 
  .ءاوصیا سلام بر تو اى فرزند رسول خدا سلام بر تو اى فرزند آقاى دردناك

ى یدار او انتدار خدا و فرزند امانتراستى تو امه گواهى دهم که ب
و گمگشته و ستمدیده و شهید  سعادتمند زیستى و ستوده از دنیا رفتى

اى که  راستى وفا کند بدان وعدهه و نیز گواهى دهم که خدا ب .درگذشتى
هلاکت رساند هرکه را که دست از یاریت برداشت و عذاب   به و  به تو داده

  .کند کسى که تو را کشت
و جهاد کردى در راه   خوبى وفا کردى به عهد خدا ه و گواهم دهم که تو ب
   .او تا مرگت فرا رسید
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خدا لعنت کند کسى که تو را کشت و خدا لعنت کند کسى که به تو 
و خدا لعنت کند مردمى که شنیدند جریان کشتن و ستم تو را  .ستم کرد

  .و بدان راضى بودند
گیرم که من دوست دارم هر که او را دوست دارد  من تو را گواه مى خدایا

  .و دشمنم با هر که او را دشمن دارد
ه گواهى دهم که تو ب .فدایت اى فرزند رسول خداه پدرم و مادرم ب 

که  پاکیزه  ىیهاراستى نورى بودى در پشت پدرانى بلند مرتبه و رحم
هایش و در برت نکرد از ودگیات نکرد اوضاع زمان جاهلیت به آل آلوده

  . لباسهاى چرکینش
هاى محکم هاى دین و ستون راستى تو از پایهبه و گواهى دهم که 
راستى ه و گواهى دهم که تو ب .مردمان با ایمانى  مسلمانان و پناهگاه

و  .اى یافته  راه  پیشواى نیکوکار با تقوا و پسندیده و پاکیزه و راهنماى
هاى  امامان از فرزندانت روح و حقیقت تقوى و نشانه گواهى دهم که همانا

ى بر مردم دنیا یهاو حجت) حق و فضیلت(هاى محکم  و رشته هدایت
و به بازگشتتان یقین   و گواهى دهم که من به شما ایمان دارم .هستند

و کارم  دارم با قوانین دینم و عواقب کردارم و دلم تسلیم دل شما است
یاریم برایتان آماده است تا آنکه خدا در ظهورتان پیرو کار شما است و 

پس با شمایم نه با دشمنان شما درودهاى خدا بر شما و بر   اجازه دهد
و پیکرهایتان و حاضرتان و غائبتان و آشکارتان و نهانتان  هاى شماروان

  ».آمین اى پروردگار جهانیان
  .ىخواه کنى به آنچه مى کنى و دعا مى پس دو رکعت نماز مى
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   هاي جابر در مصائب امام حسینگریه

اند، جریان ناله و اي در رابطه با جابر نقل کردهیکی از حوادثی که عده
بریدة بن «و ملاقات او با   ي جانسوز او در مصائب امام حسینگریه
است، که در اینجا به طور خلاصه نقل  ساربان سپاه امام حسین» وائل
  :شودمی

در بیرون مدینه، در : کند کهنقل می» عبداالله التّقی«شخصی به نام 
ناگهان جابربن عبداالله انصاري را دیدم که غلام آزاد . ها بودمیکی از راه

دیدم جابر همچون زن . برداش دست او را گرفته و او را به جایی میشده
متأثر شدم و به حضورش رفتم و عرض ! کنداي گریه میجوان مرده

کنی؟ آیا گریه ي تو از تهیدستی و یا مقروضی است و ریه میچرا گ: کردم
  یا ظالمی تو را دنبال کرده است؟

  .ي من نشده استهیچ یک از این امور باعث گریه. نه: گفت
  ریزي؟پس براي چه، این گونه اشک می: گفتم
. بیرون آمدم همین ساعت از کنار قبر پیامبر! اي برادرم: گفت

اي آقاي : اد شده که دست مرا گرفته، به من گفتناگهان همین غلام آز
. امروز شخصی را در بازار دیدم که از وحشت، موي بر بدنم راست شد! من

ي شب، تاریک بود و موهایش گویی آتش دیدم صورتش همچون پاره
  .اند و دستهایش قطع شده و چشمهایش سرخ بودندگرفته

را آورد و با هم به بیرون  رفت و او! او را نزد من بیاور: به غلام گفتم
  تو اهل کجا هستی؟: بازار مدینه رفتیم و از او پرسیدم

  .از اهل کوفه هستم: گفت
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اي؟ بسیار اصرار کردم و نام ها گرفتار شدهچرا به این بیماري: گفتم
  .خود را گفتم و او گویی وحشت داشت که خود را معرفی کند

یدم، دانستم که تو از اصحاب اول که شما را د ۀهمان لحظ: سرانجام گفت
  شناسی؟و جابر بن عبداالله انصاري هستی، اما تو مرا نمی پیامبر 

  شناختم، لزومی نداشت که از تو بپرسم کیستی؟اگر من تو را می: گفتم
در سفر ( ساربان کاروان امام حسین» بریدة بن وائل«من : گفت

یقین . نیز گریه کردممن . تا این جمله را گفت، گریه کرد. بودم) کربلا
  .کرد من از جریان کربلا، دلی پر درد و جانی پر سوز دارم

 کاروان امام حسین) نگهبان شترهاي(من ساربان ! اي جابر: گفت
: تا اینکه گفت.... بودم و آن حضرت به من احسان و محبت بسیار کرد
   1.فهمیده بودم که بند شلوار آن حضرت گران قیمت است

ر را دوست داشتم و در فکر بودم تا فرصتی پیش آید که آن بند شلوا
آن بند را براي خودم بربایم، و بعدها آن را به عنوان هدیه به حکمرانان 

به  تا آن هنگام که امام حسین. نتوانستم بر آن دست یابم. تقدیم کنم
سرپیچی  شهادت رسید من جزء افرادي بودم که از یاري امام حسین

و  بلا بیرون رفته بودم، وقتی که خبر قتل امام حسینما از کر. کردم
یارانش را شنیدم  و دریافتم که پیکر بی سر او روي خاك کربلا افتاده و 
سپاه دشمن از آنجا رفته، فرصت را غنیمت شمرده و به طمع آن بند 

  .ي قتلگاه شدمقیمتی، روانه

                                                             
دختر (نقل می کند این بند گرانقیمت در هنگام ازدواج آن حضرت با شهربانو  -  1

  .از دربار شاهان ساسانی به مدینه رسیده بود) یزدجرد سوم
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را  یندر میان کشته شدگان، به جستجو پرداختم تا پیکر امام حس
بیابم، بدن قطعه قطعه شده آن حضرت را یافتم؛ همان شلوار را بر تنش 

هواي نفس و شقاوت بر من غالب شد تصمیم گرفتم تا آن بند . دیدم
تصمیم گرفتم تا . دیدم چندین گره خورده است قیمتی را بیرون آورم،

حرکت کرد  ناگهان دیدم دست راست امام حسین. گره ها را بگشایم
هر چه کردم تا آن دست را کنار . قسمت از لباس را محکم گرفتو آن 

بزنم، قدرت نیافتم، با خنجري که داشتم دست راست آن حضرت را قطع 
ي بند را بگشایم، ناگهان دست چپ امام سپس خواستم گره. نمودم
حرکت کرد و آن قسمت از لباس را محکم گرفت، هر چه  حسین

  .ت چپ حضرت را رد کنم، نتوانستمتوان داشتم به کار بردم تا دس
یقین کردم که . ناچار دست چپش را قطع کردم و به کنار انداختم

  .دیگر مانعی نیست و اکنون می توانم به آن بند قیمتی دست یابم
همین که تصمیم به در آوردن آن گرفتم، ناگهان از پشت سر صداي 

. نوري دیدمهماندم دستهایم خشک شد و ناگهان . شیون و گریه شنیدم
هایم خورد که هر دو چشمم از کاسه بیرون ضربه ي شدیدي به چشم

و  آمدند، خود را میان پیکر شهدا انداختم، ناگهان دیدم پیامبر
آمدند و پشت سر آنها  و سپس حضرت حسن سپس حضرت علی

  .جمعیت بسیاري بودند که آنها را نشناختم
اطلاع یافت،  ي مناز عمل زشت و بی رحمانه رسول خدا 

یا اخس الانام، علیک لعنۀ االله الملک العلاّم فَعلت هذا «: خطاب به من فرمود
اي پست ترین  بولدي سوداالله وجهک و قطع یدیک فی الدنیا قبل الآخره؛

تو با فرزندم چنین کردي، ! ها، لعنت خداي قادر و آگاه بر تو بادانسان
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در همین دنیا قبل از آخرت ات را سیاه کند و دستهایت را خدا چهره
  »!قطع نماید

هایم قطع گردید و موجب شد که دست نفرین رسول خدا 
ام صورتم همچون پاره ي شب ظلمانی، سیاه شد و به این بیچارگی افتاده

  .بینیکه می
ها بر تو باد سپس ي انسانلعنت خدا و فرشتگان و همه: گویدجابر می

  1.از او جدا شدم
ي من به خاطر آن همه ستمی که بر لت گریه و نالهآري این بود ع

  .روا داشتند امام حسین
 به این ترتیب جابربن عبداالله انصاري، با بازگویی مصائب امام حسین

که تحریک احساسات مردم بر ضد حکومت ننگین امویان بود، آنها را بر ضد 
ي کربلا، یاد ي جانسوز شهداشوراند، و همواره با تجدید خاطرهطاغوتیان می

   2.داشتآنها را گرامی می
  
   

   

                                                             
نظیر روایت فوق در کتاب  -به نقل از کتاب تاج الملوك 11ریاض الاحزان، ص  - 1

نقل  311، ص 45مدینه المعاجز و در بحارالانوار، ج از کتاب 477نفایس الاخبار، ص 
 .شده است

 .222- 218جابر بن عبداالله انصاري، پاسدار حکومت صالحان، ص  - 2
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  : فصل هفتم
  

  ؟عطیه کیست
  )عطیه عوفی الگوي مقاومت(
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  ولادت

 اي شکوفا شد تابا طلوع خورشید حکومت علوي در کوفه غنچه
 ؛گرچه تاریخ دقیق این واقعه مشخص نیست. تماشاگر آفتاب امامت باشد

قمري، روزي سعد بن جناده به  40-36 در سالهاي :توان گفتولی می
ولادت فرزندش را به عرض حضرت  ،شرفیاب شد آستان حضرت علی

  :حضرت نوزاد را در آغوش گرفت و فرمود. رساند و تقاضاي نامگذاري کرد
 حضرت علی 1.این نوزاد عطا و موهبت الهی است» عطیه االله هذا«

وق ماهانه تعیین فرمود عد از مراسم نامگذاري، براي عطیه صد درهم حقب
  2.و پدرش با دریافت حقوق براي کودك غذا تهیه کرد

  

  خاندان عطیه
 هاي معروف عرب که از طایفه بکالی بودعطیه عوفی در یکی از خاندان

اي از قبیله بنی عوف بن امرؤالقیس بکالی تیره. چشم به گیتی گشود
چون . اشتن و منزلتی خاص دأشد و در بین قبایل عرب ششمرده می

   3.گویندعوفی می عطیه از قبیله بنی عوف بود به او عطیه

                                                             
 ۀریحان؛ 304، ص 6طبقات الکبري، ج ؛ )چاپ قدیم(، 206، ص 2البحار، ج  ۀسفین - 1

  .218، ص 4الادب، ج 
 .304، ص 6طبقات الکبري، ج  - 2

 .218، ص 4الادب، ج  ۀریحان ؛296، ص 6ر، ج البحا ۀسفین - 3
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گویا مادرش در شمار اسراي آزاد شده رومی جاي داشت و همسر 
  1.شدسعد شمرده می

  
  مقام علمی عطیه 

- طبقه یعنی از عطیه، از نظر طبقات رجالی، در گروه تابعین جاي دارد

وي نقل  اسطه سخنی ازرا ندیده و بدون و اي است که پیامبر اکرم
او تا امام محمد  و امامان بعد از او از اصحاب حضرت علی. نکرده است

عطیه از دانشمندان بزرگ و اسلام شناس عصر  2.آیدبه شمار می باقر
شد و از چنان مقام علمی برخوردار بود که حتی خویش شمرده می

و دانش تفسیري دانستند می دانشمندان اهل سنت نیز او را مورد اعتماد
  3.کردندیید میأاش را تو حدیثی

  

  اساتید و شاگردان عطیه 
 عطیه استادانی برجسته داشت که در اسلام و تشیع از جایگاهی والا

 استادان وي را نام هشت تن از» تهذیب التهذیب«کتاب . برخوردار بودند
 تن از استادانش را معرفی کرده و ازشش » طبقات«کتاب. شماردمی بر

از  جابر بن عبداالله انصاري دیگران نام نبرده عبداالله بن عباس و
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این شخصیت علمی شاگردان  1.شوندمعروفترین استادان او شمرده می
در این ) حسن و عمر و علی(اعمش و پسران عطیه . بسیاري تربیت کرد

نیز به  علی بن عطیه از اصحاب امام صادق 2.گروه جاي دارند
  3.آیدشمارمی

  

  ار علمی آث
  :تفسیر قرآن -)1

و پنج جلد تفسیر  عطیه دست پرورده استادي بزرگ چون ابن عباس بود
  4.قرآن نگاشت

آثار عطیه . اندهاي فراوان بردهدانشمندان اهل تسنن از این تفسیر بهره
و بزرگانی چون طبري، خطیب بغدادي  .نزد علماي اهل سنت معتبر است

 عشق عطیه به علوم قرآنی و 5.فراوان بردند از آثار این دانشور بزرگ بهره
من سه دوره «: گویداي بود که خودش میانس وي با قرآن به اندازه

بار در  تفسیر کامل قرآن را نزد ابن عباس آموختم و قرآن را نیز هفتاد
  6».کنارش خواندم
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  : خطبه فدك حضرت زهرا -)2

براي  عطیه آن را. ایراد فرمود حضرت این خطبه را در مسجدالنبی
در تاریخ  نقل کرد و عبداالله ابن حسن مثنی، پسر امام حسن مجتبی

   1.به یادگار نهاد
  :زیارت اربعین -)3

عظمت اربعین اباعبداالله  یادگار جاودان دیگر عطیه زیارت گرانقدر و با 
، صحابی بزرگ عبداالله انصاريبناو همراه جابر. است الحسین

کنار تربت مطهر  اربعین شهادت امام حسیندر  پیامبر اکرم
آن حضرت حضور یافت اشک ماتم ریخت و نامش را به عنوان 

جایگاه زیارت اربعین  2.جاودانه ساخت نخستین زائر کوي حسین
یکی از علامتهاي : فرمود چنان والاست که امام حسن عسکري

  3.است الشهدامؤمن زیارت اربعین سید
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  عطیه  ابعاد شخصیت سیاسی

زبان گویاي ولایت علوي عطیه، که پرورش یافته مکتب تشیع راستین 
تاریخ بیان کرد و  هایش را با زبانی گویا براي جامعه اسلامی وآموخته بود،

به دفاع از حریم ولایت  اي زیباآن بزرگوار به شیوه. به یادگار گذاشت
که منزلت و بسیاري از روایاتی  بدین جهت نامش در سند. علوي پرداخت

  1.شودمی کند، دیدهرا بیان می فضایل حضرت علی
اط بلاد قبه دورترین ن عطیه از کسانی است که حدیث غدیر خم را

در حجه الوداع در غدیر خم دست  پیامبر اکرم. اسلامی رساند
دانید که اي مردم، آیا نمی :ندرا گرفت و به مردم فرمود حضرت علی

  سزاوارترم؟ هامن از خود مؤمنین به آن
  . آري، یا رسول االله: گفتند 

  .2»فَهذَا علی مولاَه  مولاَه  کُنتْ  منْ« :سپس فرمود
یا أیها الرَّسولُ بلِّغْ ما أنْزلَِ إلَِیک «: یفهن نزول آیه شرأش عطیه در باره

کبنْ رنزلت هذه الآیه علی رسول االله« :گویدمی 3»م   بن فی علی

. نازل شد این آیه در منزلت حضرت علی ابن ابیطالب «4ابیطالب
بدان  بیان چنین احادیثی درباره شخصیت حضرت، در زمانی که آشکارا
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گفتند، داراي ارزشی والا بود زیرا درباریان آگاه و مردم بزرگوار ناسزا می
ناآگاه دشنام دادن بدان حضرت در هر قنوت و خطبه را از فرایض 

عطیه به افشاگري  اي،چنین فضاي آشوب زده در. دانستندمی انانمسلم
  . ولایت را در جامعه تثبیت کند کوشید  پرداخت و با نقل فضایل علی

 زیارت اربعین و اقدامی انقلابی زیارت اربعین عطیه و جابربن عبداالله
زمانی که یزید بن  1.دارد همیت بسیارادر آن زمان حساس از بعد سیاسی 

دانست و می اصحابش را افتخار و ءالشهدااویه ریختن خون سیدمع
بردند، بازمانده یاران می شیعیان آن حضرت در خفقان شدید به سر

او در واقع فرستاده . شتافت به زیارت تربت امام پیامبر اکرم
به وي وصیت کرده  زیرا رسول خدا ؛آمدمی خاتم المرسلین به شمار

 قبر !اي جابر 2»فان زیارته تعدل مئه حجه الحسین قبر یا جابر زر« بود
چون ثواب زیارتش با ثواب صد حج برابر . را زیارت کن فرزندم حسین

و یارانش از این فاجعه  بعد از شهادت امام حسین جابر. است
تاریخی آگاه شده، با ضمیري پاك راه کوفه پیش گرفت و خود را به 

این دو بزرگمرد در . یه عوفی رسانددست پرورده مکتب علوي یعنی عط
و اصحابش در سرزمین مقدس   اربعین شهادت اباعبداالله الحسین

به دست آوردند که از اولین زائران  و این افتخار را. کربلا حضور یافتند
اي خاص از شهامت و آنچه به زیارت اربعین جلوه 3.حرم حسینی شوند

ئر در آن موقعیت حساس دهد حرکت قهرمانانه این دو زاشجاعت می
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یزید کسی را مانع ظلم و فساد  شهادت امام حسین زیرا بعد از ؛است
تمام سعی خودش را به کار برد تا با خفه کردن صداي هر  دید وخود نمی

 بدین سبب،. مخالفی قیام عاشورا را امري عادي و غیر الهی جلوه دهد
همراه با بی در ابتدا نگرشی  نگرش جامعه به نهضت امام حسین

مدینه و  از در آن موقعیت، حرکت جابر. تفاوتی گاه اعتراض آمیز بود
 1.ییدي بر قیام آن حضرت بودأت عطیه از کوفه براي زیارت سیدالشهدا

از شام و  ءبه ویژه این که این زیارت با رسیدن بانوان اهل بیت و اسرا
این . قارن بودو یارانش م برپایی سه روز سوگواري براي سالارشهیدان

شدن نهضت حسینی و افشاي جنایات  ورحرکت انقلابی به شعله
هایی اران قیامذاز بنیانگ عطیه و جابر امیه انجامید ودژخیمان بنی

  . شدند که در دفاع از قیام کربلا به وسیله توابین و دیگران شکل گرفت
  

  مقاومت عطیه 
ر کوي و برزن ترانه عطیه چون پرستویی عاشق و بلبلی نغمه سرا در ه

اي هیچ تازیانه. گرفتنمی اي آرامخواند و لحظهمی عشق علی
تاریخ هرگز . نتوانست نداي این فریادگر عرفان و عدالت را خاموش سازد

  .بردمبارزه سیاسی این دانشمند بزرگ را از یاد نمی
الملک مروان، مبارزه سیاسی عطیه عوفی در زمان حکومت جبار عبد 

ن خلیفه اموي، در مقابل حجاج بن یوسف ثقفی که دستانش به پنجمی
در زمان . خون شیعیان علوي آغشته بود، همچنان جاودانه ماند

ل گرفت که کفرمانروایی این ستمگر اموي در کوفه قیامهاي متعددي ش
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 .ق بود. ه 80یکی از آنها قیام عبدالرحمن بن محمد بن اشعث در سال 
عبد الرحمن، بعد از چندین بار درگیري با . ز شداین نهضت از خراسان آغا

نکته جالب توجه . شد در بصره دستگیر 83لشکر حجاج، سرانجام در سال 
دانشمندان شیعه و قاریان  اي از بزرگان ودر این قیام آن است که عده
ابراهیم نخعی و عطیه عوفی، در رکاب  ،عراق مانند سعید بن جبیر

دالرحمن شکست خورد، عطیه به سمت فارس وقتی عب. عبدالرحمن بودند
حجاج در فرمانی، محمد بن قاسم ثقفی به فرماندار فارس نوشت . گریخت

ناسزا بگوید و   یرا وادار سازد به حضرت عل عطیه را دستگیر کرده، او
چهارصد تازیانه بر وي زده، موي سر و محاسنش را  اگر امتناع ورزید

خواند و فرمان حجاج را برایش  ا فرافرماندار فارس عطیه ر. بتراشند
با کمال شهامت چون کوهی  ؛عطیه زیر بار چنین ننگی نرفت، خواند
. هاي امویان را تحمل کردترین شکنجه ها و تازیانهماند و سخت استوار

این تابعی قهرمان مدتی در فارس اقامت گزید و چون قتیبه بن مسلم بر 
آنجا رفت و چندي در آن دیار به  مسند استانداري خراسان جاي گرفت به

سرانجام وقتی فرمانروایی عراق در دست عمر بن هبیره قرار گرفت، . سر برد
عمر . پناهندگی و بازگشت به کوفه شد اي به وي نوشت و خواستارعطیه نامه

 این یاور مخلص اهل بیت. بن هبیره اجازه داد و عطیه به کوفه باز گشت
  1.سراي جاودانگی شتافت هجري قمري به 111در سال 
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  : فصل هشتم
  

جابر
  در محضر   

   امام سجاد
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به شهادت رسید، بنی امیه  پس از آن که در کربلا سیدالشهداء
و شیعیان آزار و اذیت  دنیا را به کام خود دیدند و نسبت به اهل بیت
ه بیشتر مردم از اهل اي کو فشار را به حد نهایت رساندند به گونه

بریدند و تنها افراد انگشت شماري بر آستان اهل بیت عصمت و  بیت
را کم یاورترین  اي که امام سجادباقی ماندند به گونه طهارت

   1.اندامامان دانسته
را یکی از آن افراد اندك و  در چنین شرایطی جابر بن عبداالله

ثابت قدم و  مام سجاداند که نسبت به اانگشت شماري ذکر کرده
  2.وفادار ماند و بر این اعتقاد پاي فشرد

جو خفقان و وحشتی که حاکمان ستمگر بنی امیه به وجود آورده 
نتواند در صحنه حضور فعالی یابد و با  بودند باعث شد که امام سجاد

در این شرایط، کار به جایی رسید . مسلمین تماس مستقیم داشته باشد
  3.نفر در اطراف حضرت بودند 5تنها  مت امام سجادکه در آغاز اما

در زمانی که مروان حکم از طرف یزید فرماندار مدینه : گوید جابر
خوانیم، در بود در پایان ماه رمضان اعلام کرد نماز عید فطر را در بقیع می

که از مروان و یزید و حکومت آنان متنفر بود  جابر. آن جا جمع شوید
ن که هوا تاریک بود از منزل بیرون آمدم تا به حضور امام صبحگاها: گوید
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اي گذر کردم دیدم مردم به سوي بقیع براي برسم، از هر کوچه سجاد
دیدند از من روند و چون مسیر مرا بر خلاف مسیر خود مینماز عید می

  روي؟تو به کجا می جابر: پرسیدندمی
تا به مسجد . ومرمی به مسجد رسول االله: دادممن پاسخ می
شدم به جز امام زین  که وارد مسجد پیامبررسیدم هنگامی

ي حضرت در حال انجام فریضه. کسی را در آن جا ندیدم العابدین
امام پس از تمام کردن . صبح بود من هم نماز صبحم را به وي اقتدا کردم

تا . سپس نشست و دعا کرد و من آمین گفتم. ي شکر گذاردنماز سجده
تی که آفتاب طلوع کرد حضرت رو به قبله ایستاد و دستها را تا مقابل وق

  1.صورت بالا برد و دعاي نسبتا طولانی خواند
 و هم وفاداري جابر از این حکایت، هم بی یاوري امام سجاد

  .شودنسبت به آن حضرت دانسته می
و  را در میان اهل بیت  موقعیت و جایگاه جابر بن عبداالله

  .در روایت زیر به خوبی ترسیم شده است او با امام سجاد يرابطه
روزي به سراغ  فاطمه دختر امیرالمؤمنین: در حدیث آمده است

ما بر شما ! اي صحابی پیامبر: رفت و به او گفت جابر بن عبداالله
یکی این است که هر گاه دیدید یکی از ما بر اثر مجاهده و . حقوقی داریم

ختی و نابودي انداخته، به او تذکر دهید و او را به عبادت خود را به س
که تنها یادگار  علی بن الحسین. رعایت حال خود دعوت کنید
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اش زخم شده و پیشانی و کف پدرش است بر اثر سجده بسیار بینی
از عبادت خود بکاهد : به او بگویید. دستها و سر زانوهایش پینه بسته است

  .و ملاحظه حال خود کند
مواجه شد به سوي خانه  که با این تقاضاي دختر امیرالمؤمنین جابر

را در میان  جلو خانه، امام باقر. حرکت کرد حضرت زین العابدین
این نوجوان هم : که به او افتاد با خود گفت نگاه جابر. هاشم دیدنوجوانان بنی
  تو کیستی؟! اي نوجوان: از او پرسید. راه می رود چون پیامبر

  .محمد فرزند علی بن الحسین: شنید پاسخ
ي علم تو به حق، شکافنده! به خدا قسم: به گریه افتاد و گفت جابر
 جابر. به نزد او آمد پدرم فدایت به نزد من بیا و حضرت باقر. هستی

اش نهاد و بر آن بوسه پیراهن حضرت را گشود و صورت خود را بر سینه
سلام او را به تو برسانم و نیز : ودبه من فرم جدت پیامبر: زد و گفت

کنی تا آن وقت که از فرزندانم محمد بن علی تو زندگی می: به من فرمود
از پدرت اجازه بگیر : گفت سپس به امام باقر. را ببینی باقرالعلوم

  . تا من به حضورش برسم
گذشته  به خدمت پدر رسید و آن چه بین او و جابر امام باقر

او جابر بن عبداالله : فرمود امام سجاد . باز گفتبود براي پدر 
  .به حضورش برسد است، و اجازه  داد تا جابر بن عبداالله انصاري
آمد دید زیادي عبادت او را  وقتی به نزد حضرت سجاد جابر

 احترام کرد و برخاست و با جابر امام سجاد. لاغر کرده است
رو به حضرت  جابر. شانداحوالپرسی کرد و او را در جاي مناسب ن
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این زحمت و فشار چیست که بر اثر زیادي عبادت : کرد و گفت سجاد
دانی که خداوند بهشت را براي شما و دوستان یا نمی. دهیدبه خود می

  !شما آفریده است و جهنم را براي دشمنان شما پدید آورده است
انی که دآیا نمی! اي صحابی پیامبر: در پاسخ فرمود امام سجاد

ي پیامبر را آمرزیده در عین حال او دست از خداوند، گذشته و آینده
به . مجاهده و عبادت بر نداشت؟ آن قدر عبادت کرد تا پاهایش متورم شد

- با آن که خداوند گذشته و آینده تو را آمرزیده باز هم این: پیامبر گفتند
  کنی؟گونه عبادت بسیار می

  . ي شکرگزار نباشما بندهآی: در جواب فرمودند پیامبر
اي پسر : شنید به آن حضرت گفت که این پاسخ از امام سجاد جابر

رعایت حال خود کنید تا زنده بمایند، چرا که شما از خاندانی ! پیامبر
  .ها برطرف شود و باران بباردهستید که از برکتشان بلاها رفع و سختی

کنم تا نم عمل میمن به روش پدرا: در پاسخ فرمود امام سجاد
  .آنان را در عالم دیگر دیدار کنم

در میان اولاد پیامبران هم : رو به حضار مجلس کرد و گفت جابر
به . دیده نشده است مگر حضرت یوسف چون علی بن الحسین

از فرزندان یوسف بهترند، چرا  فرزندان علی بن الحسین! خدا قسم
که زمین را پس از پر است، همو  که در میان آنان حضرت مهدي
  1.کندشدن از ستم، پر از عدل و داد می

                                                             
، ص 68؛ بحارالانوار، ج 636؛ امالی طوسی، ص 67و  66بشارة المصطفی، ص  - 1
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  در خانه جابر  امام سجاد و امام باقر

در پیشگاه اهل  از احادیث جالب که نشانگر عظمت مقام جابر
  :کهباشد اینمی بیت

ي جابر بن عبداالله در خانه: گویدعبداالله بن محمد بن عقیل می
و محمد حنفیه  ام سجاد و امام باقرام. در محضرش بودم انصاري

ناگهان مردي از اهالی . نیز آنجا بودند) فرزند حضرت امیرالمؤمنین(
دهم که آنچه تو را به خدا سوگند می: گفت عراق وارد شد و به جابر

  .اي، براي ما بازگو کنیشنیده از رسول خدا) در مورد غدیر(
دیم و در آنجا جمعیت در سرزمین جحفه در غدیرخم بو: گفت جابر

اي از خیمه رسول خدا. بسیار از طوایف مختلف، اجتماع کرده بودند
سه بار با دست خود اشاره کرد و سپس دست حضرت . به سوي ما آمد

کسی که من رهبر  من کنت مولاه فعلی مولاه؛«: را گرفت و فرمود علی
  1.»او هستم، پس علی رهبر او است

   

                                                             
  .123داالله انصاري، پاسدار حکومت صالحان، ص ؛ جابر بن عب205، ص 1الغدیر، ج - 1
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در . اي خاص و بی نظیر بودهرابطه با امام باقر ارتباط جابر
اي : به او فرمود ، روزي حضرت رسول االلهدوران جوانی جابر

تو مردي از فرزندان مرا خواهی دید، او هم اسم و شبیه من است ! جابر
  .هرگاه او را دیدي سلام مرا به او برسانشکافد، که دانش را می

آن چنان نقش بست که بعدها  در ذهن جابر ي پیامبراین گفته
اي ! اي باقرالعلم: گفتکرد و میبسیار آرزوي دیدار شخص موعود را می

 پنداشتند که جابرمی خبر نداشتند اهل مدینه که از دل جابر. باقرالعلم
  هذیان! به خدا قسم: گفتر پاسخ آنان مید اما جابر. گویدهذیان می

تو مردي از فرزندان : شنیدم که فرمود گویم، چرا که از پیامبر خدا نمی
مرا خواهی دید که اسم و شمایلش چون اسم و شمایل من است، علم را زیر 

   1.گویمي من در آنچه میاین است انگیزه. کندو رو می
ا گشود، این یچشم به دن قربیش از پنجاه سال گذشت تا امام با

ي گذشت؛ چرا که از یک سو به گفتهبسیار کُند می دوران بر جابر
دانست که آن چه پیامبر فرموده حق و ایمان داشت و می پیامبر

درست است و از سوي دیگر چند دهه انتظار و چشم براهی، سخت و 
امید به سر آمد  ي انتظار و آرزو وبه هر حال این دوره. ناراحت کننده بود
  .به دنیا قدم نهاد و امام محمد باقر 

                                                             
؛ و 42-41؛ رجال کشی، ص 63-62؛ اختصاص، ص 470-469، ص1کافی، ج - 1
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آن قدر دلنشین و  براي جابربن عبداالله  ي از پیامبراین خاطره
    کرد و سبب مهم بود که در مواقع و شرایط مختلف براي او جلوه می

هاي گوناگون به ابلاغ سلام ها و موقعیتدر زمان شد تا جابرمی
بپردازد و به یک مرتبه رساندن سلام پیامبر  باقربه امام  پیامبر

  :اکنون به دو داستان در این باره بنگرید. بسنده نکند به امام باقر
اي بود گذشت که در آن مکتب خانهاي میاز کوچه روزي جابر: الف

افتاد، به  به حضرت نظر جابر. خوانددر آن درس می و امام باقر
  . ، حضرت آمداي نوجوان بیا: او گفت

  . برو: سپس گفت
نم به دست قسم به خداوندي که جا: گفت گاه جابرآن. حضرت رفت

: در این هنگام پرسید. سان شمایل پیامبر استاوست، چهره و شمایلش ب
  اسمت چیست؟! نوجوان

  . است نامم محمد بن علی بن حسین: حضرت در جواب فرمودند
و مادرم فداي تو، پدرت پدر : سر حضرت را بوسید و گفت جابر

حضرت با نگرانی و تعجب به . رساندبراي شما سلام می رسول االله
  . رسید و داستان را بازگو نمود حضور پدرش امام سجاد

  با تو این چنین برخورد کرد؟  آیا جابر: پدر از روي تعجب پرسید
  . آري: حضرت فرمودند

، تاریخ به بعد جابر از آن. دیگر در خانه بمان: فرمود امام سجاد
جا که مردم مدینه رسید تا بدانمی صبح و عصر به خدمت امام باقر

عجب است که صبح و عصر به سراغ این نوجوان  از جابر: گفتندمی
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ادامه داشت تا آن  با حضرت باقر ي برخورد جابراین شیوه. آیدمی
به احترام سوابق از آن تاریخ به بعد  .رفت از دنیا زمان که امام سجاد

  1.آمدمی به سراغ جابر ، امام باقر جابر
بودیم که  در حضور جابر بن عبداالله انصاري : ابو زیبر مکی گوید: ب

 وارد شد در حالی که فرزند خردسالش محمد بر جابر امام سجاد
سلام کرد و   بر جابر امام زین العابدین. به همراهش بود باقر

سلام  برخیز و به عمویت جابر: فرمود امام باقر نشست و به فرزند
  .بده و سرش را ببوس

  .که خردسال بود برخاست و چنین کرد امام باقر
  این طفل کیست؟ : پرسید جابر

او را در آغوش  جابر. است پسرم محمد: فرمود امام سجاد
- بر تو سلام می رسول االله! اي محمد: گرفت و گریه کرد و گفت

پاسخ  جویا شدند، جابر  اهللاز آن سلام رسول یاران جابر. رساند
وارد شد  بودم که حسین بن علی من در حضور رسول االله : داد

او را در آغوش گرفت و بوسید و در کنار خود نشانید و  و رسول خدا
براي این پسرم، پسري زاده شود که نامش علی است و در ورز : فرمود

، در این »سیدالعابدین برخیزد«: رش فریاد زندقیامت منادي از دل ع
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» محمد«و براي او پسري به نام . برخیزد هنگام علی بن الحسین
  1.هرگاه او را دیدي سلام مرا به او برسان! زاده شود و تو اي جابر

توسط  دو مورد از چند مورد از ابلاغ رسول االله به امام باقر :نکته
  :توان این نتایج را به دست آوردمیرا آوردیم که از آنها  جابر
 و ابلاغ سلام رسول خدا در انتظار دیدار امام باقر جابر -)1

  .به وي بوده است
و بین رسول خدا و امام سجاد و امام  ارتباط تنگاتنگ بین جابر -)2
تا چه اندازه مورد احترام اهل  که جابرگردد، و اینمعلوم می باقر
  .بوده است بیت

ابلاغ سلام نه یک مرتبه، بلکه در  موارد مختلف انجام شده است  -)3
آمده و به گونه خاطرات به وجد میاین با و این نشانه این اسم که جابر

مگر نه این است که یاد محبوب هر چه . رزیده استصاحبان آن عشق می
 و گرنه با یک بار ابلاغ سلام، دستور پیامبر. تکرار شود شیرین است

  .لی شده بودعم
، به انگیزه نشر و گسترش تکرار این داستان از سوي جابر -)4

  .و معرفی مقامات آن بزرگواران است فضایل اهل بیت
اختلاف روایات در ابلاغ سلام، بدان سبب است که ابلاغ سلام از  -)5

در موارد گوناگون انجام شده است نه آن که فقط یکبار  سوي جابر
  2.اتش اختلاف داشته باشدانجام شده و روای

                                                             
  .4، ص 3اثبات الهداة، ج - 1
  .110- 109جابر بن عبداالله انصاري، ص  - 2
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   حدیث لوح فاطمه

حدیث دیگري که از عظمت روحی و درایت و شأن منزلت جابر پرده 
 20تا  15است، آن زمان عمر جابر  بر می دارد حدیث لوح فاطمه

ي دوم در منی در حالی که  در سال دوازدهم بعثت در عقبه(سال بود 
 اهل مدینه به زیارت پیامبر نوجوانی بیش نبود همراه با هفتاد نفر از

در سوم شعبان سال چهارم  از طرفی تولد امام حسین( 1.شرفیاب شد
حدود پنج سال از اولین دیدار جابر با  هجري بود یعنی امام حسین

دهد که سن جابر در آن ، متولد شده است واین نشان میپیامبر
تخار را کسب کرد با این وجود، این اف.) سال بوده است 20زمان کمتر از 

به محضر ملکوتی حضرت  که براي تبریک گفتن ولادت امام حسین
   2.یاب شود و از علم و دانش او کسب فیض نماید شرف زهرا

 امام پدرم: فرمود حضرت که کند روایت صادق امام از ابوبصیر
 وقت چه دارم کارى تو با من: فرمود انصارى عبداالله جابربن به باقر

  نمایم؟ سوال تو از و ببینم خلوتى مکان در را تو که تاس مناسب
  .فرمایید اراده که وقت هر: گفت جابر

                                                             
 .102، ص1اسد الغابه، ج - 1

، ص 36، بحار، ج 161- 159، جواهر السنیه، ص 528-527، ص 1الکافی، ج -2
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 آن درباره ،جابر اى: فرمود او به و کرده خلوت او با روزى حضرت
 آن و دیدى خدا رسول دختر فاطمه مادرم دست در که لوحى

  . ده خبر من به بود شده نوشته آن در که چه
 حضرت زندگى زمان در که گیرم مى گواه را اخد: گوید جابر

 تولد تا شدم مشرف زهرا حضرت حضور به روزى رسول
 حضرت آن دست در گویم، تهنیت و تبریک حضرت آن به را حسین
 نور مانند سپید خطى با است زمرد کردم گمان دیدم رنگ سبز لوحى

 باد دایتف به مادرم و پدر: کردم عرض بود، شده نوشته آن روى خورشید
    چیست؟ لوح این خدا رسول دختر اى

 در و کرده هدیه رسولش به عزوجل خداوند که است لوحى این: فرمود
 شده نوشته فرزندانم از جانشینان و فرزندان و شوهر اسم و پدر اسم آن

  . است بخشیده من به را آن من خشنودى به خاطر پدر و است
 روى از خوانده را آن من ددا من به را لوح آن حضرت: گوید جابر

  . برداشتم اى نسخه آن
   دهى؟ نشان من به را آن توانى مى آیا: فرمود باقر امام

 بیرون را اى نامه جابر رفت، اش خانه به وى با حضرت آرى،: گفت
 تو بر من تا کن نگاه خودت نوشته در تو !جابر اى: فرمود حضرت آورد،

 بر - باقر حضرت -پدرم سته، ونگری خودش نسخه در جابر بخوانم،
 مخالفت او نوشته با حرف یک حتى !سوگند خدا به: فرمود قرائت او

 لوح آن در گونههمین به که گیرم مى شاهد را خدا: گفت جابر نداشت،
  : دیدم نوشته
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 خداوند سوى از است اى نوشته این: مهربان بخشنده خداوند نام به
 راهنمایش و نماینده و فرستاده و نور محمد، براى حکمت با شکوهمند

 اى است، آورده جهانیان پروردگار سوى از را آن وحى فرشته که،
 و الطاف بگذار، سپاس را هایمنعمت شمار، بزرگ مرا هاىنام !محمد

 نیست خداوندى من جز خدایم من همانا مباش، منکر را هایمبخشش
 ستمگران، خوارکننده گردنفرازان، نابودکننده زورگویان، شکننده درهم

 نیست، خداوندگارى من جز و خدایم من همانا. جزایم روز دهنده پاداش
 را او بترسد من عدالت غیر از یا و باشد امیدوار من فضل غیر به کس هر
 نکرده عذاب گونهبدان را جهانیان از یکهیچ که کنم عذاب اى گونه به

  . نما توکل من بر و کن پرستش مرا پس باشم،
 و نیافته پایان پیامبرى هیچ دوران و نکردم مبعوث را پیامبرى هیچ من

 بر را تو من دادم، قرار جانشنین برایش اینکه مگر نشد، سپرى ماموریتش
 دو به و بخشیده فضیلت جانشنیان بر را جانشنیت و داده برترى پیامبران

 ،داشتم گرامى را تو او از بعد حسین و حسن ات بچه شیر دو و نواده
 و خود علم معدن پدرش دوران شدن سپرى از بعد را حسن

 داشته گرامى شهادت به را او دادم قرار وحیم گنجینه نگهبان را حسین
 و شهید برترین او کردم، ختم سعادت و خوشبختى به را کارش فرجام و

 و دادم قرار به او را خود تامه کلمه است، درجه والاترین شهادتش درجه
 انجام او خاندان وساطت با را کیفرم و پاداش است، او نزد من بالغه حجت

 اولیاء زیور و عابدان سرور ،على او خاندان از نفر نخستین دهم مى
 که محمد اش پسندیده جد همنام پسرش و است من گذشته

 درباره دارندگان تردید و ناباوران است، حکمت معدن و علم شکافنده
 همانند نباشد پذیرا نموده، رد را او که کس آن و شوند مى نابود جعفر
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 که است من راستین و حتمى گفتار این است، کرده رد مرا که است کسى
 یارانش و پیروان و دوستان درباره را او و داشته گرمى را جعفر جایگاه
 انتخاب تاریک و آشفته شرایطى در را موسى او از بعد سازم، مى خشنود

 نخواهد پوشیده حجتم و نگشته بریده ام واجبه تسنّ رشته زیرا کنم، مى
 هر !باش آگاه افتاد، نخواهند زحمت به همیشه من براى دوستانم و ماند
 نپذیرفته و کرده انکار را نعمتم که آن است مثل شود آن از یکى منکر کس

  . است بسته افتراء و تهمت من بر دهد تغییر را کتابم از آیه یک کس هر و
 ام بنده دوران شدن سپرى هنگام به منکر زنندگان ءافترا بر واى
 را نفر هشتمین که کسى باشید آگاه. ام برگزیده و حبیب و موسى
 و من ناصر و ولى ،على است، کرده تکذیب مرا اولیاء همه کند تکذیب

 بار تحمل با و شده گذارده او دوش بر پیامبرى هاى زحمت که است کسى
 کشت خواهد مستکبر و خودخواه دیوى را وى م،ا آزموده را او آن، سنگین

 کنار در است ساخته را آن -شایسته بنده این -ذوالقرنین که شهرى در و
 را دیدگانش که است حتمى گفتار این شد، خواهد دفن مخلوقم بدترین

 وارث او ساخت، خواهم روشن او از بعد جانشین و پسرش محمد به
 است آفریدگانم بر من حجت و انىنه راز جایگاه و حکمت معدن و علم
 داده قرار جایگاهش را بهشت اینکه مگر آورد نمى ایمان او به اى بنده هیچ

 همگى که پذیرم مى اش خانواده افراد از نفر هفتاد درباره را شفاعتش و
 و شاهد و ناصر و ولى که على پسرش به باشند، جهنم آتش مستوجب

 سعادت به را او دوران باشد مى وحیم رب امین و مخلوقاتم بین در من گواه
 را حسن دانشم نگهبان و راهم به کننده دعوت او از و کنم مى ختم

 که کنم مى تکمیل د م ح م پسرش به را دوران این بعد و آورم، مى بیرون
 و عیسى روشنایى و موسى کمال است جهانیان براى رحمت
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 و گردند خوار او دوران رد دوستانم زودى به است، او بر ایوب پایدارى
 آنان شود، فرستاده هدیه به دیلم و ترك سرهاى چون هم سرهایشان

 اضطرابند، و رعب و ترس حال در پیوسته و شوند مى سوزانیده و کشته
 یابد، گسترش زنانشان بین در ناله و آه و فریاد و رنگین خونشان از زمین
 به را تاریک و کور آشوب هرگونه باشند مى من راستین دوستان آنان

 برطرف آنان وسیله به را هادگرگونی و تزلزلات و کنم دفع آنان وسیله
 رحمت و درود بگسلم، آنان توسط را زنجیرها و ها سختى و سازم

   1.یافتگانند راه همان آنان و باد برایشان پروردگارشان
 اگر در تمام عمرت غیر از: ابو بصیر گفت«: عبدالرحّمن بن سالم گوید

این حدیث را نشنیده بودى همین برایت کافى بود، پس آن را از غیر 
   .2»اهلش، مصون و محفوظ بدار

  
  :بیت علیهم السلام شرایط سخت نگهداري احادیث اهل

حضرت  و حوادثی که منجر به انزواي  بعد از شهادت رسول خدا
و نگهداري  و دوستان او گردید، بیان احادیث پیامبر امیرمؤمنان

خاطر تعارض با هیئت حاکمه، بسیار سخت گردید و کسانی که به   نها بهآ
  :کردند کردند مشکلات زیادي را تحمل می نشر احادیث اصرار می

ذکر شده است » یار غار«اینک به چند نمونه از مواردي که در کتاب 
  :کنیمبیان می

                                                             

 تمام و الدین ؛ کمال54، ح 413، ص  شادمانی دل پیامبر فاطمه زهرا  - 1
  . 311 - 308 عمه، صالن
  ، عیون أخبار الرضا - 2
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 راضی بهزعیم انصار را که  ه، سعد بن عبادهیئت حاکمههنگامى که 
دادن این  عادي نشان براىآنان ود، به قتل رسانید، نبخلافت أبوبکر 

واقعیت تلخ و این کار شوم یعنى قتل صحابى جلیل القدرى که در دو 
، جنیان زعیم انصار را ندبیعت عقبه شرکت کرده بود، شتاب زده ادعا نمود

 :که نداند، و در این زمینه شعرى ترتیب داد به قتل رسانده
  سید الخزرج سعد بن عبادهقتلنا  

  و رمیناه بسهمین و لم نخطّ فؤآده
ما بزرگ و سرور خزرج یعنى سعد بن عباده را به قتل رساندیم و به او 

 1.دو تیر زدیم و در زدن قلب او خطا و اشتباه نکردیم
دوستی با اهل  داند چه تعداد از مسلمانان به  بهانهجز خدا، کسى نمىه ب
هاى مختلف مسلمانان هاى حاکمه به بهانهد، البته قدرتبه قتل رسیدن بیت

رساندند، و سبب حقیقى خونریزى و کشتار خود را پنهان مى  را به قتل مى
هاى نامعلومى صد و بیست هزار نفر ساختند، حجاج بن یوسف ثقفى به بهانه

  2.را به قتل رساند، و سى و سه هزار نفر را به زندان انداخت
بن جبیر، فقیه زاهد و کمیل بن زیاد، شاگرد أمیرمؤمنان حجاج، سعید 

و عبد الرحّمن بن أبى لیلى که قرآن را از أمیرمؤمنان على بن  على
  3.فرا گرفته بود به قتل رساند أبى طالب

ى نوشت که در آنها چنین یهامعاویه به شهرهاى دور و نزدیک نامه 
در شأن أبوتراب نقل  هیچ خبرى را که یکى از مسلمانان«: آمده است

                                                             
، طبقات ابن سعد ؛347 ، ص4، جلعقد الفریدا ؛149 ، ص3، جذهبى ،تاریخ الإسلام -1
 .458 ، ص2ج

 .349، ص5، جمعجم البلدان - 2

 .93 ، ص3،جأعلام زرکلى ؛64 ، ص9ج لبدایۀ و النهّایۀ،ا - 3
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کند رها نکنید، مگر آنکه در مقابل آن خبرى برایم بیاورید، که در  مى
زیرا این کار برایم محبوبتر است، و بیشتر موجب  ؛فضائل اصحاب باشد
  1».گردد روشنى چشم من مى

ایجاد  با ،و اهل بیت وى پیامبر مغارضه بادولت بنى امیه براى  
، به شدت و مسلمانان ر، در سیره رسول خداها و تحریفات بسیادروغ

  .تاخت و تاز کردند
اساسى براى رجال سقیفه معاویه سعى در ایجاد مناقب و فضائل بى

  2.نمود، تا بینى بنى هاشم را به خاك بمالد
 .ایجاد گردید ي،بسیار دروغینِ روایات میدان و در این 

کنم، از کسى که از  اظهار بیزارى و برائت ذمه مى: گفت معاویه مى 
پس از آن خطباء بر   .چیزى روایت نماید ،فضیلت أبوتراب و اهل بیت وى

نمودند، و از وى بیزارى جستند،  فراز منبرها اقدام به لعن کردن على
و ناسزاها و نارواها به او و اهل بیتش نسبت دادند، و شیعیان وى را به 

ق آنان را قطع و ارزاحو و قتل رساندند، و نامشان را از دفاتر دولتى م
  3.هایشان را ویران نمودندخانه

                                                             
ابن ، ألنزّاع و التخّاصم ؛31 ، ص1ج ،وفاءالوفاء ؛222 ، ص3، جتاریخ ابن عساکر -  1

 ألأغانى، ؛435 ، ص1، جتهذیب التّهذیب ؛154ص ،1ج ألاصابه، ؛65ص ،1ج  ،عبد البر
 .116 ، ص1، جشرح نهج البلاغه، ابن أبى الحدید ؛44 ، ص15ج

شرح  ؛ 8 ، جابن کثیر ،مختصر تاریخ دمشق ؛70، صأضواء على السنۀ المحمدیه -  2
فجرالإسلام، ؛ 12، ص 2ج ،لسان المیزان ؛360، ص1، جأبى الحدید نهج البلاغه ابن

 .213، صاحمد أمین

 .15 ،  ص3، جشرح نهج البلاغه - 3
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عباس را در بن معاویه در منع از حدیث پافشارى کرد، و عبداللَّه 
  1.صورت بیان حدیث نبوى تهدید به کشتن نمود

حزب کافر قریش، با  حفظ و نشر حدیث نبوى و تدوین آن مبارزه 
مانند اشخاص  رّم کرد که نبى مک نمود، و چنین استدلال مى مى

بر همین شیوه، سیر کردند، و احادیث  خلفا، .نماید دیگر خطا و اشتباه مى
سوزانده شوند،  فرمان دادند احادیث پیامبرآنها .بسیارى نابود شدند

توان  از این کتابها مى .هاى اهل کتاب ندادندسوزاندن کتاببه اما فرمان 
دست آوردند و ه جنگ یرموك ب ى اشاره کرد که مسلمانان دریهابه کتاب

  2.شد هاى اسرائیلیات خلاصه مىدر دو محموله پر از کتاب
نابود  بر و کردندمنع مینوشتن حدیث نبوى  و و معاویه از بیان خلفا

ترین که این عظیم .کردن احادیث نوشته شده اصرار شدیدى روا داشتند
رود  به شمار مىنقشه حزب قریش براى مبارزه با میراث محمدى اسلامى 

  ...و با همین نابود کردن احادیث صحیح توانستند 
خواست به هر قیمتى به بصره برسد، و بر خزائن  عبداللَّه بن زبیر مى

 عظیم آن دست یابد، حتى اگر به وسیله تکذیب حدیث رسول خدا 
 !در قضیه حوأب باشد

و بدنام  همعارضهاى مختلف سعى در فرزندان زبیر بن العوام، به صورت
  .کردند نمودن رسول خدا 

                                                             
 .458- 456 ، صدیوان أمیر صنعانى ؛70، ص 1جشجره طوبى،  - 1

 ؛207، 147،153 و146، 111، 92- 91ص ألإسرائیلیات و اثرها فى کتب التفّسیر، -  2
  .102 ، ص3،جتفسیر القرآن العظیم ؛42ص ،3،جتذکرة الحفاّظ ؛24 ، ص1، جألبدایۀ و النهّایۀ
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عبداللَّه بن زبیر تلاش کرد تا با محاصره بنى هاشم با هیزم آنها را 
  1.بسوزاند

، براى همین افراد قراري نبودهیچ قول و  پایبند به، بن زبیر عبداللَّه
جاى آنها بدکاران و منافقین دور او را ه مخلص از او دور گردیدند، و ب

پیش رفت که براى رسیدن به اهداف  تا جایی گمراهىگرفتند، و  در 
  .سلطه جویانه خود سبب سوزاندن و ویرانى کعبه گردید

برادرش مصعب بن الزبّیر نیز بر همین شیوه پیش رفت و شش هزار  
مسلمان را که قبل از تسلیم شدن متعهد به امان دادن به آنها شده بود به 

کاري گري و فریبدست از حیله ودآخر عمر ننگین خ تاقتل رسانید، و 
   2.برنداشت

وجود  بیت با این شرایط سخت که براي حفاظت از احادیث اهل
از حدیث لوح مانند جان محافظت کرده و  جابر بن عبداالله داشت،

از وي خواستند آن حدیث را  که حضرت امام محمد باقر هنگامی
  .بیاورد، بی درنگ آن را حاضر کرد

  
  لوح سفید

. اندشده دو مرتبه مشرف به زیارت حضرت زهرا  اب جابرجن
و بار دیگر در ولادت امام  یک بار موقع ولادت امام حسن مجتبی 

  .حسین 

                                                             
 .77، ص 3ج ،مروج الذّهب - 1

 .495یار غار، ص  - 2
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رفت که ولادت را  به زیارت حضرت زهرا در ولادت امام حسن
تبریک بگوید آنگاه صحیفه بیضایی را مشاهده کرد و در ولادت امام 

رفت که ولادت امام را تبریک  زهرا حضرتنیز به زیارت  حسین
بگوید آنگاه لوح اخضري را مشاهده نمود و باید دانست که اینها دو 

ي ي بیضاء با لوح اخضر دو هدیهجریان بوده که اتفاق افتاده و صحیفه
یکی در جریان امام . جداگانه بوده که از طرف خدا هدیه داده شده است

  . امام حسین و دیگري در جریان حسن مجتبی
اینکه چرا . است راوي هر دو قصه جناب جابر بن عبداالله انصاري

ي بیضاء فقط داستان لوح اخضر شهرت پیدا کرده ولی داستان صحیفه
ي لوح اخضر که در جریان ولات مشهور نیست به جهت آن است که قصه

باشد و اتفاق افتاده در کتاب کافی که از کتب اربعه می امام حسین
ي بیضا که در جریان ولادت خیلی مشهور است آمده ولی داستان صحیفه

اتفاق افتاده در کتاب کافی نیامده، به هر حال این  امام حسن محتبی
-با مراجعه به متون دو روایت تصدیق می. دو داستان با هم تفاوت دارند

و . ي جداگانه است نه یکیفهمیم که این داستان دو قصهکنیم و می
بر این مدعا آن است که اولاً متن صحیفه بیضاء با متن لوح اخضر  شاهد

و  ي بیضاء فقط نام معصومیندر متن صحیفه. کندکاملاً فرق می
مادرانشان ذکر شده، ولی در متن لوح اخضر کیفیت شهادت 

  و برخی از  احوالات دیگر آنها هم آمده؛  معصومین
بوده،  مجتبی مام حسني بیضاء در ولادت اي صحیفهثانیاً قصه

  اتفاق افتاده است؛  ي لوح اخضر در ولادت امام حسینولی قصه
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ي بیضاء جابر اجازه نیافت که صحیفه بیضاء را ي صحیفهثالثاً در قصه
لمس کند و فقط در لوحی که آن صحیفه در دست مبارك حضرت زهرا 

 خضر ي لوح ابود اجازه یافت که آن را مطالعه کند ولی در قصه
آن را لمس  لوح را در اختیار جابر قرار دادند و جابر حضرت زهرا 

کرد و استنساخ نمود و شواهد وقرائن زیاد دیگري هم هست که با 
علامه مجلسی . مراجعه به متن دو روایت کاملاً بر  آنها واقف می شویم

ب ، با193، ص 36هر دو آنها را در بحارالانوار ذکرکرده، بحارالانوار، ج 
  .  3و شماره  2احادیث شماره  40

ي بیضایی صحیفه بنابراین خداوند در ولادت امام حسن مجتبی 
هم  را هدیه ولادت حضرت قرار داد و در ولادت حضرت امام حسین

لوح اخضري را هدیه حضرت قرار داد و در صحیفه بیضا فقط نام 
را لمس اجازه نیافت آن  و مادرانشان ذکر شده و جابر معصومین

بود اجازه مطالعه آن  کند و فقط در حالی که در دستان حضرت زهرا
تر از صحیفه بیضا بوده و جابر احازه لمس را یافت ولی لوح اخضر مفصل

ي الهی با هم فرق کردن آن را داشت و جالب است که رنگ این دو نامه
  .باشددارد یکی سفید و دیگري سبز می

   
   فضائل حضرت زهرا

: گفت باقر حضرت به جابر که شده روایت صادق رتحض از
 فاطمه حضرت ات جده فضیلت در حدیثى شوم، فدایت پیامبر پسر اى
 شوند خوشحال بگویم شیعیانت به هرگاه که بگو برایم.  
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 مرسلین و پیامبران براى شود پا بر قیامت روز چون :فرمودند حضرت 
 آن است، منابر آن همه از لاتربا من منبر شود، مى نصب نور از منبرهایى

به  من بخوان، خطبه !محمد اى: فرماید مى متعال خداوند گاه
 را سخنرانى و خطبه چنان انبیاء از یک هیچ که کنم مى سخنرانى اى گونه

 در و شود مى نصب نور از منبرى جانشینان و اوصیاء براى بعد اند نشنیده
 منابر از بالاتر که نور از رىمنب ابیطالب بن على وصیم براى آنها وسط
 سخنرانى فرماید، مى على به متعال خداوند شود، مى نصب است آنان
 اوصیاء از یک هیچ از ماندش به که خواند مى اى خطبه حضرت کن،

 نصب نور از منبرى مرسلین و انبیاء فرزندان براى بعد است، نشده شنیده
 نور از منبرى زندگیم اندور ریحانه و نواده، و پسر دو براى و شود مى

 اى گونه به نیز آنان بخوانید، خطبه شود مى گفته آنها به و شود مى گذاشته
 نشنیده مرسلین و انبیاو فزندان از گونهبدان کسى که کنند مى سخنرانى

 دختر فاطمه: زند مى صدا است پروردگار منادى که جبرییل بعد است،
 است؟ کجا لدخوی دختر خدیجه است؟ کجا محمد حضرت

 ام است؟ کجا مزاحم دختر آسیه کجاست؟ عمران دختر مریم
  .خیزند برمى جاى از اینها است؟ کجا زکریا بن یحیى مادر کلثوم

 امروز اید شده جمع که کسانى همه اى: فرماید مى متعال خداوند
   کیست؟ آن از بزرگوارى و کرامت

 خداوند زا دهند مى پاسخ حسین و حسن و على و محمدحضرت 
  .قهار یکتاى

 بر را بزرگوارى و کرامت من !خلائق گروه اى: فرماید مى متعال خداوند
 اى دادم، قرار فاطمه و حسین و حسن و على و محمدحضرت 
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 است فاطمه این فرو بندید، را چشمها انداخته، پایین را سرها جماعت
 با بهشتى هاى ناقه از اى ناقه جبرئیل کند، مى حرکت بهشت سوى به که

 جایگاهى پشتش بر حالیکه در تازه، لولو از پاهائى و گسترده، و باز پیشانى
 بر حضرت و خواباند مى پایش جلو و آورده برایش نهاده مرجان به آراسته

 سمت در که کند مى مامور را فرشته هزار یکصد خداوند شود، مى سوار آن
 دیگر هزار یکصد و گیرند قرار چپ سمت در فرشته هزار یکصد و راست

 قرار بهشت در کنار بر اینکه تا کنند حکم خود روى بر را حضرت آن
 متعال ایستد، خداوند مى و برگردانده روى رسید که آنجا به گیرد،

 روى و ایستاده که است شده چه !من حبیب دختر اى: فرماید مى
   کنند؟ وارد بهشتم را تو ام داده دستور من اى؟ برگردانده

  .بدانم این در را خود ارزش و قدر دارم دوست پروردگارا: گوید مى حضرت
 در که کسانى به و برگرد !حبیبم دختر اى: فرماید مى متعال خداوند

 دست و کن نگاه دارند را تو فرزندان از یکى محبت یا و تو محبت دلشان
  . کن داخل بهشت به و بگیر را آنان

 آن در حضرت آن ،برجا اى !سوگند خدا به: فرمود باقر حضرت
 بد دانه از را خوب دانه که اى پرنده بسان را خود دوستان و شیعیان روز

 بر که هنگامى سازد، مى جدا و کرده شناسایى چیند برمى و داده تشخیص
 افکند مى آنان دل به خداوند شدند، جمع او اطراف شیعیانش بهشت در
  .کنند اهنگ را سرشان پشت و برگردانند روى و بایستد، که

 روى چرا و کنید مى نگاه چیز به !من دوستان اى: فرماید مى آنها به خداوند
   است؟ کرده شفاعت شما درباره فاطمه حضرت اینکه با اید، برگردانیده

  .بدانیم روز این در را خود ارزش و قدر خواهیم مى پروردگارا: گویند مى
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 خاطر به را شما که سانىک به و برگردید من دوستان اى: فرماید مى خداوند
 خاطر به که کسى به کنید، نگاه دارند دوستتان فاطمهحضرت  دوستى
حضرت  محبت خاطر به که کسى به داده، غذا شما به فاطمه محبت
 فاطمهحضرت  دوستى خاطر به که کسى به داده لباس شما به فاطمه

 از را غیبتى فاطمهحضرت  محبت درباره که کسى به داده، آبى جام شما به
   .کنید بهشت وارد را او و گرفته را دستش کنید، نگاه ساخته برطرف شما

 جز کسى مردم بین در !سوگند خدا به«: فرمود باقر حضرت
 طبقات در که هنگامى اینان ماند، نمى باقى منافق یا و کافر یا کننده، شک

 لا و  شافعین منْ النَ فَما« :که زنند مى فریاد الهى بیان به گرفتند قرار جهنم
 توانستیممى اگر که نیست، برایمان اى کننده حمایت و شافع ؛حمیمٍ صدیقٍ

 منَ فنَکَوُنَ کرََّةً لَنا أنَّ فلَوَ« :دارند مى عرضه و .»بودیم مومنان از کنیم بازگشت
 توانستیممى اگر که نیست، برایمان اى کننده حمایت و شافع ؛المْؤمْنینَ
   1 ».بودیم مومنان از کنیم بازگشت

 خواهند مى که چه آن از هیهات، هیهات،: فرماید مى  باقر حضرت
 ،2»   لَکاذبونَ إِنَّهم و عنهْ نُهوا لما لَعادوا ردوا لَو و« شوند، مى بازداشته و ممنوع

 گشت خواهند بر اند شده نهى آن از که چه همان به شوند بازگردانیده اگر
   3.گویانند دروغ نانآ

                                                             
 .  همان - 1

 .28/ انعام - 2

، ص 43؛ و ج 54، ص8؛ بحارالانوار،ج832- 830، ص فاطمه شادمانی دل پیامبر -  3
  .318، ص 1ج؛ مکیال المکارم، 298؛ تفسیر فرات کوفی، ص 65
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به سند خود از ابی  در کتاب عیون اخبار الرضا  شیخ صدوق
در شُرُف وفات و در  وقتی امام محمد باقر: نقل کرده که گفت 1نضره

 را خواست تا حالت اختضار قرار گرفت فرزندش امام جعفر صادق
زید بن  هاي امامت را به او بسپارد، آنگاه برادر امام محمد باقرپیمان

را به  اگر درباره من مثال حسن و حسین! اي برادر: علی به او گفت
 سپس امام باقر! کنم که کار بدي کرده بوديپا می کردي، فکر نمی

د و گاه قیاس کردنی نیستنها هیچامانت» زید«اي اباالحسن : به او فرمود
ها ها و پیمانگاه آداب و رسوم نیستند؛ بلکه امانتها هیچهمچنین پیمان

جابر  پس امام باقر. اندهاي الهی بودهاموري هستند که زودتر از حجت
حکایت کن براي ما ! اي جابر: را خواستند و به او گفتند بن عبداالله

  .دیده اي) صحیفه حضرت زهرا(آنچه را که از صحیفه 

                                                             
در بسیارى از نسخ عیون و بعضى از نسخ کمال الدین و تمام النعمه نصر بنون و صاد  -1

مهمله است بدون هاء و آن ابو نصر محمد بن قیس اسدى است ثقۀ ثقۀ وجهى است از 
وجوه عرب و از امام پنجم ابو جعفر باقر و از امام ششم امام صادق روایت دارد در 

دو بار ثقه دانسته و هم در کتاب حسن بن داود و اما در اکثر نسخ کتاب نجاشى او را 
کمال الدین و تمام النعمۀ و بعضى از نسخ عیون ابى بصره بفتح باء موحدة و زیادى هاء 
بعد از راء آمده است و او ابو بصر غفاریست که نامش حمیل بضم حاء مهمله مصغر 

 )محمد قاسم قندهارى( حمل است
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من روزي محضر بانوي ! به چشم اي اباجعفر: عرض کرد جابر
 مشرف شدم تا ولادت حسین دختر رسول االله  خودم فاطمه

ي سفیدي از را به او تبریک گویم، پس دیدم که دست مبارکش صحیفه
اي که اي سرور زنها چیست این صحیفه: باشد، و به او عرض کردمدره می

  بینم؟ با شما می
  .هاي امامان از فرزندان من استدر آن نام: حضرت فرمود

  .دهید تا نظري به آن افکنمآن را می: من عرض کردم
اگر از این کار نهی نشده بودم آن را به ! اي جابر: حضرت فرمودند

دادم اما چه کنم که نهی شده دست به آن زند مگر پیامبر یا وصی تو می
دهم که از روي آن درون زه میولی به تو اجا. پیامبر یا اهل بیت پیامبر

  .آن را بنگري
  : متن آن را خواندم و در آن نوشته بود: گفت جابر

»هطَفىَ أمصالْم اللَّه دبنُ عب دمحمِ مو الْقاَسنُ أبِی   أبب یلنِ عسو الْحنۀَُ أبآم
نِ هب دأس ْۀُ بِنتمفاَط هرتَْضىَ أمْبٍ المنُ طاَلنُ بسالْح دمحو مأب ناَفم دبنِ عمِ باش

 یلع دمحو مأب دمحم ۀُ بِنْتما فاَطمهأم ینُ التَّقنُ بیسالْح اللَّه دبو عرُّ أبالْب یلنُ عب
عو جأب ْردجزْدی انُو بِنْتَربشَه هلُ أمدنِ الْعیسالْح دبع أم هرُ أماقالْب یلنُ عب دمحفَرٍ م

اللَّه   هأم قُ وادالص دمحنُ مفَرُ بعج اللَّه دبو عبٍ أبنِ أبَیِ طاَلب یلنِ عنِ بسالْح بِنْت
اهیم موسى بنُ جعفرٍَ أمه جاریِۀٌ أم فَروْةَ بِنتْ الْقاَسمِ بنِ محمد بنِ أبیِ بکْرٍ أبو إبِرَ

اسمها حمیدةُ الْمصفَّاةُ أبو الْحسنِ علی بنُ موسى الرِّضاَ أمه جاریِۀٌ اسمها نَجمۀُ أبو 
سو الْحانُ أبُزرا خَیهمۀٌ اسِاریج هأم یالزَّک یلنُ عب دمحفَرٍ معبن ج دمحنُ مب یلنِ ع

الْأمینُ أمه جاریِۀٌ اسمها سوسنُ أبو محمد الْحسنُ بنُ علی الرَّفیقُ أمه جاریِۀٌ اسمها 
الْقاَئ ۀُ اللَّهجح ونِ هسنُ الْحب دمحمِ مو الْقاَسنِ أبسالْح تُکَنَّى أم انۀَُ ومس هأم م
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ابو القاسم محمد بن عبد اللَّه  ؛جاریِۀٌ اسمها نَرْجسِ صلَوات اللَّه علَیهمِ أجمعینَ
ابو الحسن على بن ابى طالب المرتضى   وهب  بنت  المصطفى مادرش آمنه

مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف ابو محمد الحسن بن على 
لحسین بن على التقى مادر هر دو فاطمه بنت البر ابو عبد اللَّه ا

است ابو محمد على بن حسین عدل مادرش شهر بانویه بنت  محمد
یزدجرد بن شاهنشاه ابو جعفر محمد بن على الباقر مادرش ام عبد اللَّه 
بنت حسن بن على بن ابى طالب ابو عبد اللَّه جعفر بن محمد الصادق 

ن ابى بکر ابو ابراهیم موسى بن مادرش ام فروه بنت قاسم بن محمد ب
نام حمیده ابو جعفر محمد بن على الزکى ه جعفر ثقه مادرش کنیزیست ب

 نام خیزران ابو الحسن على بن موسى الرضاه مادرش کنیزى است ب
نام نجمه ابو جعفر محمد بن على الزکى مادرش ه مادرش کنیز است ب

د الامین مادرش نام خیزران ابو الحسن على بن محمه کنیزى است ب
نام سوسن ابو محمد الحسن بن على الرفیق مادرش ه ست با کنیزي
اش ام الحسن است ابوالقاسم محمد بن  نام سمانه و کنیهه ست با کنیزي

ه ست باالحسن و او حجت خداست بر خلقش و قائم است مادرش کنیزی
  1 ».نام نرجس صلوات اللَّه علیهم اجمعین

   
   

                                                             

؛ 298-296، ص 2؛ کمال الدین، ج41-40، ص 1، جالرضا عیون اخبار - 1
 .490، ص 11، وسائل الشیعه، ج193، ص 36بحارالانوار، ج 
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  : ازدهمفصل ی

    حضرت مهدي
  از زبان جابر
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و  از مؤسسین اساس تشیع و از پاسداران خط امامان معصوم جابر
ساز و جدي رهبران راستین اسلام بود و از آنجا که اعتقاد به حامیان فرهنگ
و ظهور حکومت جهانی آن حضرت، از اصول اعتقادات  حضرت مهدي

از دیدگاه تشیع،   هاي اسلام محمديآرمان تشیع است و به طور کلی
یابد و مسلمین باید به طور کامل تحقق می در زمان حکومت امام عصر

الهی کنند، نام این بزرگوار و  ةي ظهور و بروز آن ذخیرجهان را آماده
 ، بسیار آمده است، و جابرخصوصیت او، در زبان جابر بن عبداالله انصاري

 ،ي ارشاد و ابلاغ را انجام داده استوظیفه در این خصوص نیر.  
  :پردازیممی درباره امام زمان به چند نمونه از روایات جابر

  : فرمودشنیدم می از پیامبر: گویدمی جابر -)1
از آسمان به زمین فرود آید، امیر و  حضرت عیسی بن مریم

: فرمایدمی به حضرت عیسی) حضرت مهدي(ي مسلمانان فرمانده
نه، شما : دارددر پاسخ عرضه می حضرت عیسی! بیا با تو نماز بگذاریم

بعضی بر بعضی امیر هستید و این کرامتی است که خداوند به این امت، 
  1.عنایت فرموده است

  :فرمود و ابوسعید خدري نقل شده، رسول خدا از جابر -)2
دهم هنگامی که در میان امت من مژده می شما را به مهدي

شود، و سراسر زمین را اختلاف و نابسامانی به وجود آید، او برانگیخته می
ساکنان . کندهمچنان که پر از ظلم و جور شده، بر از عدل و داد می

                                                             
  .108، ص 7اثباة الهداه، ج - 1
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اي صحیح و آسمان و زمین از او خشنودند، و اموال و ثروت را به گونه
بی هاي امت اسلام را سرشار از کند، و دلمساوي، بین مردم توزیع می

یابد، که منادي او اعلام چنان توسعه مینماید، و عدالت او آننیازي می
  »چه کسی نیازمند است؟«: کندمی

: فرمایدبه او می. کندي مردم، تنها یک نفر، اظهار نیاز میاز میان همه
مرا نزد تو براي گرفتن مال و  نزد مسئول اموال برو و بگو مهدي«

  ».ثروت فرستاده است
               را به او  آید و پیام حضرت مهديمسئول اموال، می او نزد

            آنچه او بخواهد در اختیارش ) بر اثر وفور نعمت(رساند، و مسئول می
  1.بی آنکه آن را بشمرد و بسنجد ،گذاردمی

  :به من فرمود پیامبر: گویدمی جابر -)3
 الحسین سید العابدینشود، تا اینکه علی بن عمر تو طولانی می

سلام مرا به . شود که هم نام من استبینی، و او داراي فرزندي میرا می
این امت  برسان، بدانید که او، پدر مهدي) یعنی امام باقر(او 

  2.است
  

  
  

  

                                                             
  .200، ص 7؛ اثباة الهداه، ج123البیان فی اخبار صاحب الزمان، کنجی شافعی، ص  - 1
  .20، ص 1مجموعه ورام، ج - 2
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  : فصل دوازدهم
  

 استواري و وفاداري جابر
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أسئَلُکُم علَیه أجراً  قُلْ لا««: سوره شوري نازل شد 23هنگامی که آیه 
به مسلمانان بگو از شما پاداشی، جز ! اي پیامبر ؛ إِلاَّ الْمودةَ فی الْقرُبْى

که مطابق با روایات متعدد، منظور از (» خواهمدوستی با خویشان را نمی
   1).هستند و امامان معصوم  خویشان در این آیه، حضرت زهرا

 مردم به حضور پیامبر. اجتماع کرد مردم را دعوت به پیامبر
در میان آنها ایستاد، و خطاب به آنها  آمده و جمع شدند، پیامبر

ي من بر شما واجب کرده که مخصوص خداوند چیزي را، از ناحیه : فرمود
کنید؟  البته بدانید که آن چیز طلا و آیا حق آن را ادا می. خود من است

  ؟!نقره نیست
  ن چیست؟ آ: حاضران پرسیدند

  . را نازل کرده است) 23/شوري(خداوند این آیه : فرمود پیامبر
یعنی مطابق آیه، محبت با . (پذیریمما آن را می: حاضران گفتند

  ).نماییمخویشان تو را حفظ می
هیچ کس جز هفت ! سوگند به خدا: در سخنی فرمود امام صادق

وفا نکرد، آن ) وري مذکدر مورد پذیرش معنی آیه(نفر، به عهد خویش 
  :هفت نفر عبارتند از

، غلامی از رسول سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، جابر بن عبداالله انصاري
  2.و زید بن ارقم) یا ثبت(به نام ثبیت  خدا

                                                             
  .200، ص 2؛ مجمع البیان ذیل آیه و تنقیح المقال، ج573و 572، ص 4نورالثقلین، ج -  1
  .321، ص 22؛ تفسیرصافی ذیل آیه؛ بحارالانوار، ج 570، ص 4نورالثقلین، ج - 2
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  :  فصل سیزدهم
  

   جابر
ناشر فرهنگ و افکار 

  خاندان نبوت
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  مسافرت به شام براي فراگیري یک حدیث -)1
این بود که در نشر و فرهنگ افکار امامان تلاش  هاي جابرویژگی از

اي گیر داشت آن هم در زمانی که دشمنان به هر وسیلهبی وقفه و پی
  .کردندتلاش می براي پوشاندن فرهنگ امام

وکان من المکثرین «: اندبه این عنوان یاد کرده تایخ نویسان از جابر

در نقل گفتار و فرهنگ اسلام بسیار  جابر الحافظین للسنن؛ فی الحدیث،
  1».آمدهاي اسلام به شمار میکوشا بوده و از پاسداران و نگهبانان سنّت

از مدینه به سوي شام  تا آنجا که براي دریافت حدیثی از پیامبر
: گویدمی که خود جابرچنان. کندحرکت می) با وسایل آن زمان(

شنیده بود، ولی آن روایت را من  مبرعبداالله بن انیس، روایتی از پیا
براي فراگیري آن روایت، از مدینه . نشنیده بودم؛ او در شام سکونت داشت

. مسافرت کردم، و در خانه او رفتم، و در را کوبیدم) دمشق(به سوي شام 
وقتی عبداالله بن انیس خیر مقدم گفت و پذیرایی گرمی از من به عمل 

رسیده که شما آن را نقل کرده  پیامبر حدیثی از: به او گفتم. آورد
اید و آن مربوط به حق الناس است، ترسیدم که من بمیرم یا شما بمیرید، 

  .ام تا آن حدیث را از شما فراگیرماز این رو آمده. و این حدیث را نشنوم

                                                             
  .141، ص 15، اعیان الشیعه، ج 486، ص 2، بهجۀ الآمال، ج141، ص 1سفینۀ البحار، ج -  1
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 آري، روایتی که از رسول خدا: عبداالله بن انیس انصاري گفت
  :شنیدم، چنین است

گردند، ز قیامت، برهنه و تهیدست و لال، محشور میمردم در رو«
در آن ندا . شنوندي اهل محشر آن را میشود که همهندایی بلند می

  :فرمایدخداوند می
آگاه باشید که ! منم حاکم و دادخواه. من صاحب همه چیز هستم

هیچکدام از بهشتیان، تا وقتی یک نفر از دوزخیان بر آنها حقی دارد و 
. کند، حق ندارد، وارد بهشت گزدند مگر آنکه حق او را بستانمیمطالبه م

یک از دو زخیان حق ورود در دوزخ را ندارد، تا وقتی که و همچنین هیچ
کند، مگر آنکه یک نفر از بهشتیان حقی بر گردن آنها دارد و مطالبه می

  ».بستانم -هر چند، یک سیلی باشد -حق آنها را
این حق ستانی، : عرض کردم ل خدابه رسو: گویدعبداالله می

ي شما، آنها عریان و برهنه وارد چگونه ممکن است؟ با اینکه به فرموده
  !شوند؟محشر می
یعنی از . (در قیامت، قصاص، بر اساس اعمال خوب و بد است: فرمود

دهند و اگر اعمال نیک نداشت، از اعمال خوب انسان، به صاحب حق می
   1.)گذارندي حقش به حساب بدهکار میندازهاعمال بد صاحب حق، به ا

    

                                                             
  .574ص ، 4؛ مستدرك حاکم، ج120- 119، ص 3اسدالغابۀ، ج - 1
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  به مصر و ارزش نشر حدیث سفر طولانی جابر - )2  

در  حدیثی از رسول خدا »مُسلمۀ بن مخلّد«شنیده بود که  جابر
 در مصر سکونت داشت، جابر مُسلمۀپوشی شینده است و فضیلت عیب

 مُسلمۀخود را به  سوار بر شتر شده و از مدینه به طرف مصر حرکت کرد و
  .ي آمدن خود را به مصر بیان داشترساند و انگیزه

هر کس که : شنیدم فرمود آري من از رسول خدا: گفت مُسلمۀ
عیب مسلمانی را بپوشاند، مانند آن است که زنده به گوري را از مرگ 

  1».نجات داده است
است، و آن  شاگرد امام باقر آري مگر نه این است که جابر

) امام(سوگند به خدا، اگر یک حدیث از ! اي جابر: رت به او فرمودحض
راستگو، در مورد حلال و حرام بشنوي، و به نشر آن بپردازي براي تو بهتر 

  2.کندتابد تا غروب میاست از آنچه خورشید بر آن می
   

                                                             
  .698، ص 3حیاة الصحابه، ج - 1
  .227، ص 1المحاسن البرقی، ج - 2
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  :  فصل چهاردهم
  

شخصیت علمی جابر
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هاي هنوز حوزه. نظیر بوده در آغاز اسلام بیموقعیت علمی شهر مدین
 ،ترکیه ،شام ،مصر ،عراق ،که بعدها در قلمرو اسلام در ایران –علمی 

مدینه مرکز اسلام، و . تأسیس نشده بود -پدید آمدند... آسیاي میانه و 
ها بدان سو نظر داشتند و همه چشم. ها متوجه آن بودي دلهمه

  .نهادنده جاي دارالاسلام رو بدان سوي میشیفتگان علوم اسلامی از هم
هاي درسی در بود که حلقه» مسجدالنبی«کانون علم و دانش 

کمتر ساعتی بود که آن مکان مقدس از دانش . گرفتآنجا شکل می
دار تعلیم و عهده دانش آموختگان از پیامبر خدا. پژوهان تهی باشد

  . آموزش دیگران بودند
در آن جا جلسه تدریس داشت که تشنگان نیز  جابر بن عبداالله

  1.کرددانش و معرفت را سیراب می
  
  از بزرگان در علوم بن عبداالله انصاري  جابر

ورزید و در تفسیر قرآن زبر دست بود به قرآن کریم عشق می جابر
  2.انداي که او را از بزرگان مفسرین دانستهبه گونه

در تفسیر قرآن کریم را ذکر  رهاي تفسیر، آراء و نظریات جابدر کتاب
  .خوردبه چشم می البیان آراي تفسیر جابردر کتاب مجمع. اندکرده

اهل سنت کتاب : اندمرحوم آیت االله العظمی مرعشی نجفی فرموده
  .دارند تفسیر ناتمامی از جابر

                                                             
  .43-42، ص 2؛ تهذیب التهدیب، ج233، ص 11تاریخ مدینه د مشق، ج - 1
  .46، ص 4اعیان الشیعه، ج - 2
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جابر بن عبداالله بن عمرو بن حرام، در عصر خود، : نویسدذهبی می
او قبل از هجرت در عقبه منی همراه . وا دهنده مدینه بودپیشوا، فقیه و فت

هاي ارزشمندي جناب دانشبیعت مرد و از آن نفر با پیامبر 70با 
  1.او کتابی کوچک در حج دارد که در صحیح مسلم آمده است. آموخت

  2.داراي کتاب و صحیفه بود جابر: گویداین کثیر می
در حال سخنرانی  مبرخوانیم که پیادر احادیث فراوانی می

سخن  جابر. فرماید که مهم است و جاي سئوال داردمطلبی می
اینها . کندهاي روشنگر و به جا مطرح میبرد و پرسشرا می پیامبر
  3.ي علاقه و دقت نظر او نسبت به مطلب علمی استنشانه
  

  جابرمرگ پرافتخار یا زندگی شیرین ابدي 

 شود که، جابرکر کرده استفاده میاز حدیثی که کلینی در کافی ذ
در  زنده بوده است و امام باقر به هنگام شهادت امام زین العابدین

  4.رفت و آمد داشته است دوران امامت خود به خانه جابر
 94با توجه به این نکته که دانشمندان شهادت امام چهارم را در سال 

پس از این تاریخ  رآید وفات جابمی اند به دستهجري دانسته 95یا 
، گرچه در میدان نبرد با دشمن، با جابر بن عبداالله انصاري .بوده است

                                                             
  .43، ص 1تذکرة الحفاظ، ج - 1
  .96، ص 24جامع المسانید، ج  - 2
  .126جابر بن عبداالله انصاري، واثقی، ص - 3
  .470- 469، ص 1کافی، ج - 4
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ي شمشیر به شهادت نرسید، ولی با شمشیر قلم و بیان و در مسیر مبارزه
هاي خود، بینی و با افشاگري. گیر و بی امان، با دشمنان بوددائم و پی

 ریم مقدس امامان معصومتوز را به خاك مالید، و از حدشمنان کینه
بود، بلکه از  دفاع کرد و مشمول حدیث شریف مولایش رسول خدا 

  :هاي روشن آن حدیث بود که فرمودمصداق
شود، مرکب قلم دانشمندان را با خون هنگامی که روز قیامت می«

سنجند، پس مرکب قلم دانشمندان بر خون شهیدان برتري شهیدان می
  :فرمود  کند که رسول خدادش نقل میخو و جابر 1».یابدمی

  2.»شهادت است مرگ در راستاي اطاعت از حضرت علی «

  
   

                                                             
  .102؛ امالی صدوق، ص 165ارشاد القلوب، ص  - 1
  .12ینابیع الموده، قندوزي، باب  - 2
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  : فصل پانزدهم

  و تفسیر قرآن جابر
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در  بن عبداالله انصاري گلچینی از روایاتی که جابردر این فصل به 
  :پردازیماند میدهنمونقل  اهلبیتباب فضائل 

  
  اول  روایت

 از نقل به عبداالله بن جابر از کتب دیگر و الجنان ریاض کتاب در
 ذکر به آن در که حدیثی در ایشان که است شده روایت پیامبر
 تأویل معنی و تنزیل کانون ما: فرمود پرداخت خویش بیت أهل فضائل
  1»...هستیم

  
  روایت دوم 

 اند کرده روایت عبداالله بن جابر از دیگران و نعیم ابن طریق، به ابن
 مختلف هاي درخت از مردم: فرمود که شنید پیامبر از وي که

 تلاوت را آیه این آنگاه هستیم، درخت یک از علی و من و هستند،
 و[ 2»... صنْوان غَیرُ و صنوْانٌ نَخیلٌ و زرع و عنابٍأ منْ جنَّات و«: فرمود

 از غیر چه و ریشه از چه خرما، تاندرخ و کشتزارها و انگور از هایی باغ
   3.کن تأمل... ]. ریشه یک

  

                                                             
  . 43 ص ،1ج  -  دوم باب -  البرهان روایی تفسیر ترجمه -  1
  .4/رعد -  2
  . 643 ص ،1ج  -  صاد باب -  البرهان روایی تفسیر ترجمه -  3
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  روایت سوم 
 و أبناءکُم و أبناءنا ندَع تَعالَوا فَقلُْ الْعلْمِ منَ جاءك ما بعد منْ فیه حاجک فَمنْ« 

 هر الْکاذبین؛َ علىَ اللَّه لَعنَت علْفَنَج نَبتَهلِْ ثُم أنْفُسکُم و أنْفُسنا و نساءکُم و نساءنا
 با کسانى) باز( رسیده، تو به) مسیح باره در( که دانشى و علم از بعد گاه
 را خود فرزندان ما بیایید«: بگو آنها به برخیزند، ستیز و محاجه به تو

 نماییم، دعوت را خویش زنان ما را خود فرزندان هم شما کنیم، دعوت
 خود نفوس از هم شما کنیم، دعوت خود نفوس از ما را ودخ زنان هم شما
   ١».دهیم قرار دروغگویان بر را خدا لعنت و کنیم مباهله گاه آن

 بن جابر از شعبی، قول از مناقب کتاب در مغازلی ابن شافعی
 نجران اهالی از سید و عاقب: که است کرده نقل را حدیث این ،عبداالله

 اي: گفتند. کرد دعوت اسلام به را ود آن. آمدند خدا رسول نزد
  . ایمآورده اسلام تو از قبل ما! محمد

 گفت خواهم شما به بخواهید اگر گویید، می دروغ: فرمود پیامبر
  .بیاورید اسلام که شد مانع چیزي چه که

   .بگو: گفتند
 خوردن و شراب نوشیدن و صلیب داشتن دوست: فرمود پیامبر 

  .کرد دعوت مباهله به را دو آن سپس. خوك گوشت
 خدا رسول. بیایند او نزد کار این براي فردا که دادند وعده دو آن
 را حسین و حسن و فاطمه و علی دست که حالی در روز آن فرداي
 نتیجه در و نیامدند اما فرستاد، نفر دو آن دنبال به سپس. آمد بود، گرفته

  . بست مالیات آنها بر
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 اگر است، فرستاده حق به مرا که کسی آن به قسم :فرمود پیامبر
 جابر. فرستاد می آنها بر آتش باران بیابان، در خداوند کردند، می را کار این

 بناَءکُموأ بناَءناَأ ندَع تَعالَواْ فَقلُْ«. است شده نازل آنها باره در آیه این: گفت
 »أبنَاءنَا« از مقصود: است گفته شعبی. »نفُسکُموأ نفُسناَوأ ونساءکُم ونساءناَ
 مراد و است فاطمه »نساءنَا« از منظور و باشد می حسین و حسن

  . باشد می طالب ابی بن علی »أنفسُنَا« از
 از و. است فراوان سنی و شیعه فریق دو هر از مورد این در اخبار: گفتم

   1.الموفق هللا و. کردیم بسنده کم مقدار این به کلام شدن طولانی ترس
  

  روایت چهارم 
»وا ومتَصلِ اعببِح میعاً اللَّهج تَفَرَّقُوا لا و اذْکُروُا و تمعن اللَّه کُمَلیإِذْ ع کُنْتُم داءأع 

نَ فَألَّفیب قلُُوبِکُم ُتمحبفَأص هتمعإِخوْاناً بِن و ُلى کُنْتمفْرةٍَ شَفا  عنَ حارِالنَّ م فَأنْقذََکُم 
 خدا ریسمان به همگى و تَهتدَون؛َ لَعلَّکُم آیاته لَکمُ اللَّه یبینُ کذَلک منْها

 و! نشوید پراکنده و زنید، چنگ ،] وحدت وسیله گونه هر و اسلام، و قرآن[
 یکدیگر دشمن چگونه که آرید یاد به خود، بر را خدا) بزرگ( نعمت
 برادر او، نعمت برکت به و کرد، ایجاد الفت شما، دلهاى انمی او و بودید،
 داد نجات آن از را شما خدا بودید، آتش از اى حفره لبِ بر شما و! شدید

 پذیراى شاید سازد مى آشکار شما براى را خود آیات خداوند چنین، این
    2».شوید هدایت
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 بن عبداالله بن محمد از زینب، ابن به معروف نعمانی ابراهیم بن محمد
 در. بود ناصبیان از و معاویه بن یزید) غلامان( موالی از طبرانی معمر

 و سکن، بن حسن و هاشم بن علی از پدرش، از 333 سال در طبرستان
 عوف، بن عبدالرحمن مولاي از پدرش، از همام، بن الرزاق عبد از دو، آن
 رسول نزد به یمن اهل: که است کرده نقل انصاري عبداالله بن جابر از

 آمدند شما نزد به یمن اهل«: فرمود خدا رسول و( آمدند خدا
) 1.»رانند می شما سوي به را شترانشان بِس، بِس صداي با که حالی در

 قلب که هستند قومی اینها: فرمود شدند، وارد  خدا رسول بر وقتی
 با که است »منصور« آنها از یکی. راسخ ایمانشان و است لطیف هایشان

 وصی جانشینی و من جانشین کمک به و شود می خارج نفر هزار هفتاد
  . است پوست شمشیرهایشان نیام. شتابد می من

  کیست؟ تو وصی !خدا رسول اي: گفتند
 بپیوندید او به است داده دستور شما به خداوند که کسی همان: فرمود

   .»رَّقُواْتَفَ ولاَ جمیعا اللهّ بِحبلِ واعتَصمواْ«: آیه در
  چیست؟ ریسمان، این که کن روشن ما براي! خدا رسول اي: گفتند
 مگر[ 2»النَّاسِ منَ وحبلٍ اللهّ من بِحبلٍ إِلاَّ« :است خداوند گفته این: فرمود

 گرفتار خدا از خشمی به و) روند( مردم زینهار و خدا امان پناه به که آن
 جانشین مردم، جانب از ریسمانی و اشدب می کتابش خدا، ریسمان] آمدند

  .»است من
                                                             

 ماده العرب لسان« است شتران راندن صداي) کسرآن و باء فتح به( کردن بس بس -  1
  .»بسس
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   کیست؟ تو جانشین! خدا رسول اي: گفتند
 یا نَفْس تَقُولَ نأ«: است فرموده او باره در خداوند که کسی همان: فرمود

 دریغا: بگوید کسی) مبادا( که آن تا[ 1»اللَّه جنبِ فی فَرَّطت ما علیَ حسرتَیَ
 از منظور! خدا رسول اي: گفتند] ورزیدم کوتاهی اخد حضور در چه آن بر

: فرماید می او باره در خداوند که کسی همان: فرمود کیست؟ االله جنب
»مویو عضی معلیَ الظَّال هیدقُولُ یا یی یتَنلَی ع اتَّخذَْتولِ مبِیلاً الرَّسروزي و[ 2»س 

 با کاش اي: گوید می) و( گزد می را خود هاي دست که ستمکار است
 من به رسیدن راه و است من جانشین همان او] گرفتم برمی راهی پیامبر

   .است من از پس
 به را تو که کسی به دهیم می قسم را تو! خدا رسول اي: گفتند

 بسیار بدهی، نشان ما به را او که است گردانیده مبعوث پیامبري به حق
  . هستیم او دیدار مشتاق

 کسانی براي است گردانیده اينشانه را او خداوند که است کسی او: فرمود
 که کسی نگاه همچون کنید، نگاه او به اگر. هستند نشانه و علامت دنبال به که

 او که فهمید خواهید دارد، حضور و دهد می فرا گوش و است قلب داراي
 داخل پس. هستم شما پیامبر من دانستید که همچنان. است من جانشین

 پیدا تمایل کس هر به شما هاي قلب. کنید نگاه ها چهره به و بشوید ها صف
 فاَجعلْ«: است فرموده کتابش در عزوجل خداوند زیرا. است همان پس کرد،
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 آنان سوي به را مردم از برخی هاي دل پس[ 1»إلِیَهمِ تهَويِ النَّاسِ منَ فئْدةًأ
  .باشد شتهدا گرایش او نسل و او به یعنی] ده گرایش

 میان از خولانی غرهّ ابو و ها اشعري میان از اشعري ابوعامر سپس
 از دوسی عرفه و قیس بنی میان از قیس بن عثمان و ظبیان و ها خولانی

 و رفتند ها صف داخل به و شدند بلند علاقه، بن لاحق و ها دوسی میان
 هاي قلب: ندگفت و گرفتند را 2بطین اصلع دست و کردند برانداز را ها چهره

  . خدا رسول اي است ایشان مشتاق ما
 جانشین که هستید خدا نخبگان شما: فرمود خدا رسول گاه آن
 کجا از. شناختید شود معرفی شما به که این از قبل را خدا رسول

 کردند بلند گریه همراه به را صدایشان گاهآن است؟ همان او که دانستید
 مشتاق ما هاي قلب کردیم، نگه جمع این به! خدا رسول اي: گفتند و

 سپس و لرزید ما هاي قلب دیدیم را او وقتی اما نبود؛ آنها از کدامهیچ
 و گردید اشکبار هایمانچشم و جوشید ما جگر و شد مطمئن ما هاي جان

. او فرزندان ما و است ما پدر او گویی که جاآن تا شکافت هایمانسینه
 با[ 3»العْلْمِ فی والرَّاسخوُنَ اللهّ إلاَِّ تَأوْیِلهَ یعلَم اوم«: فرمود پیامبر گاهآن
 جایگاه] داندنمی کسی دانش در داران ریشه و خدا جز را تاویلش که آن

 به آتش از شما و است گرفته پیشی نیکی در که است کسی جایگاه شما
  . هستید دور
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 علی با و دماندن باقی شد، ذکر نامشان که افراد این: گفت سپس
 شهادت به صفّین جنگ در و کردند شرکت صفّین و جمل جنگ در

 به را آنها قبل، از خدا پیامبر. کند رحمت را آنها خداوند. رسیدند
 به علی همراه به که بود گفته آنها به و بود داده بشارت بهشت

  1.رسید خواهند شهادت
  

  روایت پنجم
 تَنازعتُم فإَنِْ منْکُم الْأمرِ أولی و الرَّسولَ أطیعوا و اللَّه اأطیعو آمنُوا الَّذینَ أیها یا«

 خَیرٌ ذلک الآْخرِ الیْومِ و باِللَّه تُؤمْنُونَ کنُْتُم إنِْ الرَّسولِ و اللَّه إِلىَ فرَُدوه ء شیَ  فی
نُ وسو! را خدا کنید اطاعت! اید آورده ایمان که کسانى اىتَأویلا؛ً  أح 

 در گاه هر و! را] پیامبر اوصیاى[ الأمر اولو و خدا پیامبر کنید اطاعت
 داورى آنها از و( بازگردانید پیامبر و خدا به را آن داشتید، نزاع چیزى
 بهتر، شما براى) کار( این! دارید ایمان رستاخیز روز و خدا به اگر) بطلبید

  ٢».است نیکوتر پایانش و عاقبت و
 محمد: گفتند و کردند روایت ما یاران از نفر یک از بیش: گفت بابویه ابن

 بن احمد از سماعه، بن محمد بن حسن از فزَاري، محمد بن جعفر از همام بن
 جعفی یزید بن جابر از ظبیان، بن یونس از عمر، بن مفضلّ از نقل به حارث
 که هنگامی: گوید می  انصاري عبداالله بن جابر شنیدم، که است کرده روایت

 بر را »منکمُ مرِالأ ولیوأ الرَّسولَ طیعواْوأ اللهّ طیعواْأ آمنوُاْ الَّذینَ یهاأ یا«َ آیه خداوند
 و خدا ما!  خدا رسول اي: گفتم کرد، نازل محمد پیامبرش
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 از اطاعت به را آنها از اطاعت خداوند که اولوالامري پس شناختیم، را پیامبرش
   هستند؟ کسانی چه است، داده پیوند شما

 امامان من از بعد و من جانشین و خلیفه آنها! جابر اي: فرمود حضرت
 او از بعد ،حسن سپس ،طالب ابی ابن علی اول. هستند مسلمانان

 به تورات در که علی بن محمد ،حسین بن علی بعد ،حسین
 کردي، ملاقات را او تیوق پس دید، خواهی را او تو است؛ معروف »باقر«

 موسی او از بعد و محمد بن جعفر صادق، او از پس. برسان او به مرا سلام
 بن علی ،علی بن محمد ،موسی بن علی ،جعفر بن

 من کینه هم و نام هم که امامی سپس و علی بن حسن ،محمد
 بن حسن فرزند است، بندگانش میان در او بقیه و زمین در خدا حجت است،

 شرق گشودن از پس را خود یاد و ذکر خداوند، که است کسی او ،یعل
 دید از که است کسی او. دهد می گسترش زمین در امام، این دست به غرب و

 خداوند، که کسی جز که طوري به شود، می مخفی دوستدارانش و پیروان
  .ماندب قدم ثابت امامتش اظهار بر که تواندنمی باشد، آزموده را او قلبی ایمان

 زمان در آیا! خدا رسول اي: کردم عرض ایشان به: گفت جابر
   رسد؟ می پیروانش به ايبهره غیبتش

 کنم می یاد سوگند برگزید، پیامبري به مرا که کسی به آري،: فرمود
 از مردم کل که برند می ايبهره چنان ولایتش و امامت نور از آنها که

! جابر اي. شود حایل هم ابري اگر حتی برند، می سود خورشید تابش
 از جز را آن پس خداست؛ علم گنجینه پنهان رازهاي از موضوع این

   1.نگهدار مخفی دارند، را آن شایستگی که کسانی
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  روایت ششم

»و َأخذََ لَقد نی میثاقَ اللَّهرائیلَ  بإِس ثْنا وعب منْهم َشَرَ اثْنینقَیباً ع قالَ و اللَّه 
 أقْرَضْتُم و عزَّرتُموهم و  بِرُسلی آمنْتمُ و الزَّکاةَ آتَیتُم و الصلاةَ أَقَمتمُ لئَنْ معکُم یإِنِّ

ناً قرَْضاً اللَّهسلَأکفَِّرَنَّ ح نْکُمع کُمئاتیس و لَنَّکُمخلَأد نَّاتري جنْ تَجا مهتتَح الْأنْهار 
 پیمان اسرائیل بنى از خداالسبیل؛ِ  سواء ضلََّ فَقدَ منْکُم ذلک بعد کَفَرَ فَمنْ

) آنها به( خداوند و. برانگیختیم]  سرپرست[ نقیب دوازده آنها، از و. گرفت
 به و بپردازید، را زکات و دارید، برپا را نماز اگر! هستم شما با من«: گفت

 الحسن قرض خدا به و کنید، ارىی را آنها و بیاورید ایمان من رسولان
 پوشانم مى را شما گناهان ،]کنید کمک نیازمندان به او، راه در[ بدهید

 درختانش زیر از نهرها که بهشت، از باغهایى در را شما و]  بخشم مى[
 راه از شود، کافر این از بعد شما از کس هر اما. کنم مى وارد است، جارى
   ١».است گردیده منحرف راست

 کرده روایت حدیثی در االله رسول از عباس، ابن از القلوب ادارش
 حال نماید، ملاقات خدا با دارد دوست که هر! مردمان اي هان: فرمود که
 موالات امامان شمار با پس باشد، خشنود وي از او خداوند که آن

   است؟ چند امامان شمار: گفت و برخاست عبداالله بن جابر. نماید
 تمام از تو بر خدا رحمت پرسیدي، سئوالی من از! رجاب اي: فرمود

 در است ماه دوازده خداوند، نزد که هاستماه تعداد به ایشان عده اسلام،
 اندازه به ایشان شمار و آفرید، را زمین و ها آسمان که زمانی خدا؛ کتاب

 با که هنگامی گشت، جاري عمران بن موسی براي که است هایی چشمه
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 تعداد به ایشان شمار و جوشید، چشمه دوازده آن از و زد صخره بر عصایش
 میثاَقَ اللهّ خذََأ ولقَدَ«: فرماید می خدا و است اسرائیل بنی) مهتران( نقیبان

 که هستند تن دوازده ائمه،! جابر اي. »نقَیبا عشرََ اثْنیَ منهم وبعثْناَ إِسرآَئیلَ بنی
   1.است قائم ایشان آخرین و البطابی بن علی ایشان نخستین

  
  روایت هفتم 

 واللهّ رسِالتَهَ بلَّغْت فمَا تفَْعلْ لَّم وإنِ ربک من إلِیَک أنزلَِ ما بلِّغْ الرَّسولُ أیها یا«
کمعصنَ یإنَِّالنَّاسِ  م ّي لاَ اللهدهی مَریِنَ القْوطرف از آنچه! پیامبر اى ؛الکْاَف 

 رسالت نکنى، اگر و! برسان) مردم به( کاملًا است، شده نازل تو بر پروردگارت
 و دارد مى نگاه مردم،) احتمالى خطرات( از را تو خداوند! اى نداده انجام را او

  2».کند نمى هدایت را) لجوج( کافران جمعیت خداوند،

: که کرده ایترو عبداالله بن جابر و عباس ابن از صالح، ابی از عیاشی
 براي بیرقی همچون را علی تا داد دستور پیامبرش به متعال خداوند

 خدا رسول پس. سازد آگاه ولایتش از را آنها که دهد قرار مردم
 این در و گرفته را خویش عموي پسر جانب بگویند مردم که بود هراسناك

 یهاأ یا«: ردک وحی گونه این او به خداوند پس. کنند وارد اشکال او به مورد
 یعصمک واللهّ رِسالتَهَ بلَّغتْ فَما تفَْعلْ لَّم وإنِ ربک من إلَِیک نزلَِأ ما بلِّغْ الرَّسولُ

   3.کرد اعلام خم غدیر روز در را او ولایت خدا رسول و »النَّاسِ منَ
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  روایت هشتم

»و فُوا إِذْ  تَرى لَوقلى وهِ  عبرأ قالَ م سقِّ هذا لَیلى قالُوا باِلْحب  نا وبفذَوُقُوا قالَ ر 
ذاببِما الْع پروردگارشان پیشگاه در که هنگامى به را آنها اگر؛ تَکْفُروُنَ کُنْتُم 

: گویند مى »نیست؟ حق این آیا«: گوید مى) آنها به! (ببینى اند، ایستاده
 را مجازات پس«: گوید مى» !)است حق( پروردگارمان به قسم آرى،«

   ١»!کردید مى انکار آنچه سزاى به بچشید
: گفت که است شده روایت ،)سند حذف با( عبداالله بن جابر از

 آمد، می بیرون کوفه از که هنگامی را طالب ابی بن علی امیرالمؤمنین
 در و رسید یهودیان گورستان به که این تا افتادم، راه او دنبال به. دیدم

 از پس! یهودیان اي! یهودیان اي: که داد سر ندا و گرفت قرار آن سطو
 اي: یعنی! ما مطلاع اي اطاعت،: دادند جواب وي به گورهایشان داخل
  ! ما سرور

  آمدید؟ گرفتار) خدا( عذاب به چگونه: گفت
 و ما هستی؛ هارون منزله به که تو از نافرمانی و سرکشی علت به: گفتند

  . برد خواهیم سر به عذاب در قیامت روز تا کردند فرمانینا تو از که آنان
 از سپس. شوند شکافته ها آسمان بود نزدیک که آورد بر فریادي سپس

 هوش به که هنگامی و افتادم زمین بر صورت با هوش بی هولناك، صحنه آن
 سرش بر و نشسته سرخ یاقوت از تختی بر که دیدم را امیرمؤمنان آمدم،
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 مانند وي چهره و دارد تن بر زرد و سبز هایی حله و است رجواه از تاجی
  !است عظیم بس ملک، این سرورم،: گفتم پس. درخشد می ماه قرص

 بزرگتر داود فرزند سلیمان ملک از ما ملک! جابر اي آري: فرمود
  . است ترعظیم او سلطنت از ما سلطنت و است

. شدم مسجد وارد او دنبال به من و شدیم کوفه وارد و بازگشته سپس
 را کار این خدا، به قسم: فرمود می که حالی در برداشت، گام چند ایشان

  .نزند سر من از گاههیچ کار این خدا به نه کنم،نمی
 قرار خطاب مورد را کسی چه و کنی؟ می صحبت که با سرورم: گفتم

  ! بینم نمی را کسی من که حالی در دهی؟ می
 برهوتی توانستم من و شد دریده ها جابح! جابر اي: فرمودند ایشان

 در تابوتی درون در که حالی در ام،دیده را حبتر و شنبویه و ببینم را
 اي! ابوالحسن اي: که زدند صدا پس داشتند، قرار شکنجه مورد برهوت

 اعتراف و اقرار تو ولایت و فضیلت به تا برگردان دنیا به را ما! مؤمنان امیر
  . کنیم

 گاههیچ کار این خدا به نه کنم،نمی را کار این خدا به قسم: گفتم پس
 نُهواْ عنهْ لما لَعادواْ ردواْ ولَو«: خواندند را آیه این سپس. نزند سر من از

مإِنَّهونَ وبجابر اي »لَکاَذ !پیامبران اوصیاي از یکی وصیت با کسی هیچ 
 کند می محشور نابینا قیامت، زرو در را او خدا که این مگر نکند، مخالفت

  1.خورد می زمین بر خیزان و افتان با قیامت هاي صحنه در و
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  روایت نهم

»ّلهلاءالأ ومنیَ سسالْح وهعا فاَدواْ بِهذَرینَ وونَ الَّذدلْحی یأ فهآئمنَ سَزوجیس 
) نامها( آن به را خدا تاس نیک نامهاى خدا، براى و؛ یعملُونَ کاَنُواْ ما

 او غیر بر و( کنند مى تحریف خدا اسماء در که را کسانى و! بخوانید
 جزاى بزودى آنها! سازید رها ،)شوند مى قائل برایش شریک و نهند، مى

  ١»!بینند مى دادند، مى انجام که را اعمالى
 علی بن محمد از بابویه، بن علی بن محمد از: اختصاص در مفیدشیخ 

 از خالد، بن محمد بن احمد از قاسم، ابو بن محمد عمویش از لویه،ماجی
 کرده روایت باقر امام از مسلم، بن محمد از علاء، از نجران، ابو ابن

: کردم عرض: گفت که شنیدم انصاري عبداالله بن جابر از: گفت که است
   گویید؟ می چه طالب ابی ابن علی باره در! خدا رسول اي

  .است من ودخ او: فرمودند
  گویید؟ می چه حسین و حسن باره در پس: کردم عرض

 من دختر ،  فاطمه مادرشان و. هستند من جان آنان: فرمودند
 چه هر و کند می ناراحت نیز مرا کند، می ناراحت را او چه هر و است

 گواه را خدا. هست نیز من خوشحالی موجب است، او خوشحالی موجب
 صلح به که کسی با و جنگم در جنگد، می آنان اب که کسی با که گیرم می

 و بخوانی را خدا بخواهی اگر! جابر اي. صلحم در کند، می رفتار آنان با
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 ایشان، نام که زیرا کن؛ دعا آنان هاي نام با کند، مستجاب را دعایت
  1.است جل و عز خداي نزد ها نام ترینداشتنی دوست
  

  روایت دهم
 السماوات خلَقََ یوم اللهّ کتاَبِ فی شَهراً عشَرَ اثْناَ اللهّ عند رِالشُّهو عدةَ إِنَّ««

ضالأرا ونْهۀٌ معبأر ُرمح کینُ ذَلالد مواْ فلاََ الْقَیمیهنَِّ تَظْلف  کُمأنفُسلُوا وقات 
 نزد ها ماه تعداد؛ الْمتَّقینَ مع اللهّ نَّأ مواْواعلَ کاَفَّۀً یقاتلُونَکُم کَما کاَفَّۀً الْمشْرِکینَ

 ماه دوازده آفریده، را زمین و آسمانها که روز آن از الهى، کتاب در خداوند
.) باشد مى ممنوع آن در جنگ و( است حرام ماه آن، از ماه چهار که است
 خود هب ها ماه این در این، بر بنا! است) الهى ى( پابرجا و ثابت آیین این،
 با) نبرد هنگام به( و)! بپرهیزید خونریزى گونه هر از و( نکنید ستم

 با جمعى دسته آنها که گونه همان کنید، پیکار جمعى دسته مشرکان،
  ٢»!است پرهیزگاران با خداوند بدانید و کنند مى پیکار شما

 او بر خدا رحمت که حسنی غالب بن مقلدّ از: نجفی الدین شرف سید
 امام از اسدي، سنان بن عبداالله به متصل سند با خود، جالر از باد،

 جابر به باقر محمد یعنی پدرم: فرمود که است کرده روایت صادق
 خلوت تو با آن مورد در باید که دارم کاري تو با من: فرمود عبداالله بن

 نزد که لوحی باره در! جابر اي: گفت کرد، خلوت او با که هنگامی کنم؛
   بگو؟ من به دیدي زهرا مهفاط مادرم
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 ولادت تا آمدم  فاطمه سرورم نزد که گیرم می گواه را خدا: گفت
 زمرد از سبز لوحی دستش در ناگهان که گویم تهنیت او به را حسین

 از تر رایحه خوش و آفتاب از تر نورانی اي نوشته آن در که دیدم سبز
  خدا؟ رسول دختر اي چیست، لوح این: کردم عرض. بود مشک

: فرمود من به و کرد، نازل پدرم بر جل و عز خداي که است لوحی این: فرمود
 از پس اوصیا نام و شوهرم و پدرم نام آن در و کردم را کار این پس نگهدار؛ را آن

 کنم برداري نسخه آن از تا دهد من به را آن خواستم او از. است حسین فرزندم
  کردي؟ چه را خود سخهن تو: فرمود او به پدرم. کرد چنین و

   دهی؟ نشان من به را آن توانی می آیا: فرمود. است من نزد: فرمود
 او براي رنگ سرخ پوستی از ايتکه و رفت اشخانه به جابر: گفت

 پس بخوانم، تو بر را آن تا کن نگاه مکتوبت در: فرمود او به حضرت. آورد
  : بود چنین مکتوبش در

  . الرحیم الرحمن االله بسم
 محمد بر را آن امین روح که دانا و عزت با خداي از کتاب این

 اثْناَ اللهّ عند الشُّهورِ عدةَ إِنَّ«: محمد اي. است کرد نازل پیامبران خاتم
 ذَلک حرمُ ربعۀٌأ منْها رضوالأ السماوات خَلقََ یوم اللهّ کتاَبِ فی شَهراً عشَرَ

 بدار بزرگ را هایم نام! محمد اي .»نفُسکُمأ فیهنَِّ تَظْلمواْ فَلاَ لْقَیما الدینُ
 به و نکن انکار را هایم نعمت و گو سپاس هایم نعمت خاطر به من از و

 به که هر که چرا. نترس من جز کسی از و نباش امیدوار من جز کسی
 کرد خواهم مبتلا یعذاب به را او بترسد، او از و ببندد امید من جز کسی

  . کنمنمی مبتلا آن به را جهانیان از دیگر کسی که
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 تو وصی و ام برگزیده پیامبران بر را تو من همانا! محمد اي
 دوره انقضاي از پس را حسن و برگزیدم اوصیا سایر بر را علی

 فرزندان بهترین حسین و دادم، قرار خویش علم مخزن پدرش، امامت
 به او از امامان سایر و ماند می پایدار امامت او در و ستا آخرین و اولین
 ،العلوم باقر و العابدین زین حسین بن علی و آیند می وجود

 و کند می دعوت حق روش و راه بر یعنی من راه به که علم شکافنده
 ايفتنه او از پس و است درستکار و صادق کردار و گفتار در که جعفر

 و پیامبرم عترت که کسی بر واي پس. پیوست خواهد وقوع به فراگیر
 و دارد، می نگه را خود خشم که موسی و کند تکذیب را خلقم بهترین

 که شود می دفن شهري در که کشد می را او کافر دیوي که الرضا علی
 محمد و. شود می دفن خدا خلق بدترین کنار در ساخت، را آن صالح عبد

 و کند می دعوت راهم به که علی و اش فرخنده جد شبیه هادي
 ، أعزّ حسن و کند می اداره را رعیتم امور و کند می دفاع من ازحریم

 در و است محمد خلف و آید می وجود به وي از اسم دو داراي امامی که
 نور از را او که است سفید ايعمامه سرش بر که حالی در الزمان آخر

 فصیح و رسا زبانی با فرن یک و کند می ظهور کند، می حفاظت خورشید
 او صداي برد، می سر به آسمان زیر که هر و انس و جن و دهد می در ندا
. باد ایشان بر خدا درود و سلام که است محمد آل مهدي این: شنود می را

   1.بود شده پر ستم و ظلم از که همچنان کند، می عدل از پر را زمین پس
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  روایت یازدهم 

»و َئَلُونکسی ي نْعنِ ذأ قلُْ الْقَرنَْیتْلوُاس ُکملَیع ْنهکرْاً مدرباره تو از و 1،ذ 
 براى را او سرگذشت از بخشى زودىه ب«: بگو پرسند مى »القرنین ذو«

 اما 2؛حقا ربی وعد کانَ و دکَّاء جعلهَ ربی وعد؛ ».کرد خواهم بازگو شما
 وعده و کوبد مى هم در را آن رسد، فرا مپروردگار وعده که هنگامى

  »!است حق پروردگارم
 از سمرقندي، علوي مظفر بن جعفر بن مظفر طالب ابو از بابویه ابن از
 بن محمد از نصیر، بن محمد  از پدرش، از مسعود، بن محمد بن جعفر

 از جعفی، یزید بن جابر از شمر، بن عمرو از عیسی، بن حماد از عیسی،
 خدا رسول که شنیدم: است شده روایت انصاري دااللهعب بن جابر
 را او خداوند که خدا صالح بندگان از بود ايبنده ذوالقرنین: فرمود می

 الهی تقواي به را خود قوم او. بود داده قرار مردم براي اينشانه و حجت
 بیهوشی در مدتی او و زدند ضربه او پیشانی گوشه به آنها اما کرد، دعوت

 او سر بر چه دانستنمی کسی و باشد مرده رفت می گمان که جایی تا بود
. زدند ضربه دیگرش گوشه به بار این و آمد هوش به دوباره سپس. آمده

 زمین روي در او به جل و عز خداوند و دارد وجود او مانند شما میان در
 و داد قرار اختیارش در را ايوسیله و اسباب گونه هر و داد مکنت و قدرت
 این خداوند و بپیماید را زمین مغرب تا مشرق توانست او وسیله بدین
 مشارق به را او و کرد خواهد اجرا هم محمد آل قائم مورد در را سنت
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  .98/ کهف -  2



 جابر بن عبداالله انصاري ، اولین زائر امام حسین   

190 
 

 القرنین ذو که ايتپه و دشت هر به که جایی تا رساند، می زمین مغارب و
 را ینزم معادن و ها گنج خداوند و شد خواهد وارد نیز او است، گذاشته پا
 و کند می یاري را او مردم هاي دل در ترس القاي با و گشاید می او بر

 او وسیله به خداوند است، گشته جور و ظلم از پر زمین که گونه همان
  1.کرد خواهد داد و عدل از پر را زمین
  

  روایت دوازدهم
 نماز به را خود خانواده ؛ارِزقً لکُنَسأ لاَ علَیها واصطَبِرْ باِلصلاَةِ هلکَأ مرْوأ«

 2».خواهیم نمى روزى تو از! باش شکیبا آن انجام بر و ده فرمان

 است، چنین که حال ؛اهتدَي ومنِ السويِ الصرَاط صحابأ منْ فَستَعلمَونَ...«
 و مستقیم، صراط اصحاب از کسى چه دانید مى بزودى اما! بکشید انتظار

   ٣»!است فتهیا هدایت کسى چه
  

 اسماعیل از محمد، بن ابراهیم از عبداالله، بن علی از عباس بن محمد
 آیه مورد در باقر امام از ،جابر از حضرمی، جعفر بن علی از بشار، بن
 ایشان که کند می روایت »اهتدَي ومنِ السويِ الصرَاط صحابأ منْ فَستَعلَمونَ«

 این »اهتدَي منِ« از منظور و است راست هرا صاحب علی: فرمودند
   4.یابد راه اجمعین علیهم االله صلوات ائمه ولایت به کس هر که است
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  روایت سیزدهم

»ملْناَهعجۀًأ ومونَ ئدهرِناَبِأ یأ مناَویحو هِملَ إِلَیعف راَتالخَْی إِقاَملاَةِ وإیِتاَء الصو 
 ما، فرمان به که دادیم قرار پیشوایانى را آنان و ؛عابدِینَ لَناَ انُواوکَ الزَّکاَةِ

 اداى و نماز برپاداشتن و نیک کارهاى انجام و کردند مى هدایت) را مردم(
  ١» .کردند مى عبادت را ما تنها و کردیم وحى آنها به را زکات

 بن یعل بن محمد از باد، او بر خدا رحمت که مفضل ابو از بابویه ابن
 عبدالواحد، بن محمد بن حسن از کوفه، در خلال ازدي خباب بن شاذان

 موسی بن عمر از اسلمی، یعلی بن یحیی از عرنی، حسین بن حسن از
 پدرم نزد: فرمودند ایشان که کند می روایت علی بن زید از وجیهی،

 و آمد او نزد انصاري عبداالله بن جابر که بودم حسین بن علی
 خارج ها حجره از یکی از محمد برادرم که کرد می صحبت شانای با داشت

 او به جابر و آمد او. بیا! پسر اي: گفت و شد خیره او به جابر سپس. شد
 شمایل مانند به شمایلی: گفت جابر سپس. کرد پشت او کن، پشت: گفت

  چیست؟ اسمت! جان پسر اي داري،  خدا رسول
  .»محمد«: فرمودند ایشان

  هستی؟ کی زندفر: گفت او 
  .طالب ابی بن حسین بن علی فرزند: گفت او 
 دستش و سر بوسیدن به شروع و است باقر اسمت بنابراین: گفت جابر 
  .رساند می سلام تو به خدا رسول همانا! محمد اي: گفت سپس. نمود
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 بر درود همچنین و خدا رسول بر درود و: فرمود محمد گاه آن
    . دادي انجام که يکار خاطر به! جابر اي تو

 و نمود پدرم با صحبت به شروع و بازگشت نمازش جایگاه به سپس
 روزگار اگر! جابر اي: فرمودند من به خدا رسول همانا: گفت

 او که بدان. برسان سلام او به من جانب از کردي، درك را محمد فرزندم
 علم مانند به علمش. است من به نسبت انسان ترین شبیه و من اسم هم
 فرزندانش از نفر هفت. باشد می من حکم سان به نیز حکمش و است من

 آنان هفتمین و هستند پاك امامانی آنان باشند؛ معصوم می و امین
 که طور همان کند، می پر داد و عدل از را زمین که است مهدي
: نمودند تلاوت را آیه این خدا رسول سپس. بود شده ظلم از انباشته

 وإیِتاَء الصلاَةِ وإقِاَم الْخیَرَات فعلَ إِلَیهِم وحیناَوأ مرِناَبِأ یهدونَ ئمۀًأ اهموجعلْنَ«
  1»عابدِینَ لَناَ وکاَنُوا الزَّکاَةِ
  

  روایت چهاردهم 
 هرگز ؛الفاَئزوُنَ هم الجنَّۀِ صحابأ الجنَّۀِ صحابوأ النَّارِ صحابأ یستَوي لا«

  2»! پیروزند و رستگار بهشت اصحاب نیستند یکسان بهشتیان و دوزخیان
 بن عیسی بن احمد از زکریا، بن محمد از یحیی، بن عبدالعزیز از او نیز

 حسین از: 1کرد روایت واقر بن شعیب از یزید، بن حسین عمویم از یزید
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 برجا از ،پدرش از محمد، بن جعفر از حدیثی در که شنیدم زید بن
 که کرد روایت پیامبر از باد، خشنود او از خدا که عبداالله بن

امام  مقصود: فرمود »رحمته من کفْلینِ یؤتْکُم«: تعالی خداوند کلام درباره
: فرمود »بهِ تَمشُونَ نُورا لکُم ویجعل«. هستند حسینامام  و حسن

  2.است علیحضرت امام  مقصود،
   

                                                                                                                                 
 »حدثنی« جاي به باید که رسد می نظر به اما است، چنین این اصلی نسخه در -  1
 چنین 944 ح 228 ص ،2 ج التنزیل، شواهد در عطف؛ واو همراه به باشد »وحدثنی«

  .واقد بن شعیب حدثنا عیسی، بن محمد حدثنا زکریا، بن محمد: است آمده
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  :  دهمشانزفصل 
  

     جابر  ةمناظر

  شفاعتدرباره 
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  :گوید طلق بن حبیب می
کردم تا اینکه با  می تکذیبرا  شفاعتاز کسانی بودم که سرسختانه 

به صورت  دوزخ عذابدم، من براي او آیاتی را که در آنها ملاقات نمو جابر
 يهبه گفت بناجاودانی یاد شده است، خواندم و نتیجه گرفتم که  عذاب
  .در آتش، مخلد و جاودان باشند اهل دوزخباید  ،آیات

 تصورآیا تو : رو به من کرد و گفت  بن عبدااللهجابردر این موقع 

  ؟ از من آشناتري  سنت پیامبرو  کتاب خداکنی که به  می
 عذاببه صورت یک  دوزخ عذابآیاتی را که خواندي و در آنها  

از  شفاعتولی  .پرستان است بتو  مشرکانجاودانی یاد شده، مربوط به 
خود را در  اعمال کیفرسپس  ،شده گناهآن کسانی است که دچار لغزش و 

   .اند از آنجا خارج شده شفاعتاند و بعداً در اثر  دیده دوزخ
  :کرد و گفت اشارهبه گوش خود   جابرسپس 

گویم شخصاً از پیامبر نشنیده باشم، من با  ناشنوا باشد اگر آنچه می(
کاران گروهی از گنه: شنیدم که فرمود این دو گوش خود از پیامبر

  ).آیند آتش شدند، از آن بیرون می واردپس از آنکه 
 دستهرا بر دو  دوزخیانآیات مربوط به  بن عبداالله جابراز اینکه 

 دوزخدر  خلوداز آیات را که در آنها سخن از  دستهکند، و آن  می تقسیم
دیگر را مربوط  يهپرستان، و دست و بت مشرکانبه میان آمده مربوط به 

آیات  تفسیررا در  جابرتوان موقعیت علمی  داند، می کار میبه مؤمنان گنه
  .قرآن به دست آورد
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قرآن آشنا کرده  معارف، مردم را با تنها این مورد نبود که جابر
شود که وي در یک  به روشنی استفاده می احادیثاست، بلکه از کتب 

نموده او را  مناظره محدثانمجمع عمومی پیرامون شفاعت، با یکی از 
  :او يهمحکوم ساخت، اینک مناظر

نشسته بودم و او براي مردم  جابرمن در کنار : گوید می) یزید فقیر(
گروهی : کرد، او ضمن سخنان خود گفت می نقلاز پیامبر گرامی حدیث 

  .گردند از آتش آزاد می دوزخیاناز 
من از : کردم و گفتم جابررو به  ،من از این سخن سخت ناراحت شده

در شگفتم که  دیگران در شگفت نیستم بلکه از شما یاران محمد
شوند، در صورتی که  خارج می دوزخاز  دوزخیانکنید گروهی از  می تصور

  :فرماید آنجا که می ،این سخن با گفتار خدا سازگار نیست
   1»ولی هرگز خارج نخواهند شد ،خواهند از آتش بیرون بیایند آنان می«

ولی  .همینکه من این سخن را گفتم، حاضران به من پرخاش نمودند
او را به حال خود بگذارید تا من او : به آنان گفت بردباريبا کمال  جابر

  :را روشن کنم، سپس گفت
کردي، مربوط به  تلاوت دوزخدر آتش  خلود يهه درباراي ک آیه

 يهاست و دربار کافرانراجع به  کلیه طور پرستان، و ب بتو  مشرکان
  :آنان نازل شده است، آیه چنین است

 عذابِ منْ بهِ لیفتْدَوا معه مثْلهَ و جمیعاً الْأرضِ فی ما لَهم أنَّ لَو کَفَروُا الَّذینَ إِنَّ«
 ما و النَّارِ منَ یخْرجُوا أنْ یریدونَ*  ألیم عذاب لَهم و منْهم تُقُبلَ ما الْقیامۀِ یومِ
منْها بِخارِجینَ هم و مذا لَهع؛ بقیمتمام اگر شدند، کافر که کسانى یقینه ب م 

                                                             
 .37/ مائده  - 1
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 براى را آن همه و باشد آنها مال آن، همانند و است زمین روى آنچه
 مجازات و شد نخواهد پذیرفته آنان از بدهند، قیامت روز کیفر از نجات

 ولى شوند، خارج آتش از خواهند مى پیوسته* . داشت خواهند دردناکى
   ١».است پایدار مجازاتى آنها براى و گردند رجخا آن از توانند نمى

 تلاوتقرآن : پس از خواندن این دو آیه، رو به من کرد و گفت جابر
  .ام کرده حفظقرآن را : ؟ گفتم کنی می

دیگري انداخت که خداوند در  يهدر این هنگام مرا به یاد آی جابر
   :فرماید دهد و می اي می نوید مقام بس پسندیده آن به پیامبر

) نمازهاي مستحبی( نوافلرا با انجام دادن  شببخشی از ! اي پیامبر(
   2).اي برساند متهجد باش تا خداوند تو را به مقام پسندیده

همان مقام ) مقام پسندیده، مقام محمود(این : افزود جابرگاه آن
شامل کسانی  شفاعتاین . گوید است که خداوند از آن سخن می شفاعت

 بازداشت دوزخگناهانشان، در  خاطرخواهد شد که خداوند آنان را به 
بخواهد آنان را  وقتخواهد کرد و هرگز با آنان سخن نخواهد گفت و هر 

   .نماید آزاد کند، آزاد می
 انکاررا  شفاعت، دیگر بیانات جابر شنیدنپس از : گوید می) یزید فقیر(

   3.نکردم
 يهدربار مؤمنان امیررا که از  حدیثیمناسبت نیست  در اینجا بی

  : کنیم نقلکند،  را به روشنی تأیید می جابر يهشده و نظری نقل شفاعت
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: کند که حضرت فرمود می نقلگرامی  از پیامبر امیر مؤمنان
ی از طرف یکنم که ندا می شفاعتخود  امت يهمن به قدري دربار

  شدي؟ راضیآیا ! رسد که اي محمد می پروردگار
  .شدم راضیبلی : گویم می
: فرمودکرد و  عراقاین حدیث رو به مردم  نقلپس از  رمؤمنانامی

  :ترین آیه در قرآن، آیه کنید امیدوار کننده می تصورشما ! اي مردم عراق
 یغْفرُ اللَّه إنَِّ اللَّه رحمۀِ منْ تَقْنَطوُا لا نْفُسهِمأ  على سرفَُواأ الَّذینَ عبادي یا«

م الذُّنُوبیعاًج إِنَّه وه ؛  الْغَفُورستم و اسراف خود بر که من بندگان اىالرَّحیم 
 آمرزد، مى را گناهان همه خدا که نشوید نومید خداوند رحمت از! اید کرده
  خاندان پیامبراست ولی ما   ١ ».است مهربان و آمرزنده بسیار او زیرا
 یعطیک لَسوف و« :خدا، آیه کتابترین آیه در  امیدوار کننده: یمیگو می

کبکه کرد خواهد اعط تو به قدر آن پروردگارت به زودى وفَتَرْضى؛  ر 
بخشد، همان مقام  می آنچه خدا به پیامبر .تاس 2»!شوى خشنود
  3.است شفاعت
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  :  دهمفهفصل 

  

  فرزندان و نوادگان جابر

   )صارينسل پرخیر و برکت جابر بن عبداالله ان( 

  

  

  

  

  
   



 جابر بن عبداالله انصاري ، اولین زائر امام حسین   

202 
 

  
   



 جابر بن عبداالله انصاري ، اولین زائر امام حسین   

203 
 

  
، جابر با سهیمه، دختر غزوه ذات الرِقاعو پیش از  سال سوم هجريدر 

: هايحاصل این ازدواج فرزندانی شد به نام 1.کرد ازدواج، مسعود بن اوس
  2.بدالرحمان، عقیل و محمدع

 3)يتونس امروزدر محدوده ( آفریقاادي منتسب به جابر در وجود افر

  4 )ابوالفضل بکر بن محمد بن علی بن فضل انصاري( .بخارا در
هاي فامیلدر سرتا سرگیتی مانند عراق و شهرهاي ایران پر از  و

همه از نسل  »...جایروند و  وجابري، جابرزاده، جابري انصاري، انصاریان «
  .دهستنبن عبداالله انصاري جابر این صحابی بزرگ پیامبر جناب 

  
- 1239( شوندي حسینقلی همدانیشیخ مولی عالم عامل  - )1
   5)ق1311
مولی حسینقلی . فرسخ فاصله دارد 14از توابع همدان و با آن » شوند«

و  دارد» شَوند«ی در که ازذریه جابر بن عبداالله انصاري است خاندان بزرگ
  6.خاندان، گروه بسیاري از اولاد جابر هستند در آن، به غیر از آن

                                                             
 .100ـ99، ص4؛ البدایه و النهایه، ج248، ص8الطبقات الکبري، ج - 1

 .42، ص 2تهذیب التهذیب، ج  - 2

 .359جمهره انساب العرب، ص - 3

 .545، ص10الکامل فی التاریخ، ج - 4

  .674آقا بزرگ تهرانی، نقباء البشر، ص  -  5
آن را به جابر   تقدند حضرت امیرالمؤمنینپیراهنی نزد آنان است که مع - 6

اي از آن را شاه عباس صفوي براي تبرك قطعه. کرده و به ارث به آنان رسیده است
ي آن نزد آنان است که به خوبی از آن نگهداري، و براي دفع بلا و و بقیه. دریافت کرد
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فقیه ( االله العظمی حاج شیخ مرتضی انصاري دزفولی آیت -)2
  1)ق1281ـ  1214(بلندآوازه و اصولیِ عمیق، 

  
  . اصفهاندر »  جابري انصاري«خاندان مشهور و بزرگ -)3

هفتصد سال پیش به ایران » ل الدینجلا«بزرگ این خاندان به نام 
 .و در کشور ما مسکن گزید هجرت کرد

چهارصد سال  جابري انصاري خانواده اي با قدمت بیش از یکهزار و
  .این خاندان از بزرگان علم و ادب بودند. است

فرزند حاج  ،2خان جابري انصاريشیخ حسن: تواناز این خاندان می
می  ادیب فرزانهمفسر و ،مورخ محقّق» اءصدرالادب«میرزا على ملقّب به 

؛ تاریخ اصفهان و رى و همه جهان بسیاري مانند داراي تالیفات باشد که
آفتاب ؛ آگهى شهان از کار جهان؛ جهان و همه جهان اریخ نصفت

  .است... درخشنده و 
میرزا سلمان جابري انصاري از رجال بزرگ عهد شاه طهماسب و 

ل دوم و سلطان محمد خدا بنده صفوي از این وزراي روزگار شاه اسماعی
- اي از خاندان جابري انصاري در شیراز میاز قدیم شاخه .دودمان است

                                                                                                                                 
اي مجاورشان پدید هرگاه بیماري طاعون در روستاه. جویندگرفتاري به آن تبرك می

خورند شویند و از آن آب مینوشند آن پیراهن را میآید در نهري که از آب آن می
 ).674نقباءالبشر، ص . (کندبیماري به انان سرایت نمی

  .43، ص 2محدث نوري، خاتمه مستدرك الوسائل، ج  -  1
ت کرد که وى را پنداشت، وصی الدین را انصارى و از تبار جابریان مى چون بابا رکن -  2

  .الدین به خاك سپارند ى بابا رکن در تکیه
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آمدند و به زیسته اند که از اعیان محلۀّ سر دزك آن شهر به شمار می
  .را نام برد .میرزایان جابري انصاري مشهور بودندي هسلسل
  1دارابدر » مشایخ انصاري«بزرگ خاندان  -)4

در هشت فرسخی » سرکوه«ي صبهقاز » نوداي جان«درروستاي 
کنند و ساکنین آن جا این انتساب را از داراب از استان فارس زندگی می

از این خاندان بزرگ جمعی از فضلاي معاصر برخاسته . دانندمسلّمات می
  : اند که نامدارترین آنها عبارتند از

  2آیت االله شیخ یحیی انصاري شیرازي - )الف

                                                             
آیت االله شیخ یحیی درباره چگونگی ورود خاندان انصاري به منطقه داراب،  -  1

هنگامی که «: گوید ، چنین میهاي پیشاور شببا استناد به کتاب  انصاري شیرازي
به همراه ) احمد بن موسی الکاظم( شاه چراغبه سرپرستی  بنی هاشمکاروان خاندان 

در  شیرازبه طرف  کازروناز مسیر شهرستان  امام موسی بن جعفرفرزندان 
م وقت شیراز دستور داد تا از ورود این به حاک) خلیفه عباسی(حرکت بودند، مامون 

بر این اساس، وقتی کاروان بزرگ بنی . نماید جنگکاروان جلوگیري کرده، با آنها 
در این جنگ خونین، . هاشم به شیراز رسیدند، حاکم شیراز با آنها به جنگ پرداخت

شهید شده و عده ) شاه چراغ( احمد بن موسیکاروان بنی هاشم از جمله اي از  عده
  . بسیار دیگري به نواحی مختلف فارس رفته و در مناطق مختلف پراکنده شدند

هاي  افراد که در کاروان بوده و سپس به نواحی فارس مهاجرت نمود، از نوه یکی از این
بوده است که به منطقه داراب رفته  پیامبر، از اصحاب معروف بداالله انصاريجابر بن ع

ریزي  و در روستاي نوایگان فعلی سکونت نموده و بعد از آن خاندان بزرگ انصاري پی
  )73، جاول، بهار 70ـ69یف االله نحوي، صسیماي داراب، سید س. (شده است

بن شیخ ) نصیرالاسلام(، او فرزند شیخ محمد بن شیخ زکریا »اشراق«متخلص به  - 2
عبدالرحمن بن شیخ ابوعلی انصاري بن شیخ عبدالصمد انصاري بن شیخ بهاء الدین 

اري اند و شیخ یحیی انص همه اینان از عالمان و بزرگان عصر خویش بوده .انصاري است
  .در چنین خاندانی رشد کرده است
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ملقب به نصیر الاسلام و مشهور به ( یا انصاريحاج شیخ زکر -)ب
  1)شیخ شهید

وي نوه شیخ زکریا انصاري است و از ؛ شیخ علی آقا انصاري -)ج 
  .المان و فقیهان عصر خویش بوده استع

 2.وي فرزند شیخ زکریا انصاري است، شیخ ابوالحسن انصاري - )د
شیخ عبدالصمد، شیخ ابوالحسن، شیخ ابوعلی، شیخ بهاءالدین، شیخ ابوتراب 

  ...و . به شهادت رسید» لاي گردو«در روستاي (انصاري، شیخ زکریا 
  ي جابر بن عبداالله انصاريبن عبدالرحمان بن جابر نوهعقدة  -)5
مفاتیح الحدائق و «اقر جابري انصاري نائینی مؤلف کتاب محمدب -)6

  ٣.»مفتاح الحقائق فی الکلام«و کتاب » مصابیح الدقائق
شیخ محمدهاشم بن محمد مفید انصاري جابري شیرازي مؤلف  -)7
  4.»طب البلاهه و جواهر الابیات و دیوان الخادم و الزخاریف«: هايکتاب
بري انصاري، ناسخ کتاب ملامحمدکاظم بن محمد زمان جا -)8

  5.»الیقین باختصاص مولانا علی بامرةالمؤمنین«
  6.شاعر فارسی زبان به نام مولی هدایت حسین نائینی -)9

                                                             
کرد و بر اثر همین مبارزات به  در نیریز فعالیت می بهاییاندر اواخر عمر بر علیه  -  1

به . ق1331 سالگلوله قرار گرفت و در  دست گروه منحرف بهاییت مورد اصابت
  .شهادت رسید

  .103، ص 5گنجینه دانشمندان، ج-  2
 .5307، رقم 326، ص 21الذریعه، ج  - 3

 .2709، رقم 426، ص 3تراجم الرجال، ج - 4

 .115، رقم 282، ص 25الذریعه، ج  - 5

 .4471، رقم 628، ص 2لذریعه، ج ا - 6
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مولی محمدباقر بنمولی هدایت حسین «شاعر فارسی زبان به نام  - )10
  1.در اصول دین» مفتاح الافُق«ایضاً مؤلف کتاب » صفا«متخلص به » نائینی
بیشه دراز در «در روستایی به نام » جایروند«اي به نام هقبیل -)11
  .که اهالی آنجا خود را منتسب به جابر می دانند» دهلران
  :اي بزرگ در تبریز از نوادگان جابر که برخی از آنا عبارتند ازطائفه - )12

حاج شیخ عبدالعظیم، حاج شیخ عبدالرحیم پسران میرزا ابوالقاسم 
 یار و شیخ علی یار پسران شیخ محمد انصاري و خان انصاري و شیخ االله

شیخ علی قلی و شیخ محمدباقر پسرانم شیخ عبدالکریم انصاري که 
ري ااي هستند در تبریز  و از نوادگان جابر بن عبداالله انصهمگی از طائفه

اي همه آن طائفه را معاف از باشند و شاه سلیمان صفوي طبق امریهمی
  2.مالیات کرد

لم عامل امیر اسماعیل بن حسین بیک علی بن سلیمان عا -)13
از او نقل » الکلم الطیب«جابري انصاري که سید علی خان مؤلف کتاب 

  3.حکایت نموده است
شخصی به نام میرزا محمد اسماعیل جابري که تولیت مزار  -)14

ي خطی آن در قباله. در شهر شیراز را داشته است» علاء الدین حسین«
  .4کتابخانه مجلس موجود است 8648مار ي شمخطوطه
اند و بینیم که در اقصی نقاط دنیا به سر بردهها تن دیگر را میو ده

  .برند که از خاندان جابر بن عبداالله انصاري هستندمی

                                                             
 .4358، رقم 610، ص  2الذریعه، ج - 1

 .337 – 333چهل مقاله، ص - 2

 .16الکلم الطیب، ص  - 3

 .183، ص 28فهرست کتابخانه مجلس شوراي اسلامی، ج  - 4
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  منابع و مآخذ

  قرآن کریم
،  شیخ حر عاملى، محمد بن حسن ، إثبات الهداه بالنصوص و المعجزات

  . ق 1425،  ، چاپ اول ت، بیرو اعلمى: ناشر
غفارى، على اکبر و : مصحح/ مفید، محمد بن محمد، محقق ، الإختصاص

،  الموتمر العالمى لالفی، الشیخ المفید، قم: محرمى زرندى، محمود، ناشر
  . ق 1413چاپ اول، 

 .ق1348طوسی، محمدبن الحسن، دانشگاه مشهد،  الرجال،اختیارمعرفه

الشریف : دیلمى، حسن بن محمد، ناشر إرشاد القلوب إلى الصواب،
  . ق 1412،  ، چاپ اول ، قم الرضی

 .م1990ابن اثیر جزري، دارالشعب، مصر،  اُسدالغابه،

عسقلانی، احمد بن علی بن حجر، دارالکتب  ه فی تمییز الصحابه،صابالا
  .ق1415العلمیه، بیروت، چاپ اول، 

 .م1994امین، محسن، دارالتعارف، بیروت،  اعیان الشیعه،

 .ش1367موسی، اسلامیه، تهران، چاپ دوم،  بنطاووس، علی  ابن اقبال الاعمال،

ابوجعفر محمدبن علی بن بابویه قمی، ناشر کتابچی،  صدوق، امالی
  .ش1376تهران، چاپ ششم، 

  . ق 1414، ، چاپ اول دارالثقافه، قم: ، ناشر طوسى، محمدبن الحسن امالی،
  . ق1405الاسلامیه، تهران، اقر، دارالکتبمجلسی، محمدب بحارالانوار،

طبري، عمادالدین، کتابخانه  المصطفی لشیعه المرتضی،بشاره
  .ق1383حیدریه، نجف اشرف، 
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ابن عساکر، علی بن حسن بن هبه االله، دارالفکر،  تاریخ مدینه دمشق،
 . ق1415بیروت، چاپ اول، 

  .بیروت، دارصادر، بی تا تاریخ یعقوبی،
ذهبی، شمس الدین محمد، داراحیاء التراث العربی،  ،تذکره الحفاظ

  .ق1374بیروت، 
رضا  :سیدهاشم بحرانی؛ مترجمان ،ترجمه تفسیر روایی البرهان

  .ش1389تهران ،  ،صبح نهاد نشر، خورشا ناظمیان، علی گنجیان و صادق
فرات بن ابراهیم کوفی، مؤسسه چاپ و نشر،  ،تفسیر فرات کوفی

  .ق1410تهران، 
: مصحح/ ، محقق  فیض کاشانى، محمد بن شاه مرتضى ، الصافی تفسیر

  . ق 1415،  ، چاپ دوم مکتبه الصدر، تهران: ، ناشر اعلمى، حسین
/ العروسى الحویزى، عبد على بن جمعه، محقق  ، تفسیر نورالثقلین

  . ق 1415،  ، چاپ چهارم ، قم اسماعیلیان: ، ناشر رسولى محلاتى، هاشم
امقانی، عبداالله بن محمد حسن، مطبعه مرتضویه، نجف، م تنقیح المقال،

 .ق1352چاپ اول، 
نووي، محی الدین بن شرف، دارالکتب العلمیه، بیروت،  تهذیب الاسماء،

 .چاپ اول
خرسان،  :مصحح/ محقق،  طوسى، محمد بن الحسن تهذیب الأحکام،

  . ق 1407،  چهارم چاپ،  ، تهران ، دار الکتب الإسلامیه حسن الموسوى
  .ه1415ابن سعد، محمد، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول،  تهذیب التهدیب،

محمدي  پاسدار حکومت صالحان، جابر بن عبداالله انصاري
 .ش1377اشتهاردي، محمد، پیام آزادي، تهران، چاپ پنجم، 
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، واثقی حسین، بوستان کتاب، قم، چاپ دوم، جابربن عبداالله انصاري
 .ش1387

ابن کثیر دمشقی،دارالکتب العلمیه، بیروت،  نید و السنن،جامع المسا
 .ق1415چاپ اول، 

، تحت نظر آیت االله  شیخ صدوق، ابن بابویه، محمد بن على ،خصال
  . ش1354اي، کتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ ششم، کمره محمدباقر

مهدي پور، علی اکبر، انتشارات ها، حدیث کساء، کلید حل مشکل
   .ش1392اپ چهارم، زمستان دلیل ما، چ
سیوطی، عبدالرحمان جلال الدین، دارالفکر، بیروت، چاپ اول،  درالمنثور،

 .ق1403
ق، 1383طبري، محمد بن جریر، مکتبه حیدریه، نجف،  الامامه،دلائل

 . افست دارالذخائر، قم
قیومى : مصحح/ ، محقق  طوسى، محمد بن حسن ، رجال الطوسی

مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین : اصفهانى، جواد، ناشر
  . ش 1373، ، چاپ سوم ، قم بقم المقدسه

: مصحح/ اختیار معرفه الرجال، کشى، محمد بن عمر، محقق  - رجال الکشی
  . ش 1363 ، چاپ اول،  ، قم مؤسسۀ آل البیت: ، ناشر رجایى، مهدى

 .، نجففتال نیشابوري، محمد، مکتبه حیدریه روضه الواعظین،

  .شیخ عباس قمی، چاپ اسوه سفینه البحار،
 . ش1363عبدالملک، حلبی مصر، افست ایران،  ي ابن هشام،سیره

،  حسکانی، عبید االله بن عبداالله ، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل
التابعه لوزاره الثقافه و الإرشاد : محمودى، محمدباقر، ناشر: مصحح/ محقق 

   ق 1411.، ، چاپ اول لثقافه الإسلامیه، تهرانالإسلامی، مجمع إحیاء ا
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  .ق1410دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول،  ،ابن سعد الطبقات الکبري،
 .ق1387نجفی، عبدالحسین، دارالکتاب العربی، بیروت،  الغذیر،

افتخارزاده، : ، احمد، مترجمشادمانی دل پیامبر  الزهرافاطمه
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صدوق، ابوجعفر محمدبن علی بن بابویه  کمال الدین و تمام النعمه،
  .ق1395، تهران، چاپ دوم، اسلامیهقمی، ناشر 

امینى، عبد : مصحح/ ابن قولویه، جعفر بن محمد، محقق  ، الزیاراتکامل
  . ش 1356،  ، چاپ اول دار المرتضویه، نجف اشرف: ، ناشر الحسین

،  ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسى ،آداب و اخلاق در اسلام مجموعه ورام،
  . ش 1369،  ، چاپ اول هاى اسلامى آستان قدس رضوىبنیاد پژوهش: ناشر

 . ق1413بحرانی، هاشم، موسسه معارف اسلامی، قم،  مدینه المعاجز،

  .ق1408، قم، نوري، میرزا حسین، مؤسسه آل البیت مستدرك الوسائل،
: ، ناشر طوسى، محمد بن الحسن مصباح المتهجد و سلاح المتعبد،

  . ق 1411،  ، چاپ اول مؤسسه فقه الشیعه، بیروت
 .خویی، سید ابوالقاسم  ،معجم رجال الحدیث
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